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هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو بز یون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


هفته گذشته که یادداشتی درباره ۲ ۴سالگی 
انقلاب نوشتم عده‌ای از خوانند گان ضمن اظهار 
لطف تماس گر فته و گلایه ای‌هم داشتند که تا آنجا 
که ما می‌دانیم قبل از انقلاب اوضاع کشور حداقل 
از حالابهتر بود وبسیاری از مشکلاتی که حال با 
آن روبر و هستیم وجود نداشت. در حالی که امروز 
مردم با مشکلات بسیاری روبرو هستند. و اینکه 
بگوییم اصلاً رژیم گذ شته قابل دفاع نیست وهر چه 
که در آن زمان صورت گرفت نادرست و هرچه 
که بعد از انقلاب انجام شده درست و صحیح بوده 
چندان باواقعیت تاریخی جور درنمی آید. دراین 
باره چند نکته گفتنی هست که بد نیست به آن 
اشاره شود: نخست آنکه: نگاه صفر و صدی نگاه 
درستی‌نیست ودر بررسی‌هر دوره‌ای از تاریخ لازم 
است تانگاه بی طرفانه و منصفانه ای داشته باشیم. 
لذااینکه معتقد باشیم که تمام آنچه که در دوران 
گذشته اتفاق افتاده‌همه ضد ملی و خیانت بار بوده 
قدر مسلم صحیح نیست. خد ماتی هم عده‌ای از 
دولتم ردان وفرهیختگان دلسوز خد وم صورت 
دادند که در جای خود قابل قدردانی است. کسی با 
ساخت مدرسه وورزشگاه‌و کار خانه وجاده‌واتوبان 
و... سرانکار ندارد. هر کسی خدمتی صورت داد 
قاعد تا نام نیکی از خود بر جای گذاشت. در میان 
مردمان گذشته هم افراد دلسوز ووطن پرست کم 
نبوده‌اند اما حر کت و مسیر کلی حکومت در زمان 
گذشته‌در مسیر استقلال و آ زادی این ‌سرزمین 
قرار نمی گیرد. این را قاعدتا به نگاهی به تاریخ 
ونیزاعترافات سردمداران نظام گذشته وحتی 
اطرافیان شاه و در خاطرات آنها می توان خستجو 
کرد و یافت. به همین خاطر است که زیر سوال 
بردن حر کت وقیام مردم در سال ۵۷یک ظلم 
تاریخی است. 

۲-کسی منکر اشتباهات و غفلت‌هایی که در 
دهه های گذشته در اداره کشور داشته ایم نیست. 
مثلاً مابعد از جنگ نتوانستیم به خوبی آن روحیه 
فداکارانهایثا ر گر جهادی و پاک نیت رااستمرار 
ببخشیم. در دوران جنگ بسیاری از مردم ماو 
همین طور مسئولان و فر ماندهان نگاه دیگری به 
زند گی و حتی قدرت داشتند. رفته رفته این نگاه 
عوض شد ویکی از مشکلات همین بود و همین 
حال هم چنین است. 


نگاهی به این سوی ماجرا 


۴- بای د پذیرفت که همین انحراف کوچک 
باعث شد تادر اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور 
ناتوان بمانیم. قاعدتاً کشوری که ادعای استقلال و 
مقابلهباظلم ورویایی باستکبار وقدرتهای سلطه را 
دارد باید بیش از پیش به درون و ظر فیتهای درونی 
خویش تکیه کند.فساد.بی تدبیری.سومدیریت: 
دنیاطلبی وبی قانونی و فاصله ه ای طبقاتی هر 
کدام به نوعی دشمن این هدف به حساب می | یند. 
کوتاهی‌هایی که در این زمینه‌ها داشتهايم بر کسی 
پوشیده نیست. 

۴- متأسفانه این فره نگ رفاه طلبی و 
امتیا زخواه ی رفته رفته در مناصب تاثیر گذار و 
در نهادهای تصمیم ساز کشور نیز رسوخ کرد و 
نوعی تعارض منافع به وجود آورد و موجب فاصله 
های نمایان بین نگاه و زیست و مطالبات مسئولین 
از یک سو و مطالبات به حق مردم از سوی دیگر 
شد و بسیاری از اولویت‌ها و دغدغه‌های انان رااز 
دغدغه‌های مردم جدا کرد. 

۵-باوجود همه اشکالات مدیریتی و نیز 
مصائب اقتصادی و معیشتی باید این نکته راهم 
دریابیم که میزان خدمات صورت گر فته در طول ۴ 
دهه گذشته بر اساس آمار قابل مقایسه‌با گذشته 
نیست‌واین چیزی‌نیست که بتوان آن‌رانادیده 
گرفت.باوجود همه این مشکلات که همه می‌دانیم 
وبا آن روبر وهستیم مقاومت ملت ومقاومت کشور 
به میزان بالایی ار تقا پیدا کر ده است.مادر بسیاری 
از زمینه‌ها در حال حاضر به مر ز خود کفایی رسیده 
یم واین یک حقیقت انکار تاپ یر است.به دوستان 
عزیز خوانن ده توصیه می کنم با نگاه به آمار دقیق 
مقایسه‌ای صورت دهند بین میزان جاده‌ها و 
اتوبانهای حال به نسبت گذشته.خانه‌های بهد اشت 
ومراکزدرمانی و تخت‌های بیمارستانی و تعداد 
دانشجویان و هیئت علمی و تعداد پزشکان. میزان 
برخورداری از آب و برق و گاز و زیر ساخت‌های 
صنعتی و تولیدی و کشاورزی و توسعه‌ای و مسائلی 
از این قبیل...ومقایسه‌ای صورت دهند تا این سوی 
ماجرارانیزدریابندامابااین‌همه‌قبول‌داریم که 
رشد فاصله های طبقاتی و مسائلی نظیر تورم و 
بیکاری و بی‌عدالتی های اجتماعی چون خوره روح 
جامعه را می‌خورد و حتما باید برای آن کاری کرد 


و در این تردیدی نیست. 
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۵ حطر ت محمداصا 


نامه‌های بی‌واسطه 


زمین بدن وزمین روح 

مولانادر مثنوی می گوید یک فرد رفت ۲۰ سال 
در بازار مشغول تجارت شد و ثروت عظیمی به 
دست آورد و از طریق همین ثروت» یک زمین بسیار 
عظیمی خریداری کرد و سپس رفت ۲۰ سال دیگر 
کار کرد و باز هم ثروت کلانی به دست آورد وبا 
آن ثروت کلان. کاخ بسیار مجلل و بزرگی ساخت. 
زمانی که می‌خواست به ان کاخ نقل مکان کند. 
مأموران گفتند که زمین شما آن طرفتر بود و زمین را 
عوضی گرفته‌ای و کاخ را بر روی زمین یک نفر دیگر 
ساخته ای و زمین خودت بایر مانده است... این فرد 
یک زمین را که زمین خودش تلقی کرده بود. مدنظر 
قرار داده و هرچه ثروت داشته, خرج آن زمین کرده 
ولی زمین یک نفر دیگر را آباد کرده است. 
مولانا ازاین داستان استفاده کرده و می گوید من و 
شما هم همینطوریم ما ینک زمین داریم به نام بدن 
ویک زمین هم داریم به نام روح. ما فکر می کنیم. 
بدن ما زمین ماست و هر چه داریم خرج این بدن 
می کنیم و وقتی که می‌خواهیم بمیریم به ما می گویند 
که زمین شماء آن دیگری بوده یعنی روح شما. بدن 
را آباد کرده ایم اما روح را رها کرده‌ايم از اين جهت 
است که می گوید: 
در زمین دیگران خانه مکن 
کار خود کن. کار بیگانه مکن 

بهروز مباشر بهروز- تبریز 


حبه‌انگور 
آقای قرائتی نقل می کند: روزی به مسجدی رفتیم 
که امام جماعت مسجد دوست پدرم بود. گفت 
داستان بنا شدن این مسجد در این شهر قصه عجیبی 
دارد که برایتان تعریف می کنم. 
روزی شخص ثروتمندی یک من انگور می‌خرد و 
به خدمتکار خود می گوبد انگور را به خانه ببر و به 
همسرم بده... و به محل کسب و کاری که داشته 
می‌رود. بعداز ظهر که از کارش به خانه برمی گردد 
به اهل و عیالش می گوید لطفا انگور را بیاورید تا دور 
هم با بچه‌ها بخوریم. همسرش با خنده می گوید من و 
فرزندانت همه انگورها را خوردیم. خیلی هم خوشمزه 
و شیرین بود. مرد با تعجب می گوید: تمامش را 
خوردید ؟! 
زن لبخنددیگری می‌زند و می گوید بله تمامش رآ... 
مرد ناراحت شده می گوید یک من (۲ کیلو) انگور 
خریدم یه حبه اون رو هم برای من نگذاشتین. الان 
هم داری می‌خندی؟ جالب است؟ 
خیلی ناراحت می‌ش ود و بعد از اند کی که به فکر 
فرو می‌رود. ناگهان از جا برخاسته و از خانه خارج 
می‌شود. همسرش که از رفتار خودش شرمنده شده 


۳۳ ۰ امس !۱ 


بود او راصدا می کند ولی هیچ جوابی نمی‌شنود. 
مرد ناراحت ولی متفکر می‌رود سراغ کسی که 
املاک خوبی در آن شهر داشته به او می‌گوید 
یک قطعه زمین می خواهم در یک جای این شسهر 
که مردمش به مسجد نیاز داشته باشند و آن را 
نقدا خریداری می کند سپس نزد معمار ساختمانی 
شهر رفته و از او جهت ساخت و ساز دعوت به کار 
می کند و می گوید بی زحمت همراه من بيایید. او 
رابا خود سر زمینی که خربده بود برده و به معمار 
می‌گوید: می‌خواهم مسجدی برای اهل این محل 
بنا کنید و همین الان هم جلو چشمان خودم کلنگ 
اغاز ساخت و ساز را به زمین بزنید. معمار هم 
وقتی عجله مرد را می‌بیند تمام وسایل و کار گران 
را آورده و شروع به کار می کند. 

مرد ثروتمند وقتی از شروع کار مطمئن می‌شود به 
خانه‌اش بر می گر دد. همسرش از او می‌پر سد: کجا 
رفتی مرد؟ چرا بی جواب؟ چرا بی خبر؟ 

مرد در جواب همسرش می‌گوید: هیچ! رفته بودم 
یک حبه انگور از یک من مالی که در این دنیا دارم 
برای سرای باقی خودم کنار بگذارم و اگر همین 
الان هم بمیرم دیگر خیالم راحت است که حداقل 
یک حبه انگور ذخیره دارم.همسرش می گوید: 
چطور؟ مگر چه شده؟ اگر بابت انگورها ناراحت 
شدی حق با شما بوده ما کم لطفی کردیم معذرت 
می‌خواهم...در جواب زن مرد با راحتی می گوید: 
شما حتی با یک دانه از یک من انگور هم به من 
یاد نبودید و فراموشم کردید البته این خاصیت 
این دنیاست و تقصیر شما نیست جالب این است 
که این اتفاق در صورتی افتاده که من هنوز زنده 
هستم چگونه انتظار داشته باشم بعد ازم رگم مرا 
به یاد بیاورید و برایم صدقه ای بدهید؟ و بعد قصه 
خرید زمین و ساخت مسجد را برای همسرش 
تعریف می کند.... امام جماعت تعریف می کرد که 
طبق این نقل مشهور بین مردم شهر الان ۴۰۰ 
سال است که این مسجد بنا شده و ۴۰۰ سال این 
مسجد صدقه جاریه برای آن مرد است. 


نرگس رستمی -همدان 


روش‌های‌شادزیستن 

داشتن رفتار مهربان با دیگران/دنبال کردن 
اهداف شخصی / تشکر کردن و بیان قدردانی / 
خوش بین بودن /ورزش کردن /داشتن روابط 
اجتماعی با دیگران/ درک لذت‌های زند گی / 
همچون انسان‌های شاد رفتار کردن/ انجام کارها 
در لحظه / بخشیدن دیگران / داشتن رفتارها و 
اعتقادات مذهبی و معنوی / استفاده از راهکارهای 
مناسب برای کنترل اضطراب ها /اجتناب از فکر 
زیاد/ دعاو مراقبه 


محمدرضا اسفند پار - مشاوره 


اطلاعات 2 


هلا نامه به سردبیر 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک فرا 
رسیدن ماه مراقبه و دعاو استجابت دعاء ماه تز کیه. 
ماه مبار ک رجب المرجب وبا این در خواست همیشگی 
از شما خوانند گان عزیز که در همه ارتباطات کتبی با 
اینترنتی و تلگرامی از ذکر نامء نشانی و بویژه شهر و 
دیار خویش دریغ نفرمایید. 
3 نر گس رستمی- همدان 

عرض کنم در حال تلاش برای نصب واتس آپ روی 
+ عبدالله فیض الهی - جاده ساوه 
سپاس‌گزارم. گلابه ای درمورد ع چاپ 
را به آقای مهدیزاده هم خواهم داد تا در صورت 
صلاحدید به تناسب به آن پاسخ بدهند.به شما 
اطمینان می‌دهم آقای مهدیزاده یکی از شعرای 
خوب می شناسد و هم خوب شعر می‌سراید و از 
اطلاعات بنده برمی گردد گرچه شاعر نیستم اما 
عرض می کنم در مورد نوگرایی در شعر هم البته 
اظهار نظرهای متفاوتی صورت گرفته اما هنوز که 
شعر می‌شناسیم. برای شما خواننده خوش ذوق و 
خوش قلم ارزوی سعادت و سربلندی دارم. 

+ سعید جعفری -؟ 

از اینکه تغییرات ایجاد شده در مجله مورد توجه 
شما قرار گرفت سپاسگزارم. در مورد اشتباهی 
که در شماره گذاری ردیف‌ها و ستونهای جدول 
کلمات متقاطع اتفاق افتاده بود حق با شماست و 
در بخش فنی اشتباهی پیش آمده بود که بدین 
3 غلامعلی چریکی - گچساران 

اظهار لطف شما باید بگویم همانطور که قبلا 
توضیح دادم آقای مهدیزاده بیش از یک سال 
است که با مجله روزهای زند گی همکاری ندارند 
وبهتر است شمااگر گلایه ای دارید با مسئولان 
نیز متقابلاً از ابراز لطف شما سپاسگزاری کر دند. 
در مورد پیشنهاد شما و تغییر عنوان صفحه سوژه 
به درس زندگی با خانم مختاری صحبت خواهم 
کرد که اگر ایشان موافق باشند عنوان صفحه را 


سمیه داوودبیگی 


با ریکترا ر مو beigi_somayeh@yahoo com‏ 


رنه را روس دارک ؟ 
یکی از عرفا روزی از یکی از اغنیا پرسید:دنیا را دوست داری؟ گفت:بسیار. 
پرسید:برای به دست آوردن آن کوشش می کنی؟ گفت:بلی. 
سپس عارف گفت:در اثر کوشش. 
چه می‌خواهی به دست اوری؟ 
گفت:متاسفانه تاکنون به دست 
نیاورده ام.عارف گفت:این دنیایی 
که تاکنون با همه ی کوشش‌هایت 
| آن رابه دست نیاورده ای.پس 
چطور آخرتی که هر گز طلب نکرده 
و در راه وصول به آن نکوشیده ای به 
دست خواهی آورد؟ 
ف _ دنیا طلبیدیم.به جایی نرسیدیم 
ي یارب چه شود آخرت ناطلبیده 


سالها پیش مدتی را در جایی بیابان گونه به سر بردم. عزیزی خانه وسیع 
خودرادر آن بیابان در اختیار من قرار داد یک محوطه بز رگ با یک 
سرپناه و یک سگ. سگ پیر و قوی هیکلی که برای بودن در آن محیط 
خلوت و ناامن دوست مناسبی به نظر می‌رسید. ما مدتی با هم بودیم و من 
بخشی از غذای خود را با او سهیم می‌شدم واو ۱۱ ۰ ۲۳۰ 
می کرد. تا روزی که آن سگ ۰ شد. 
به دلیل نامعلومی بدن او زخم بزرگی برداشت و هر روز عود کرد تا کرم 
برداشت. دامپزشک. درمان او را بی اثر دانست و گفت که نگهداری او 
بسیار خطرناک است وباید کشته شود ۲ ۰ ۱۳ 
بکند. از من خواست که او را از ملک بیرون کنم تا خود در بیابان بمیرد. 
من او رابیرون کردم. ابتدا مقاومت می کرد ولی وقتی دید مصمم هستم 
رفت و هیچ نشانی از خود باقی نگذاشت. هر گز او را ندیدم. تا اینکه روزی 
بر گشست. از سوراخی مخفی وارد شده بود که راه اختصاصی او بود. بدون 
آن زخم وحشتناک. او زنده مانده بود و برخلاف همه قواعد علمی هیچ 
اثری از آن زخم باقی نمانده بود. نمی دانم چه کار کرده بود و یا غذا از کجا 
تهیه کرده بود. اما فهمیده بود که چرا باید انجا را تر ک می کرده و اکنون 
که دیگر بیمار و خطرناک نبود باز گشته بود.در آن نزدیکی چهاردیواری 
دیگری بود که نگهبانی داشت و چند روز بعد از بازگشت سگ. آن نگهبان 
راملاقات کردم واو چیزی به من گفت که تا عمق وجودم را لرزاند. او گفت 
که سگ در آن اوقاتی که اخراج شده بود هر شب می آمده پشت در و تا 
صبح نگهبانی می‌داده و صبح پیش از اینکه کسی متوجه حضورش بشود 
از آنجا می‌رفته. هرشب...!امن نتوانستم 
از سکوت آن بیابان چیزی بیاموزم 
اما عشق ر رکا .۱ سک 
و بی کرانگی قلبش, مرا در خود 
خرد کرد و فرو ریخت. او هميشه 
ار سی ۲ 


ص رن ) ب 
مردی باهمسرش در خانه تماس گرفت و گفت: 
عزیزم ازمن خواسته شده که با رئیس و چند تا از دوستانش برای 
ماهیگیری به کانادا برویم.ما به مدت یک هفته آنجا خواهیم بود.این 
فرصت خوبی است تا ارتقای شغلی که منتظرش بودم را بگیرم بنابراین 
لطفا لباسهای کافی که برای اقامت یک هفته کافی باشد برایم بردار و 
وسایل ماهیگیری مرا هم آماده کن. ما از اداره حر کت خواهیم کرد و 
من سر راه وسایلم را از خانه برخواهم داشت. راستی آن لباسهای راحتی 
ابریشمی آبی رنگم را هم بردار. 
زن با خودش فکر کرد که این مساله کمی غیرطبیعی است اما به خاطر 
این که نشان دهد همسر خوبی است دقیقا کارهایی را که همسرش از 
او خواسته بود انجام داد. 
هفته بعد مرد به خانه آمد. کمی خسته به نظر می‌رسید اما ظاهرش 
خوب و مرتب بود. همسرش به او خوش آمد گفت و از او پرسید که آیا 
به قدر کافی ماهی گرفته است یا نه؟ مرد گفت: بله تعداد زیادی ماهی 
قزل آلا,چند تایی ماهی فلس آبی و چند تا هم اره ماهی گرفتیم." 
اما چرا اون لباس راحتی هایی که گفته بودم برایم نگذاشتی ؟" 
زن جواب داد: جرا ... لباس های راحتی را توی جعبه وسایل ماهیگیری‌ات 
گذاشته بودم! 


7 a 

درو را حلہو رل 
ار ا ا ے می گفت هر یک از مایا یک 
قوطی کبریت در وجودمان متولد می‌شویم اما خودمان قادر نیستیم 
کیربت‌ها رآروشن کنیم. برای این کار محتاج اکسیژن و شعله هستیم. 
در این مورد. به عنوان مثال, اکسیژن از نفس کسی می اید که دوستش 
داریم؛ شعله می‌تواند هر نوع موسیقی, نوازش. کلام یا صدایی باشد که 
یکی از چوب کبریت‌ها را مشتعل می کند... 
ادم باید به این کشف و شهود برسد که چه عاملی اتش درونش را 
پیوسته شعله ور نگه می‌دارد... ان اتش غذای روح است. 
اگر کسی به موقع در نیابد که چه چیزی آتش درون را شعله ور می کند. 
قوطی کبریت وجودش» نم بر می‌دارد و هیچ یک از چوب کبریت‌هایش 
هیچ وقت روشن نمی‌شود... 


1 


حس ت واقتی را ان رود ہی خوری که می نی به انداز ه سنت ز ند گی نک ده ای... 


1 


وین 


برآت‌وجهآن ۲۲ 
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٭ رهبر انقلاب: وقتی آمریکا تمامی تحریم‌ها را 


لغو کند به تعهدات برجامی باز می گردیم 
قرو اد ره ای را 
بیماری کرونا به سلامت و معیشت مردم در 
استانه سال نو اسیب نزند 

# آیت الله رییسی از سفر موفقیت آمیز عراق باز گشت 
# شهردار تهران: ۲۰ هزار بنای خطر ساز در 
پایتخت شناسایی شدند 

# معاون رئیس‌جمهوری: مهاجرت روستاییان به 
شهرها به کمترین ميزان رسید 

#۴ دادستان اصفهان: عاملان توهین به 
رئیس‌جمهوری تحت پیگرد قرار می گیر ند 

# وزارت علوم: بیش از ۵۰ درصد ظرفیت 
دانشگاههای آزاد و ببام نور خالی است 

# د کترظریف وزیر خارجه: ۷ رئیس‌جمهوری 
آمریکا در شرط بندی تسلیم ایران باخته‌اند 

# دومین محموله وااکسن روسی وارد ایران شد 
#یک میلیون و سیصد هزار نفر تا پایان سال, 
و کرو رد 

ادر ار با ۱ 
درصد خودروهای فرسوده است 

# وزیر بهداشت: ایران به زودی قطب معتبر 
تولید وا کسن در جهان می‌شود 

#محسن هاشمی: باید به جای دعوت مردم به 
تحمل, در عملکرد خود تجدیدنظر کنیم 

# حریرچی معاون وزير بهداشت: مردم به 
شایعه‌ها در خصوص شیوع نوع جدید ویروس 
کرونا توجه نکنند 

# بیغش نماینده مجلس: زنان با خروج از ادارات 
ان ۹۰ درون یر ہی کد 

#حداه عادل. خطر مش ار کت ابین ااا 
از انتخابات بد بیشتر است 

# رئیس اتحادیه سمساران: به علت مشکلات 
اقتصادی خرید جهیزیه دست دوم هم سخت شد 
# تخم مرغ در شهرهای جنوبی کشور کمیاب شد 
# زلز له ۹ریشتری مردم قصر شیرین را به 
خیابان‌ها کشاند 

# تولید انبوه واکسن کووو پارس_ از اواخر 
تابستان آغاز می‌شود 

# عیدی سال ۱۴۰۰ با حقوق بهمن واریز می‌شود 
#۶ زاد و ولد در نیمه نخست سال ۹٩۹‏ با کاهش ۵ 
درصدی مواجه شد 

#سه نهاد نظارتی مبارزه با قیاق کا درباره 
توزیع واکسن کرونا هشدار دادند 

# سبد معیشت ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد 
# ثبت نام مرحله جدید وام ازدواج فرزندان 
بازنشستگان آغاز شد 


از جهان سپاست 


اسلام آباد 


و اميد به بهبود روابط با واشنگتن 


با آغاز ریاست جمهوری جو بایدن وروی کا رآمدن دولتی جد ید د رآمریکاء 
پا کستان بررسی و تغییر روابط با آمر یکا رامد نظر قرار داده است. 


تاکستانباجوبایدن که مغاون باراک اما ي 
جمهور پیشین آمریکا بود مناسبات دیرینه‌ای دارد. 
در سال ۲۰۰۸ آقای بایدن به دلیل نقشش در تسهیل 
اعطای کمک‌های غیر نظامی به پا کستان» نشان هلال 
پا کستان رادریافت کرد که دومین نشان غیرنظامی 
مهم این کشور است.بسیاری از پا کستانی‌ها معتقدند 
ھم امن ورک س اواد وات رفس 
وور سای آمرزکا سات معطت ری در قیال 
پاکستان خواهد داشت. با آغاز ریاست جمهوری 
آقای بایدن, شاه محمود قریشی وزیر خارجه 
پاکستان بدون فوت وقت ابراز امی‌دواری کرد که 
دولت جدید آمریکا بر خورد تازه‌ای با پا کستان داشته 
و بر اساس رویکردهای سیاسی جدیدی عمل کند. 
با این وجود. مسائلی که در جهار سال آینده احتمالا 
درروابط آمریکا و پاکستان تاثیر خواهند داشت. نقش 
اسلام آباد در روند صلح افغانستان, مناسباتش با هند 
و چين و مسأله تروربسم خواهد بود. 
روند صلح افغانستان 

اسلام آباد معتقد است که نقشش در روند صلح 

افغانستان و نیز خروج نیروهای آمریکایی از این 


کشور. فرصت‌های مهمی برای پاکستان فراهم 
خواهد | ورد.دولت اقای بایدن انتظار خواهد داشت 
پاکستان نقش مهم‌تری در افغانستان داشته باشد 
و این به پشتیبانی اسلام آباد از امریکا در جریان 
مذاکرات کنونی بین الافغانی (مذاکرات نمایند گان 
دولت افغانستان و طالبان) در دوحه بستگی دارد. 
آنتونی بلینکن وزير امور خارجه آمریکا اخیرا بر 
آهمیت ادامه همکازی آمریکا و پاکستان در روند 
صلهافغاشستان تاکیذ گرد شا فحمود فریشی 
وزير خارجه پاکستان نیز ياد اور شده که صلح در 
افغانستان یکی از موارد اصلی همگرایی بین پاکستان 
و آمریکاست.ولی در پاکستان نگرانی‌هایی ابراز 
شدهاند از برنامه دولت آمریکا برای بررسی پیمان 
صلحی که در زمان دونالد ترامپ با طالبان امضا 
شد. به همین جهت وزير خارجه پاکستان دو طرف 
را به ادامه تعهد و مسئولیت‌هایشان ترغیب کرده 
است.سممان غنی تحلیلگر سیاسی. ۲۴ ژانویه در 
تلویزیون اردو زبان دنیا نیوز گفت وضعیت جدید. 
خبر خوبی برای پاکستان نیست. 

#مقابله با تروریسم و گروه ویژه اقدام مالی 


استیضاح دوم؛ مجادله ترامپ و دموکراتها 


در جلسات استیضاح دوم دونالد ترامپ در مجلس سناء وکلای مدافع 


رئیس‌جمهوری قبلی با "واه ی" خواندن اتهام‌های او دادستان‌های دم وکرات را 
متهم کردند که "بدون تحقیق و با تعجیل" به جلسه محا کمه آمده‌اند. 


استیضاح. متشکل از ٩‏ نماینده دمو کرات تحت 
مدیریت جیمی رسکین. نماین ده ایالت مریلند. 
ادله و شواهد خود را علیه ترامپ ايراد کر دند. نوبت 
به وکلای مدافع رئیس‌جمهوری سابق آمریکا 
رسید که از او در برابر اتهام "تشویش و ترغیب" 
وکلای ترامپ که همچون دادستان‌هاء ۱۶ ساعت 
زمان برای ارایه دفاعیات خود داشتند. تنها حدود 
گرفتند از مابقی زمان خود استفاده نکنند. آنها با 


۱ از جمله جو بایدن. کامالا هریس نانسی پلوسی 
: دیده می‌شدند که در سخنرانی‌های مختلف از 


کلمه "بید بچنگیم"استفاده می کردند. به سناتورها 
و حتی رو به دوربین تلویزیونی گفتند که از نظر 
آنها به کاربردن چنین واژه‌هایی در سخنرانی‌های 
"این سیاستمداران "امری کاملا عادی است و 
هیچ آدم "عاقلی از سخنان روز ششم ژانویه ترامپ 
برداشت نخواهد کرد که او فرمان به خشونت و 
یورش" به کنگره را صادر کرده است. 

با این حال» دادستان‌های دمو کرات همچون 
گذشته با کنار هم گذاشتن سخنرانی‌ها و 
توییت‌های ترامپ. مدعی شدند که رئیس 
جمهوری سابق آمریکا با آگاهی از قدرت کلمات 
خود " هوادارانش را با ادعای بدون شواهد "تقلب 
و دزیدن انتخابات عصبانی" کرده و در نهایت 
وقتی به عنوان آخرین فرصت برای متوقف کردن 


مناسبات آمریکا وپاکستان در ارتساط با 
تروریسم از مدت‌ها قبل فراز و نشیب‌هایی داشته 
است.در سال ۲۰۰۸ دوالد ترامپ ریس جمهور 
وقت آمریکا پاکستان رامتهم کرد که ۳۳ میلیارد 
دلار کمک مالی دریافت کرده است اما به "دروغ 
و فریب " متوسل می‌شود. او کمک‌های امنیتی به 
پاکستان را قطع کرد و مناسبات دو کشور به سردی 
گرایید.ولی نقریبا سه هفته پیش, ژنرال لوید آستین 
وزیر دفاع جدید آمریکا اذعان کرد که پاکستان 
گام‌هایی در مقابله با گروه‌هایی مانند لشکر طیبه 
و جیش محمد برداشته است البته اضافه کرد که 
واشنگتن همچنان از پاکستان خواهد خواست اجازه 
ندهد از خاک این کشور به عنوان پناهگاه پیکارجویان 
استفاده شود. تصمیم داد گاه عالی پاکستان در تاریخ 
۸زانویه مبنی بر نقض حکم محکومیت عمر 
سعید. مظنون اصلی در قتل دانیل پرل روزنامه‌نگار 
آمریکایی در سال ۲۰۰۲ موجب خشم شدید 
امریکا شد و در نتیجه مانع تازه‌ای در بهبود روابط دو 
کشور به وجود آمد.اين اقدام همچنین ممکن است 
بر گروه ویژه اقدام مالی تاثیر بگذارد که قرار است 
در نشست آتی» تدابیر پاکستان را در مقابله با تامین 
مالی تروریسم بررسی کند. 

«چین و هند. مسائل حساس در سیاست خارجی 

روابط پاکستان با هند. کشور همسایه و رقیب 
اصلی پاکستان و نیز مجاورت این کشور با چین 
تیز احتمالا در روابط استلام آباد با واشتگتن تاثیر 
خواهند داشت.انتقاد کامالا هریس معاون رئیس 


ثبت نهایی نتایج آنتخابات فرارسیده "آنها را علیه 
کنگره و حتی مایک پنس. معاون خود" شورانده 
این است که چرا ترامپ با وجود مشاهده حمله 
و یورش خشن هوادارنش به کنگره برای دست 
این یورش نکرد و حتی تلاش نکرد معاون خود 
(مانک پارا کے به قشاع اراد اش 
توسط مآموران در داخل کنگره و تنها چند متر آن 
نجات دهد. 

مایکل ون دی‌یر وین. یکی از و کلای اصلی 
تیم دفاعی ترامپ ضمن بی‌پاسخ گذاشتن این 
سوال دادستان‌ها را بارها متهم کرد که تحقیقات 
مفصل نکرده و با "عجله در طرح استیضاح" عملا 
پاسخ به این سوال " را از محکمه گرفته‌اند. 

با این حال, در پاسخ یه افقدان تحقیقات و 
مدارک کافی" دادستان‌ها گفتند که چرا دونالد 
ترامپ شخصا به این جلسات نمی آید و در باره 


جمهوری آمریکا از آنچه که نقض حقوق بشر 
در کشمیر تحت کنترل هند خوانده می‌شود. 
برای اسلام آباد که روابط هند با آمریکا رااز 
نزدیک دنبال می کند. بارقه امیدی است.با 
این وجود. بعضی از رسانه‌های پا کستان درباره 
مورخ ۶ زانویه روزنامه داون آمده‌است: "از 
آنجا که احتمال نمی‌رود آمریکا هند را به خاطر 
رفتار بی‌رحمانه‌اش با مردم کشمیر زیر فشار قرار 
دهد. پاکستان بايد مراقب و واقع بين باشد. "در 
به روابط نزدیک پاکستان با چین ایجاد توازن 
در مناسبات با آمریکا ممکن است کار دشواری 
باشد.به نوشته این روزنامه اسلام آباد به دنبال 
"بازنگری در ماهیت روابطش با آمریکاست بدون 
این که آینده کریدور اقتصادی چین -پا کستان و 
ادمات رک بان را يغاط هدا 

ملیحه لوزی دیپلمات سابق» ۲۳ ژآنویه 
به تلویزیون دنیانیوز گفت: "تثبیت روابط چين 
و آفرکا تحولی مقبست برای با کسان خواهد 


آن روز و نیت خود و تقویم زمانی وقایع توضیح 
نمی‌دهد. جیمی رسسکین. مدير تیم دادستان‌ها, 
دو روز پیش از آغاز این جلسات رسما از ترامپ 
دعوت کرد که تحت سوگند در جلسات محاکمه 
استیضاح خود شر کت کند اما وکلای رئیس 
جمهوری سابق آمریکا ضمن رد این دعوت آن را 
ترفند تبلیغاتی عليه موکل خود خواندند. 
بااتمام دفاعیات و کلای ترامپ. سنا وارد ۴ 
ناسمه پزشستی و پاس او کل ودادنسای ها 
شد که بیشتر در حکم مرور دوباره اظهارات 
آنا در قالب سوالات سناتورهای دموکرات 
و جمهوری‌خواه بود.با اتمام جلسات شکواییه 
و دفاعیات. سنا وارد مرحله اخر می‌شود و در 
صورت احضار نکردن شاهدان. سناتورها به 


٭تغییر جهت اقتصادی 

اسلام آباد همچنین علاقمند به مناسبات 
اقتصادی با دولت جدید امریکا است. 

عمران خان نخست وزیر پاکستان در پیام 
تبریک خود به جو بایدن تاکید کرد که پاکستان 
امیدوار به مشار کت قوی‌تر دو کشور در مناسبات 
بازر گانی و اقتصادی است. 

وزیر خارجه پاکستان نیز تغییر جهت بسیار 
مهم پاکستان از "یک موضع استراتژیک به یک 
موضع اقتصادی را حائز اهمیت خوانده ولی 
کارشناسان بازرگانی معتقدند با روابطی که عمدتا 
بستگی به نقش بالقوه اسلام آباد در پیشبرد منافع 
امریکا در منطقه دارد. تغییر مهمی در سیاست 
آمریکا در قبال پاکستان پیش نخواهد آمد. 

ایجاز حیدر تحلیلگر مسائل اقتصادی روزنامه 
داون نوشت فراز و نشیب این روابط بستگی خواهد 
داشت به اینکه چه زمانی آمریکا به پا کستان نیاز 
داشته باشد.احسان مالک مدیر عامل شورای 
بازرگانی پاکستان هم در روزنامه معتبر اخبار 
نوشته است احتمالا معاملات باز ر گانی به تنهایی. 
در صدر اولویت‌های آمریکا قرار ندارد. 

آنچه که می‌تواند روابط آینده اسلام آباد و 
واشنگتن را تعیین کند ترتیباتی است که بیشتر به 
نفع دو طرف باشد.به اعتقاد ایجاز حیدر نویسنده 
سرمقاله مورخ ۲۶ ژانویه در روزنامه داون 
معتقد است برای نیل به این هدف يا کستان باید 
پیشنهادهای جالب‌تری ارائه دهد. 


محکومیت يا تبرئه ترامپ رای خواهند داد. 

دم وکرات‌ها برای محکوم کردن ترامپ 
دست کم به همراهی ۱۷ سناتور جمهوری‌خواه 
نیاز دارند تا در کنار ۵۰ رای خود به حد نصاب 
دو سوم. (۶۷ رای) برسند.با وجود این» به نظر 
نمی‌رسد آنها بتوانند بیش از ۶-۵ رای از اردوی 
جمه وری خواه ان را جذب خود کنند و به این 
ترتیب. به احتمال فراوان, ترامپ از دومین 
استیضاح خود هم تبرئه خواهد شد.او تنها رئیس 
جمهوری تاریخ آمریکاست که در طی یک دوره 
چهارساله حضور در کاخ‌سفید دو بار استیضاح 
شده است. با این حال. به احتمال فراوان همچون 
دیگر روسای جمهوری استیضاح شده تاریخ این 
کشور با موفقیت آن را پشت سر خواهد گذاشت. 

پورش به کنگره که همزمان با جلسه مشت رک 
نمایند گان و سناتورها برای ثبت نهایی نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری نوامبر سال گذشته 
بود. علاوه بر لغو اجباری این جلسه به مرگ ۴ 
نفر از هواداران ترامپ و یک مأمور پلیس اتجامید. 

دوافسر پلیس دیگر هم چند روز بعد از این 
واقعه خود کشی کردند. 


رن 
ماعات کل سارو ۳۹۱۹ AN‏ ۷ 
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زیبایی و درو 

در حالیکه تقریباً تمام حواس مدیران و بسیاری مردمان شریف ایران به 
ماجرای عجیب کووید ۱٩‏ و مشکلات تحریمهای آمریکا و عواقب آن جمع 
شده, زند گی اجتماعی در کشور با تمام اتفاقات پنهان و پیدای آن همچنان 
جریان دارد. هزاران تصادف رانند گی در کشور اتفاق می‌افتد و هزاران نفر 
مصدوم و مجروح می‌شوند و طبق قانون.مالک خودرو باید بیمه شخص ثالث 
برای خودروی خود تهیه کرده‌باشد تا در چنین مواقعی. خسارت از طرف 
بیمه به صدمه دید گان پرداخت شود. شیوه ای که دهها سال است در ایران 
اجرا می‌شود و توجه کسی راهم به خود جلب نمی کند. همگان خوشحالند 
آ ۳ اون وت نوانسته امنیت و آرامش را در حوادث رانندگی 
به همراه آورد و در این حوادث تاگوار با وجود خدمات و حمایتهای بیمه‌ای. 
دیگر کسی نگران صدمات سنگینی که ممکن است ایجاد شود و هزینه گزافی 
که باید برای درمانهای احتمالی پر داخت شود نیست. به طور طبیعی» مرد م 
هم مراقبند که د ر گیر حوادث رانندگی نشوند و نگران هم نیستند که اگر 
جنین حادثه‌ای روی داد. هزینه های خسارت و درمان را جگونه جبران کنند. 
اما چندی پیش مدير کل حقوقی بیمه مر کزی ایران. نشان داد که اوضاع 
انطور که به نظر می‌رسد نیست و اعلام کرده که ۳۰ درصد خسارات بیمه 
شخص ثالت. ساختگی و حاصل صحنه‌سازی و دروغ است! 
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عروسک! 


ازدواج ایرانی هم در هیاهوی کروناو تحریمها به ماجرای عجیبی تبدیل 
شده, در روزهایی صدها هزار جوان ایرانی در سنین بین ۲۰ تا ۴۰ سالگی. 
مشتاق و محتاج ازدواجند.ولی مقدمات و لوازم آن را در اختیار ندارند و به 
ویژه, نداشتن شغل و مسکن, بسیاری از جوانان ایران را از ازدواج دور نگه 
می‌دارد. معاون رئیس جمهور می‌گوید که در ایران هر سال ۲۰ هزار دختر 
زیر ۱۴ سال ازدواج می کنند و مر کز آمار ایران هم گزارش می‌دهد که در 
تیر و مرداد و شهر یور ماه ٩ ۰۱۳۹٩‏ هزار ازدواج دختر زیر ۱۴ سال در کشور 
به ثبت رسمی رسیده است. عروس‌های کوچکی که هنوز بايد به دبستان 
ور مشود که پای سفره عقد بنشینندا 

۱ اما ار تنایی ونادری که دخترانی در زیر ۱۴سال به 
و خلافی خانواده‌ها در وضعیتی قرار می گیرند 
که ماندنشان در چنین خانواده‌ای. بسیار خطرناک تر و زیانبار تر از ازدواج با 
از وا سن کمتر از ۱۴ سال اس ولی این شرایط 


آیشان آلبته اعتراف می کند که هیچ ابزار مهمی برای شتاسایی با پیشگیری 
از این دروغ گویی هم در اختیار ندارد و تنها زمانی که متوجه می‌شوند یک 
فرد. چندین بار در یک سال اقدام به اخذ خسارت از بیمه‌ها کرده به ساختگی 
بودن آن پی می‌برند. اینطور که این مدیر کل اعلام می کند ظاهر آ هزاران 
. لاه هزاران صحنه ساختگی تصادف راتدارک 
ا ری روج به ر کهای بیمه اعلام وقوع تصادف 
ا همه جااین تصادفات وخسارات راتأیید 
می کند و میلیاردها تومان پول به کسانی پرداخت می‌شود که دروغ گفته و 
صحنه‌سازی به دروغ کرده و کلی پول هم گرفته اندامدیر کل حقوقی بیمه 
البته به سامانه‌ای هم اشاره می کند که ایجاد شده تا بتواند افرادی را که به 
طور زنجیره وار با هم تصادف کرده‌اند و طی یک سال به طور متعدد خسارت 
دریافت کرده‌اند شناسایی شوند. اما این سامانه هم. حتما نخواهد توانست 
٩‏ 2 کے ا ماجرای بیمه شخص ثالث را کشف کند. 

رئیس انجمن جراحی پلاستیک و زیبایی ایران هم. حرفهای شنیدنی 
دارد که می‌تواند در کنار حرفهای مدیر کل حقوقی بیمه مر کزی ایران. 


حتماً هنوز در ایران امروز استثنا و کوچکند و نمی‌توان اینطور فرض کرد 
که تمام این سی هزار ازدواج سالانه دختران کمتر از سن ۱۴ سال. از این 
نوع و تحت این شرایط است. نوبت روانشناسان و مشاوران خانواده و ازدواج 
است که با هر ابزاری. دانش خود را در این زمینه با تمام ایرانیان به اشتراک 
گذارند و نشان دهند که در ایران امروز, ازدواج دختران کمتر از ۱۴ سال آیا 
هیچ به صلاح هست؟ 

قانون و شرع البته اجازه چنین ازدواجی را صادر کرده اما هیچ بعید نیست 


۳4 + ۶ 4 
حرفهای ثانم مقام 
و خانواده‌ها را سوزانده‌یا د ست کم آزار دادواست فراوان تلاش هم شده 
که کنکور از این شکل کنونی تغییر یابد و قوانینی هم به تصویب رسید و 
وعده‌های محکمی هم داده شد اما چند روز قبل, قائم مقام طرح نقشه جامع 
ملی کشور که از مهمترین نهادهای تصمیم ساز در خصوص وضعیت اینده 


مه 
۲٩ © ۸‏ من ٩ات‏ کی 


نهایی تعلق می‌گیرد ولی کنکور حذف نمی‌شود و به این تر تیب هیچ تغییر 
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شنیده شود. عملهای زیبایی بینی در ایران, دوره طولانی هست که رواج 
بافته و ظاهر آ ایران مقام‌هایی هم از این نظر در جهان به چنگ آورده و 
همچنان عملهای زیبایی که قرار است صورت وظاهر ایرانیان رازیباتر 
کند با تبلیغات فراوان در حال اجراو گسترش هستند, تا آنجا که رئیس 
انجمن جراحان زیبایی ایران از این نکته عجیب می گوید که به دفعات با 
نوجوانان کم سنی از جمله زیر ۱۵ ساله‌ها مواجه شده است که در خواست 
انجام عمل‌هایی مانند کشیدن ابرو و صورت دارند. در حالی که اين عملها 
هیچ تناسبی با سن و وضعیت صورت نوجوانان ایرانی ندارد! 

ایشان می گوید؛ همکارانشان چنین عمل‌هایی انجام نمی‌دهند ولی 
هستند افر اد غیر حرفه‌ای که چنین عملهای جراحی را در مراکز غیر مجاز 
انجام می‌دهند! 

در این شرایط که سالهاست برای برطرف کردن تحریم‌های آمریکا: 
تلاشهای زیادی در جریان است و مقامات پر تعداد و مراجع اداری و 
سازمانی شناخته شده‌ای در حال برنامه‌ریزی برای بی‌اثر کردن یا رفع 
تحریم‌ها هستند و نیز درشرایطی که برای مبارزه با کرونا هم تاکنون 
هزاران تصمیم گرفته شده و هزاران نفر در حال کوشش و تحقیق هستند 
و تقریباً تمام وزارت بهداشت و دولت. به طور روزانه تصمیم می گیرند و 
اقدام می کنند. ولی برای دروغگویی هزاران هموطن که از این طریق کسب 
درآمد می‌کنند یا برای نوجوانانی که به فکر عمل جراحی زیبایی در زیر 
۵ سالگی می‌افتند. هیچ وزارتخانه و نهاد و ارگانی تصمیمی نمی گیرد با 
حتی فکر نمی کند و پولی هم کنار نمی گذارد و برنامه‌ای هم ندارد. آن هم 
برای کسانی که دروغ می گویند و یا خود را زیبا می کنند! 


که چنین اجازه‌ای مربوط به همان شرایط خاص و استثنایی باشد. نه اینکه 


به اتکای آن در سال ۰ هزار دختر دبستانی ایرانی» وارد ازدواج‌هایی 
که دیدنش در کنار خبرهایی که این روزها درباره ازدواج شنید ه می‌شود. 
اوضاع عجیب ازدواج را بیشتر نمایان می کند. 

در این گزارش آمده که دولعهاء ازسال ٩۴‏ تا امسال و حتی قبل از آن 
سعی کرده‌اند تا با افزایش وام ازدواج» جوانان را از جنبه اقتصادی. اند ک 
کمکی کنند تا شاید آنها رابه ازدواج مشتاق‌تر کنند. سال ٩۴‏ میزان وام 
ازدواج ۲میلیون تومان بوده و ازدواج ۶۸۵ هزار ... سال ۵ وام ۱۰ 
میلیون شده و ازدواج ۶۶۵ هزار... سال ۶ وام ۱۵ میلیون و ازدواج ۶۹ 
هزار... سال 4¥ ۰ میلیون ولی ازدواج ۸ هزار و در سال ۸ که وام 
به ۵۰ میلیون افزایش پیدا کرده تعداد ازدواج به عدد ۵۲۰ هزار رسیده 
است! آماری برای ازدواجهای سال ۹٩‏ هنوز اعلام نشده, در حالی که وام 
امسال ۷۰ میلیون تومان بوده است! 


بنیادی و اثر گذاری در التهاب کنکور روی نخواهد داد چرا که همین 
امروز هم رقابت واقعی و نگرانی اصلی داوطلبان کنکور برای همان چند 
وشته خاص است که کمتر از ۲۰ درصد کل ظرفیت دانشگاههای ایران 
را تشکیل می‌دهد و ظاه رآ با بیانات این قائم مقام پاشنه کنکور بر همین 
درخواهد چرخید و تمام برنامه‌ه او گفته‌هایی که تا امروز وعده کمرنگ 
شدن کنکور را داده بود. نقشی شد بر آب!... هر چند نمی‌توان از این خبر 
خوب گذشت که طرحی برای پذیرش دانشجوی رشته‌های پزشکی از 
برخی مقاطع لیسانس رشته‌های تجربی در جریان است و می‌تواند در 
صورت اجرا, التهاب کنکور پزشکی را اندکی آرام کند. 


اگر وقوع انقلاب اسلامی و سپس پیروزی نسبتاً سریع آن را حادثه‌ای 
کم‌نظیر ومعجزه سا بدانیم. بی تر دید اتفاقات بعدی رانیز کمتر از 
معجزه‌ه ای پی‌درپی نمی‌بينيم. یکی از بزر گترین ها جنگی تحمیلی بود 
که در نوبایی انقلاب. بنیه و بنیان انقلاب را به تمامه هدف گر فته بود و 
اما علیرغم همه‌ی خسارات و مشکلاتی که به بار آورد. کشور را در برابر 
طمع‌های خام وا کسینه کرد. ذیر اعتشاشات و شورش‌های کور که تاش از 
خروج مسلحانه‌ی گروهک‌ها بود. زخم‌هایی رابر پیکر کشور وارد کرد و 
در عین حال» این کالبد را در محافظت از روح و روانش آبدیده ساخت. 

ام روز در پی بیش از چهاردهه از بنیان گذاری جمهوری اسلامی, 
آنچه باید مد نظر آحاد مردم و نیز بر گزید گان و مسئولان کشور قرار 
گیرد. هویت‌بخشی و بنیان‌سازی برای دیرینه‌سازی انقلاب اسلامی و 
اصلاح گری نوبه‌نو جهت بقاء باروری و قدرتی مشروع برای یک کشور 
بزرگ و دیرینه است: 

۱-با شناخت جهان موجود و تجربه‌هایی که از سر گذرانده‌ايم. با 
بازسازی ساز و کارهای یک نظام دمو کر اتیک و رفع نقایص مردم‌سالاری. 
باید جایگاه نظام جمهوری اسلامی را در جهان, باورپذیر تر و مقتدرانه‌تر 
از پیش کنیم؛ و این باور و قدرت. جز در سایه‌ی اعتمادسازی متقابل 
ملت و دولت؛ نیز تعامل منطقی و خردمندانه با مجموعه‌ی نظام جهانی 
سامان نمی‌پذ برد. 

۲-نگاه‌های آرمانی بر آمده از فراز و نشیب‌های انقلاب باید در 
پیوندی عمل گرایانه با زندگی مردم در کمال عزت و شرافتمندی 
با آميخته شوند و طعم زند گی در سایه‌ی انقلابی که آرمانش تعالی 
معنویت و دغدغهاش بهروزی معیشت مردم بود. در کام مردمان 
بنشیند و احساس شود. 

۳- دوباره‌اندیشی در ارزش‌هایی که انقلاب با آنها زاده و پرورده‌شد. 
باید مد نظر نخبگان سیاسی و اجتماعی قرار گیرد. این بازاندیشی, نیاز مند 
خرد جمعی, وحدت و یکپارچگی ملی. هم‌افزایی درونی و هم‌دلی در 
برابر اسیب‌های بیرونی‌است. بعد از چهل و دو سال, باید به این نتیجه 
رسیده‌باشیم. که قطبی‌سازی‌های ناشی از سلایق شخصی و جناحی و 
ایدئولوژی پر دازی‌های حزبی, به استحکام بنیان‌های کشور صد مه می‌زند 
و اگر تکثر آراء و تنوع سلایق در سایه‌ی قانون اساسی و وحدت و امنیت 
سب رزمیتی لیر فته کوت در بلندمدت به قد رت و شوکت کشور ات 
می‌زند. 

۴-در دهه‌ی پنجم حیات جمهوری اسلامی و در دنیایی از شتابند گی 
علم و رقابت بر سر اقتدار فکری و هژمونی فرهنگی, میدان‌دادن به 
نخبگان علم‌پروریده و دلسوزان کار آمد و آبدیده و فراخوان قابلیت‌ها و 
کنایتمندی‌هاء امری اجتنابناپذ بر است. اگر بخواهیم اثر گذار وایدهپر داز 
بمانیم. باید به میزانی که میدان را برای قابلیت‌های علمی و غیرت‌های 
وطن‌دوستی و مردم‌داری فراخ می کنیم. صحنه را بر فرصت طلبی‌های 
غوغاگری و بی‌دانشی و تنگ‌نظری تنگ سازیم. 

ما می‌مانیم؛ اگر شرایط ماندن و پایند گی را بیش از پیش فراهم کنیم: 
بها دادن به منبع لایزال انسانی "و فراخوان قابلیت و کنایت :و گذر از 
روزمرزگی‌های حریف‌طلبی و جدال و شقاق در خانه‌ی پدری. 
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روستای فشکور از توابع بخش مرزن آباد 
شهرستان چالوس در استان مازندران ایران قرار 
دارد با چند هزار سال قدمت در ار تفاع سه هزار 
متری از سطح دریاو در ميان رشته کوه‌های 
لا 
مرتع و چشمه‌های جوشان که به عنوان نگین 
ی 
جمعیت این روستا بیش از هزار و پانصد نفر 
اتال رر ادر قل د را و 


روسنای سمش با روسنای گنج 


را 
پاوه در استان کر مانشاه‌قرار دارد. این روستادر 
ارتفاع ۰ مسمتری از سطح دریادارای آب وهوای 
مطبوع ومعتدل است.در فصل بهار و تابستان 
هوایش دلنشین ومفرح ودرزمستان سرد وخشک 
است. مساحت کل منطقه ر وستاحدود ۱۹۷۰ هکتار 
است که ۴۵۰ هکتار از آن را مناطق سرسبز و جنگل 
پوشانده‌است.همین پوشش گیاهی‌انبوه‌است که 
زیبایی و آب وهوای دل انگیزی به آن بخشیده است. 
این روستادر دامنه زیبای کوه‌شاهوقر ار دارد وبه 


همین سبب بیشترین میزآن بارش برف رادر میان 
سایر روستاهای هم جوار خود دارد. 


سینوادر فاصله چهار کیلومتری جنوب چالوس 
ساکن می‌شوند و در تابستان به ییلاق می‌آیند. 
شغل اصلی مردم این روستا کشاورزی و دامداری 
است. همچنین محصولاتی از قبیل حبوبات. گردو. 
فندق. سبزیجات و همچنین پرورش دام از دیگر 
مشاغل روستائیان می‌باشد.این روستا در اکثر 
مواقم دارای ون سر مه غاا که ساظر 
بسیار زیبا و رویایی را به وجود می‌آورد و همچنین 
بارش برف در زمستان گاهی به بیش از یک متر 
می‌رسد که باز هم به زیبایی طبیعت این منطقه 
می‌افزاید.طبیعت وپوشش گیاهی این منطقه بسیار 
متنوع است. در غرب روستا علفزارهاء بوته‌های 
گیاهی و گیاهان دارویی همچون آویشن. چای 
کوهی. گل گاو زبان. هلاله. ترم و گون و در شرق 
آن جنگل‌ه ای انبوه از درختان ممرز افرا؛ ملج 
قرار دارد. از جاذیه‌های طبیعی آن دست زرد کا 


واق ین روا که 
ساختار کلی روستابه شکل طبقه ای و پلکانی بوده‌و 
بافت مسکونی روستامتمر کز باشد.دیوارهاوسقف 
خانه‌ها نیز از سنگ. آجر. گل و جوب ساخته شده 
است واخیر آخانه‌های نوساز هم در آن به چشم 
می‌خورد.این روستا حدود ۲۰۰۰ نفر جمعیت دارد. 
مردم روستادر کشاورزی,باغداری و دامداری 
فعالیت دارند وعده‌ای‌هم در حوزه تولید صنایع 
دستی مشغول هستند. 

روستای‌شمشیردر قدیم روستای شش میر 
نامیده می‌شده است که به معنی شش امیر و خان 
می‌باشد, زیرادر آن زمان شش میر فرمانروا در این 
منطقه بوده‌اند و به مرور زمان نام روستااز شش 
میر به شمشیر تغییر یافته است. روایتی دیگر چنین 
و اور ااا 
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است که به زرین کوه هم معروف است. این دشت 
دارای پوشش گیاهی خاصی به نام زرد لاری است 
که خاصیت دارویی دارد. شواهد و آثار باقی مانده 
در ارتفاعات فشکور و همچنین دفینه‌های یافت 
شده و قلعه‌های سنگی به جای مانده؛ همچنین 
ll‏ مکی cI‏ 
از معماری قدیم نشات گرفته نشان می‌دهد که 
قدمت ابن روستا به ایران باستان باز می گردد.در 
مورد نامگذاری روستا باید گفت که افراد محلی 
این منطقه برای روستا نام‌های متعددی را در نظر 
دارن د. عده‌ای از انها اعتقاد دارند که نام اصلی 
روستا فشکر می‌باشد. 

عده‌ای دیگر نام آن را فشکوه می‌دانند و این 
نام رااز فش که نوعی پوشش گیاهی اسست که 
در این منطقه به وفور یافت می‌شود و در درمان 
بیماری‌های پوستی مثل قارچ فشکی مفید واقع 


aa‏ ن ا 


زند گی می کر دند که به ضرب سکه و شمش اشتغال 
داشتند ونام روستابه مر ور زمان به شمشیر تغییر 
یافته است.رودخانه پر آب وخروشان گلال از جنوب 
رسای کذرد ان رعا ازارات کووس اه 
سر چشمه می گیر د وپس از عبور از جنوب این روستاء 
به رودخانه سیروان می‌پیوندد. گذ راين رودخانه از 
کنار روستاءپوشش گیاهی‌سر سبز بادر ختان بلند رابه 
این منطقه آورده است که از تفر جگاه‌های پر طر فدار 
روستا محس وب می‌شوند. ار تفاعات خود شاهو نیز 
دید تند این ار فاعات بس یار بهناور بوددوفا 
مرزایران وعراق هم ادامه دارند.در واقع می‌توان 
آن رام لیے ان‌های در ان و متا 
دانست.وجود باغ‌های سر سبز به همراهچشمه‌های 
متعدد. فضای دلنشینی رافراهم کر ده که همواره 
مورد استقبال وتوجه مسافران و گر دشگران واقع 
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می‌شود. می‌دانند.دو امامزاده جاذبه مذهبی روستا 
راتشکیل می‌دهند. امامزاده فقل فصیح از نواد گان 
امام جعفر صادق (ع) که در دل روستا بوده و 
دیگری امامزاده فضل فاضل که از نسب امام 
کوه قرار دارد.همچنین رودخانه‌ای در روستا 
جاری است که در حاشیه آن. آسیاب آبی به نام 
آیسورار به معنی سر چشمه آسیاب قرار دارد. کوه 
و صخره‌های زیبا؛ جشمه‌های متعدد. دشت‌های 
پر گل و آبشارهای زیب او همچنین اصطبل‌های 
قدیمی از دیگر دیدنی‌های فشکور هستند. 

باید به مازندران و شهر ستان چالوس سفر کنید. 
در کیلومتر بیست و پنج جاده چالوس وارد حاشیه 
جنوبی مرزن آباد شوید که در ان جاده‌ای فرعی 
به طول ۵۰ کیلومتر وجود دارد. 


شده‌است. در فاصله ۳ کیلومتری روستا هم محدوده 
جنگلی چم شاراقرار دارد که آن نیز محل دیگری 
برای گذران اوقات فراغت است. از معروف‌ترین 
چشمه‌های منطقه می توان جشمه‌های شارا در ک. 
هه لیل و تاوگ رانام بر د. قله حوضی خانی در رشته 
کوه شاهوب اارتفاعی حدود ۰۰ ۴متر هم دارای 
طبیعتی بکر و دست نخورده است. غارهای متعدد 
ازجمله غار خوره له وهمچنین یخچال‌های طبیعی 
ووجودانواع گونه‌های حیوانات و گیاهان مختلف 
باعث شده که هر ساله گر وه‌های کوهنوردی فراوانی 
برای بازدید به این منطقه سفر کنند. از معروف‌ترین 
غذاهای روستای شمشیر می‌توان کلانه رانام برد که 
تر کیبی از نان و پیاز باروغن یا کره‌حیوانی است.غذای 
لذیذ دیگر مردم روستای شمشیر. کولیره است که 
نوعی شیرینی است. 


OTHE”‏ عم 


روستای گره‌بان از جاذبه‌های گردشگری‌استان 
کرمانشاه و جاذبه‌های دیدنی هر سین به حساب 
می آید.این روستابه دلیل‌معماری روسی که‌بناهای 
اد ههار ین کرد ان سار 
جذاب و معروف باشد. ام روزه گلاب و عرقیات 
گیاهی آن بانام گره‌بان در سراسر کشور وحتی 
به خارج از کش ور از جمله فرانسه جهت استفاده 
در ولا عط باه N‏ 
توزیع می‌شود. این روستا دارای سبک معماری 
خاص و | داب و رسوم ویژه‌ای است که به جرات 
می‌ت-وان گفت کمتر مکانی در کشورمان بااین 
خصوصیات وجود دار د واین ویژگی‌ها این محل را 
eS‏ 

این روستاجزو آثار تاریخی واز اماکن مهم 
مذهبی شاخه‌ای از مذهب شیعه به نام اهل حق 


است وبزرگان این مذهب در این روستا دفن هستند 
و همچنین گره بان مکانی بسیار مقدس برای اهل 
تصوف محس وب می شود و دلیل آن وجود مکانی 
به عنوان اجاق حضرت آقابخش " واجاق دیگر 
بزرگان این فر ق ه از جمله اولیا ون زدیکان این فر قه 
می‌باشد. در این منطقه هر روز به غیر از جمعه‌ها به 
صورت نذری از مهمانان پذیرایی می‌شود. 

خاک ار ۱ ےکی ری ۱ 
برای‌باغداری‌وپر ورش‌نهال,دامپر وری‌فر اهم‌نموده 
است که باعث می شود دست هیچ گر دشگری برای 
خرید سوعانی‌های با کیفیت واستفادهاز غذاهای 
محلی بینظیر این منطقه خالی نماند. شسیرینی‌های 
تاب‌ودنده کالبو کور اد اه 
هر گردشگری رانوازش می‌دهد.یکی از مهمترین 


مواردی که در روستای گره‌بان رعایت می‌شود نظم 
و معماری بی‌نظیر آن است. زمانی که در این روستا 
در حال گشت و گذار هستید ابتدادر دامنه کوه یک 
مسیر توسط نگهبانی بسته شده است که برای ورود 
به حریم عمارت صلی مد نظر وار گر فته است این 
عمارت در روزهای جمعه و حتی بر خی از ماههای 
yS‏ 
این روستادلیل آن رارسید گی به‌امور داخلی وانجام 
آمور خاص ا ا محصولات روستا و انجام 
مراسمات مذهبی خاص بیان می کنند. 


= 
Gar 


از حمله کل ای اطا رای دنہ کت 
و کشاورزی,باغ و باغداری. دام و دامداری»پرورش 
و تولید نهال. گل و گلاب محمدی و گیاهان دارویی 

باسفر به کرمانشاه‌می‌توانید بادنبال کردن 
مسیر میدان شهدا بلوار شهید کشوری بعد از 
شهرک صنعتی فرامان به نزدیکی روستا بر سید و 
آنجا ادامه راه رااز مردم محله جویا شوید. 
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در بین افرادی که امروز واکسن می‌زنند جوانی 
هم هست که پزشک نیست اما دانشجوی 


کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شر یف است. از 
جوانان نخبه بارتبه تک رقمی در کنکور 
کارشناسی ارشد. آمده بگوید خونمان سرختر از 
دیگران نیست و همه ما فدایی ملت ايرانیم. آمده 
بگوید اینکه پدرم قول داد اولیسن فردی که این 
واکسن را می‌زند از اعضای خانواده‌ام خواهد بود 
و به قولش عمل کرده است و این فرد کسی نیست 
جز فرزند وزیر بهداشت کشور..اینها بخشی از 
سخنان د کتر مسعود نمکی وزير بهداشت بود که در 
مراسم آغاز وا کسیناسیون کووید ۱٩‏ در کشور در 
بیمارستان امام خمینی(ره) تهران بیان شد که البته 
اقدام نمادین و قابل اعتنایی هم هست و شایسته 
تقدیر... به گفته او همزمان با سالروز پیروزی انقلاب 
در ۶۳۵ بیمارستان دولتی. خصوصی و مراکز خیریه 
درمانی برای اولین بار و اولین گروه برای پرسنل 
بیمارستان واکسیناسیون آغاز شد. 


هر ماه طلاق هزار زن جوان 


8° 


بر اساس گزاشی که سازمان ثبت احوال منتشر 
کرده در تابستان امسال بیش از ۱۲۰ ۶عروس و 
دامادی که از ازدواجشان هنوز یک سال نمی گذشت 
از هم جدا شدند و حاصل آن بیش از سه هزار و 
شده‌اند. یعنی هر ماه بیش از هزار زن جوان که البته 
رقم کمی هم نیست.وقتی در ینک فصل این همه 
طلاق آن هم برای مردان و زنان جوانی که هنوز به 
جشن سالگرد ازدواجشان هم نمی‌رسند اتفاق 
می‌افتد باید نگران مسأله‌ای به نام ضرورت 
آموزش مهارتهای زند گی مشسترک بود. به این 
تر تیب می توان نتیجه گرفت که امسال در مجموع 
کمتر از یک سال اتفاق خواهد افتاد که امیدواریم 
برای بهار به مراتب کمتر بوده وبه ۲۲۰۰ مورد 
محدود بوده است.نکته جالب توجه اما بالغ بر 


۲ ۹ مرن ۹٩‏ الاعات کی 


سال از ازدواجشان گذشته است! و همین تابستان 
امسال از یکدیگر جدا شده‌اندا...لازم به ذکر است 
که در ۶ ماهه اول امسال در مجموع بیش از ۸۳ 
هزار مورد طلاق در کشور انجام پذیرفته است. 


چین تولد کمتری داشت 


جماران گزارشی به نقل از رویترز روی خروجی 
خود قرار داد که به کاهش فرزند آوری در چین به 
علت کرونا اشاره دارد. وزارت امنیت عمومی چین 
آمار داد که در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال قبل 
۵ درصد نوزادان کمتری در چين به دنیا آمدند 
یعنی ده میلیون و سی و پنج هزار نوزاد درحالی که 
در سال قبل ۱۱ میلیون و هفتصد و نود هزار بوده 
است. در حال حاضر ۲۰ درصد شهروندان این 
کشور بالای ۶۰ سال سن دارند(۲۵۰ میلیون نفر) 
ضمن اینکه از سال ۲۰۱۶ چین سیاست تک 
فرزندی را کنار گذاشت اما پس از لغو این قانون باز 
هم تأثیر قابل توجهی به خاطر پرهیز خانواده‌ها از 
داشتن فرزند بیشتر به وجود نیامد. چون همچنان 
هزینه‌های زندگی در این کشور به نسبت سطح 
در آمدها قابل قبول نیست. 


مشاغل جدید خلبانان بیکار شده اروپایی 


مطابق اع لام انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی 
(121۸)حدود ۳ میلیون نفر از شاغلان در 
شرکت‌های هواپیمایی در معرض بیکاری طولانی 
مدت هستند.بسیاری از خلبان ان ارویایی که در 
پی شیوع ویروس کرونا و کاهش سفرهای هوایی 
بیکار شده و ناگزیر شده‌اند روزها در مشاغلی 
همچون فروشند گی و راننده توزیع کالا کار کنند. 
به گزارش یورونیوز: انجمن خلبانان اروپا اعلام کرده 
که از مجموع ۶۵هزار خلبان فعال در اروپا تا کنون 
۸ هزار تن به دلیل کاهش سفرهای هوایی پس از 
شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده‌اند. 
پاتریک پاولزاک یکی از این خلبان‌هاست که پس از 
انجام آخرین پرواز خود در ۱۵ مارس سال گذشته 
از مقصد دانمارک به آنتالیای ت رکه بیکار شده 


است. او پدر دو فرزند است و پیش از بیکاری با 
دریافت وام بانکی نسبت به خرید یک آپارتمان در 
شهر محل اقامتش یعنی بارسلون اسپانیااقدام کرده 
بود. او می‌گوید. همواره امیدوار بود که در صورت 
از دست دادن شغل خلبانی به عنوان مربی پر واز 
می‌تواند مشغول به کار شود ولی در حال حاضر به 
دلیل فشار اقساط بانکی از یک طرف و هزینه‌های 
زندگی در طرف دیگر, ناگزیر شده تا به عنوان توزیع 
کننده در شر کت آمازون کار کند. 

آقای پاولزاک در مدت بیکاری برای مشاغلی 
همچون باغبانی. مکانیکی و تعلیم زبان انگلیسی 
درخواست فر ستاده ولی فعلا ۱۵ ساعت در هفته 
در ازای دریافت ساعتی ۱۴ يورو موزع (پخش 
کننده) شر کت آماژون است. او اخیراً شب‌ها 
هم به عنوان مکانیک ماشین آلات یک کارخانه 
شیرینی‌سازی مشغول به کار شده است. 

جو تاون‌شند. خلبان دیگری است که تقریباً از 
اواخر مارس گذشته شغل خود را در بریتانیا از 
دست داده است. او به سرعت به عنوان راننده 
تحویل کالا در یک سوپرمارکت آنلاین شروع به 
کار کرد. آقای تاون‌شند در حال حاضر مشغول بو 
دادن و برشته کردن قهوه است. 

مطابق پیش‌بینی‌های موجود. صنعت هوایی تا 
پیش از ۲۰۲۶ به رونق سال ۲۰۱۹ باز نمی گردد 
مگر این که واکسیناسیون عمومی در برابر بیماری 
کووید ۱۹ تا پایان تابستان سال جاری فراتر از 
انتظارهابه پیش برود که در این صورت این 
خوش‌بینی وجود دارد که شرایط این صنعت تا 
سال ۲۰۲۴ به حالت عادی باز گردد. 


فضای بی‌در و پیکر مجازی 


یکی ازاشکالات بسیازمهم فضای مجاژی با همه 
محسناتی که دارد بی‌در و پیکر بودن گردش 
اطلاغات در آن اس اگ ر درگ فص هرا 
خبر گزاری یک دروغ و یا حتی بدون سند منتشر 
شود بلافاصله مسئول آن نشریه و نیز نویسنده و 
یا خبرنگار مر بوطه بايد در داد گاه برای محاکمه 
خود را آماده کنند و اگر محکوم شوند مجازات 
ی اند اما دران اصدا خر و داوع 
مطرح می‌شود و در سطح گسترده‌ای نیز انعکاس 
می‌یابد و منتشر کننده این خبر دروغ پاسخگوی 
اقدام زشت خویش نیست. اخیراً در همین فضای 
مجازی خبری به طور گسترده منتشر شد که 
زایمان دختر دکتر حداد(که عروس رهبری 
وهمسر آقا مجتبی است) در یک بیمارستان 
خصوصی در لندن با هزینه ینک میلیون پوندی 
انجام گرفته و آنقدر این دروغ دست به دست و 
دهان به دهان شد که د کتر حداد ناگزیر شد بگوید 
دخترش در یک بخش معمولی در بیمارستان 


رسالت تهران. آن هم در بخش ویژه بیمارستان 
فرزندش را به دنیا آورده است. خدا عاقبت مارا 
با این اوضاع ختم به خیر کند. 


بچه‌هایی که کمتر به دنیا میآیند 


نرخ زاد و ولد در 
| کشور دچار افت 
حسابی شده و نرخ 
جانشینی به ۱/۷ 
نوزاد برای هر زن 
رسیده است. 

طبق آماری که 
سازمان ثبت احوال 
منتشر کرده در سه ماهه اول امسال در استان 
تهران ۳۵/۶۵۶ نوزاد متولد شده اند. در خراسان 
رضوی ۲۷/۷۶۰ و در سیستان و بلوچستان 
۶ نوزاد. این ۳ استان بیشترین میزان 
موالید رادر بهار امسال داشته‌اند و خوزستان با 
۶ تولد در رتبه بعدی است. حال برای 
آنکه بیشتر متوجه اوضاع و احوال تر کیب جمعیتی 
کشور شویم و اطلاع بهتری از توزیع موالید نسبت 
به جمعیت کل هر استان و نرخ موالید پیدا کنیم 
بد نیست جمعیت این استانها را نیز بدانیم. 
جمعیت استان تهران بالغ بر ۱۴ میلیون نفر 
سکیا ۱۶ شهرستان» ۴۳ شهر و ۱۰۳۶ روستا) 
جمعیت استان خراسان رضوی با ۲۲ شهرستان 
بالغ بر ۶/۵ میلیون نفر و جمعیت استان سیستان 
و بلوچستان با ۲۳ شهرستان حدود ۲ میلیون 
و هشتصد هزار تفر است. جالب اينکه استان 
اصفهان با داشتن جمعیتی حدود دو برابر سیستان 
و بلوچستان در بهار امسال موالیدی کمتر از آن 
داشته است و استان تهران با وجود داشتن جمعیتی 
حدود ۵ برابر این استان جنوب شرقی کشور حتی 
به اندازه دو برابر ان استان نوزاد جدید در بهار 
امسال نداشته است! 


تقی رستم وندی معاون وزیر و رئیس سازمان 
اجتماعی کشور اخیر ا در گفتگو با ایلنا توضیح داد که 
در ٩‏ ماهه ابتدایی امسال تنها ۲۵ هزار دختر زیر ۱۵ 
سال پای سفره عقد نشستند که از این تعداد ۱۴ 
هزار و ۶۲۹ ازدواج در سن ۴سالگی و ٩‏ هزار و 
۶ زدواج هم در سن ۱۲ سالگی بوده و موارد 


ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال 


ازدواج زیر ده سال در حد انگشتان یک دست هم 
نبوده است. لذا رشد پدیده کود ک همسری چندان 
قابل اثبات نیست. بلکه بهتر است اصطلاح ازدواج 
پیش رس را به کارببریم. ضمن اينکه در برخی از 
روستاها دختران سیزده و چهارده ساله آمادگی 
جسمانی برای ازدواج را دارند... 

هرچند به گفته او تعداد ۲۵ هزار ازدواج دختران 
زیر ۱۵ سال به نسبت کل ازدواجها رقم بزرگی 
نیست اما همین هم رقم درشتی به حساب می آید و 
معلوم نیست از این تعداد چند نفر به اجبار خانواده 
و یا برای دسترسی به والدینشان به وام ازدواج و یا 
با همین انگیزه پای سفره عقد نشستند. تنها خدا کند 
که زند گی بادوامی داشته باشند. 


ثبت لحظه‌ای که یک در میلیون اتفاق می‌افتدا 


کان رام ابا در ال تاه طور 
اتفاقی تصویری ثبت کرد که یک در میلیون اتفاق 
می‌افتد. عبور هواپیمای شر کت هواپیمایی "یونایتد 
در لا ازمقابل غور هيدا 

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل» این تصویر 
هواپیما را نشان می‌دهد که در جلوی سطح اتشین 
خورشید نمایی سیاه به خود گرفته است. این 
هواپیمای تجاری در عرض تنها یک ثانیه از جلوی 
خورشید گذر کرد در حالی که از سانفرانسیسکو 
به سمت مقصدش نیوج ر سی می‌رفت. 

این لحظه توسط عکاس کالیفرنیایی 'اندرو 
مک کارتی " توسط یک تلسکوپ مجهز به فیلتر 
خورشیدی هیدروژن آلفا ثبت شد. این فیلتر لایه 
فام سپهر ( کر وموسفر ) خورشید رابر جسته می کند. 
مک کارتی می گوید: در طول یکی از عکاسی‌هایم 
هواپیما کاملاً از وسط خورشید گذر کرد. این 
اتفاق برای من بسیار نادر است. بسیاری از 
عکاسان در نزدیکی فرود گاه‌ها مستقر می‌شوند 
تا چنین عکس‌هایی بگیرند و به آسانی می گیرند. 
با این حال من از فرودگاه فاصله زیادی دارم و 
در طول دو سال عکاسی از خورشید این اولین 
باری است که چنین عکسی می‌گیرم.هر عکسی 
که من از خورشید می‌گیرم نتیجه‌ی هزاران بار 
عکسبرداری است و من این کار را صدها بار انجام 
داده‌ام. شانس گرفتن چنین عکسی آن‌هم به طور 
تصادفی یک در میلیون است. 

پس از آن که این تصویر را در فضای مجازی 
منتشر کرد خلبان این پرواز با او ارتباط برقرار کرد 
و نسخه‌ای از عکس را درخواست کرد. 


مب 
اطاعات شش ارو ۳۹۱۹ < لا 


مک کارتی از تلسکوپ ۰ ۷ میلی‌متری ۲ هزار 
دلاری استفاده کرد. این تلسکوپ به لطف 
فیلترهای مخصوص‌اش برای عکسبرداری واضح 
از جز ثیات خورشید بهینه‌سازی شده است. 


فوت پر ستار باردار 


پرستاران در صف مقدم 
مقابله با کرونا هستند و 
یک سال تمام است که 
چ خواب راحت نداشته‌اند و 


۹ 


بسیاری از آنان هم در 
a‏ 
هفته گذشته هم خبر د رگذشت مهشید گودرز که 
تا چند وقت دیگر درانتظار مادر شدن هم بود. 
موجب تأثیر جامعه پرستاری و نیز جامعه پزشکی 
و مردم قدردان کشور شد. اميد است به زودی با 
رفع شر این ویروس منحوس شاهد مرگ عزیزان 
هموطنمان از جمله پزشکان و پرستاران عزیز که 
در خط مقدم مبارزه هستند نباشیم. ضمناً با توجه 
به آغاز پیک جدید بیماری, عاجزانه از همگان 


جاده راه ريل ۳ بعل از انقلاب 


مدیرعامل شر کت ساخت و توسعه حمل و نقل 
کشور در گزارشی که مهر آن را بازتاب داده درباره 
توسعه راههاو شبکه حمل و نقل ریلی کشور بعد از 
انقلاب گزارش آماری جالب توجهی ارائه داد که 
خلاصه آن چنین است: 

##در سال ۵۷ کل راههای آسفالت روستایی کشور 
۲ هزار کیلومتر بود. اما امروز در راه روستایی شاهد 
صد هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته هستیم. 
##مسیر ریلی قبل از انقلاب ۴۵۰۰ کیلومتر بود 
که حال به ۱۴ هزار کیلومتر رسیده‌و ۳۴۰۰ 
کیلومتر دیگر هم در دست ساخت است . 

در سال ۵۷ء دویست کیلومتر ازادراه داشتیم که 
به ۲۵۰۰ کیلومتر افزایش یافته وبیش از ۲۰۰ 
کیلومتر شبکه آزادراهی هم در دست ساخت 
است و در بخش بز ر گراهی هم هزار کیلومتر 
بزر گراه سال ۵۷ حالا به ۱۷ هزار کیلومتر افزایش 
پیدا کرده و نزدیک ۸هزار کیلومتر بز ر گراه نیز در 
دست ساخت است و این جدای هزاران کیلومتر 
جاده آسفالته و اتوبانهایی است که در شبکه راه 
شهری و در شهرهای بز رگ ساخته شده است. 


ذمانی که خداوند را دشناسی او راو جودی عاشق خواهی دافت 


ن د اسل 


ساعت چند دقیقه به ۷ غر وب مانده بود که به 
محل قرارمان با دایی کوروش رسیدم. یعنی همان 
پا رک کوچک و جمع و جوری که نزدیک منزل 
دایی بود و من و او یک روز در میان و در روزهای 
فرد هفته برای ورزش -و بیشتر برای دویدن -به 
آنجا می‌رفتیم. البته دایی کوروش که پنجاه و سه 
سالش بود. بیست و شش سال از من بز ر گتر بود. 
بااین حال تقریباً تمام روز را با هم می‌گذراندیم. به 
ای نکل کمن به وان شاک د در مغازہ آخاره‌ای 
او کار می‌کردم و تا حوالی ساعت ۳ بعدازظهر آنجا 
بودم. بعد از امدن صاحب مغازه نیز هر کدام به 
منزل خودمان می‌رفتیم و چند ساعت بعد هم در 
این پارک که کمی بالاتر از منزلمان قرار داشت 
دوباره همدیگر را می‌دیدیم. این برنامه را پدرم 
8 دا ک سال قل که مترجه 
رفیق بازی‌های من شد و یکی -دو بار هم داخل 
جیبم حشیش پیدا کرد. به جای اینکه داد و فریاد 
راه بیندازد و با سر و صدا بخواهد تنبیهم کند. 
تصمیم گرفت اینطوری برنامه‌ریزی کند که 
من تقریباً تمام وقتم رابا دایی بگذرانم. علتش 
هم این بود که دایی بااینکه از لحاظ مالی وضع 
ا اما هک اهالی فامیل مخبو بیت 
داشت. مخصوصاً که جوان‌های فامیل خیلی از خان 
دایی حرف شنوی داشتند. علتش این بود که او هم 
هوش خیلی بالایی داشت و هم یک روانشناس به 
معنای واقعی بود. منظورم این است که خان دایی 
دانشگاه هم نرفته بود و بعد از گرفتن دیپلمش 
واتمام سربازی. یکسره راهی کار آزاد شد و به 
شاف راز کف بازار آموخت" 
روش دایی این بود که جوان‌ها را با چند دقیقه 
حرف زدن به سوی خودش جذب می کرد با چند 
ساعت حرف زدن مشکل طرف را درک می کرد 
و با چند روز همسفره شدن و نشست وبرخاست 
طوری با طرف صمیمی می‌شد که انگار سالهاست با 
هم رفیق هستند. لااقل در مورد من که دقیقاً همین 
اھان افتاد. بعنی وقتی بدرم از پرادرزنش خواهش 
کرد که کمی مراقب من باشد. دایی پذیرفت و من 
هم خیلی خوش شانس بودم که همان روز شاگرد 
ار را را وس در آنجا مرل کار 
شدم. در این چند ماه دایی هر گز به طور مستقیم 
در مورد اعتیاد و مواد مخدر و این چیزها حرف 
امامل یک روانشسناس چنان عالمانه با من 
رفتار کرد که برخلاف روزهای اول حالا طوری 
E:‏ او شده بودم که بهترین تفریحم یک روز 
ان ورزش کردن با او در آن پا رک بود. دایی 


اعت ۵ آ مد و ماشینش را کنار 


۱ ۴ کل سیب مات کی 


یک غروب پاییزی 


پاساژ مشرف به پار ک متوقف کرد و در حالی که 
گرمکن تنش بود با خنده گفت: 

-دیروز که در دویدن و مسابقه دویست متر 
کم آوردی, پس شروع کنیم به نرمش که امروز 
می‌خوام در ۵۰۰ متر روت رو کم کنم! 

کمی برایش کر کری خوان دم و چنددقیقه 
نرمش کردیم وبه روال هر روز شروع کردیم به 
دویدن و ورزش و نرمش. 

ساعت ۸ شب که شد گفتم: "من دیگه خسته 
شدم خان دایی. کم کم برویم استراحت کنیم. هوا 
هم دیگه تاریک شده. 

-ممنونم کریم جان که هوای منو داری و تا 
فهمیدی من به هن هن افتادم, پيشنهاد دادی که 
استراحت کنیم. 

دایی اینها را با خنده گفت و دوتایی رفتیم پشت 
بوته‌ها و ردیف شمشادهایی که در انتهای پار ک 
و پشت ساختمان پاساژ قرار داشت و معمولاً چند 
دقیقه آنجا روی چمن‌ها دراز می کشیدیم و کمی 
اب می‌خوردیم تا بدنمان سرد شود و بعد به طرف 
ماشین می‌رفتیم. آن شب اماء همین که خواستیم 
به طرف ماشین برویم. ناگهان اتفاق عجیبی افتاد. 
پیر مردی تقریبا هفتاد ساله همراه مردی جوان که 
بعدا فهمیدیم داماد اوست. در پیاده روی کنار 
پار ک -که من و دایی پشت شمشادهایش دراز 
کشیده بودیم-مشغول قدم زدن بودند و حرف 
می‌زدند. پیر مرد ماسکش را یایین داد و نفس 
عمیقی کشید و گفت: 

"لعنت بر این کروناء از ماسک خسته شدم " 

دامادش که تقریباً سی ساله نشان می‌داد گفت: 
"لا می‌رسسیم به ماشین وتا چند دقیقه دیگه هم 
می‌ریم خونه... "هن وز حرفش تمام نشده بود 
که مردی دیگر که پشت سرشان بود و کلاه بر 


مقابلشان ایستاد و با لهجه‌ای که نشان می‌داد اهل 
تهران نیست با لحنی محترمانه گفت: 

"سلام آقا.ه من دیدم که شما از صرافی کناز 
پاساژ دو هزار دلار خرید کردید" 

پیرمرد به تندی پاسخ داد: "خب که چی؟" 
دامادش نیز مشتهایش را گره کرد و سینه‌اش را 
جلو داد و گارد گرفت. مرد شهرستانی از داخل 
آستینش یک چوب بیرون کشید و گفت: 

-آقا من دزد نیستم.... زور گیر هم نیستم, تا 
حالا هم پول حرام نخوردم. الان هم فقط می‌خوام 
صد و پنجاه دلار از پول شما را قرض کنم و قسم 
می‌خورم که تا سه با چهار ماه دیگه پولتون رو 
بهتون بر گردونم... 

پیرمرد با تعجب و ترس نگاهش کرد و هنوز 
پاسخ نداده بود که دامادش فریاد زد: "فکر کردی 
شهر هرته..." و به طرف مهاجم حمله کرد و گلاویز 
شدند. آما زور مهاجم بیشتر بود واورابه زمین 
زد وبانوار چسبی که در جیبش داشت. دهانش 
رابست که سر و صدای بیشتر راه نیندازد. داماد 
جوان که همچنان تقلا می‌کرد. در یک لحظه موفق 
شد دستش رابالا ببرد تا مشتی بزند. مهاجم سرش 
راعقب کشید و همین باعث شد ماسک برای 
لحظه‌ای از صورتش برداشته شود. مهاجم با خشم 
ویش رابالا برد ابا ضربه ترد و ناه ماک 
راروی صورتش بر گرداند و با عصبانیت به داماد 
گفت: اگر یک بار دیگه این کار رو بکنی دست و 
پات رو می‌شکنم!" 

و بعد پایش را گذاشت روی کمرش که تکان 
نخورد. به اطرافش نگاه کرد و رو به پیرمرد 
ادامه داد: "آقا زودتر صد و پنجاه دلار رابه من 
بدهید. اگر شلوغ بشه و من گیر بیفتم نمی‌دونم 
چه اتفاقی میفته. گفتم که پول رو تا چند ماه دیگه 
برمی گردونم.... لطفاً عجله کنید... 2 
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درمی آوردی! فقط بگو چرا صد و پنجاه دلار؟" 
که مانند یک عقاب به اطرافش نگاه‌می کرد که 


پیرمرد که با دیدن وضعیت دامادش وحشت 
زده هم شده بود. در حالی که از ترس می‌لرزید. 
باکت دلا رها رابسه طرفش گرفست.مهاجم که 
دستکش در دست داشت از بین اسکناس‌ها 
همان مقداری را که گفته بود جدا کرد. بقیه پول 
رابه پیرمرد داد. صد و پنجاه دلار را داخل جیبش 
گذاشت و خود کار و کاغذی از جیب در آورد و رو 
به پیرمرد گفت:لطفا شماره تلفنتان رو هم بدهید 
که چند ماه دیگه باهاتون تماس بگیرم و... 
پیرمرد حرفش را قطع کرد و گفت: "نیاز به 
شماره تلفن نیست. من مطمثنم که تو دزد نیستی 
مرد مهاجم که نگران بود هر لحظه کسی از راه 
برسد و گرفتار شود. ابتدا پاسخ نداد و راه افتاد. 
چند قدم که رفت ایستاد. سر بر گرداند و درحالی 
4 
مبادا گرفتار شود. پاسخ پیر مرد را کوتاه و مختصر 
و مفید داد: 
ا -الان یک ماهه که دختر شانزده ساله‌ام می گه 
براش تبلت بخرم» میگه کلاسهامون آنلاین شده 
و از موبایلش هم که مال دوران بوقه نمی تونه 
استفاده کنه‌إمن هم هر روز بهش قول فردا رو 
می‌دم» یعنی دروغ نمی گم. می‌خوام این پول رو 
جور کنم. ولی نمی تونم. مگر کار گری که هر روز 
صبح سر میدان منتظر می‌شینه که شاید خوش 
شانس باشه و در این روزهای کروناء یک روز کار 
به پستش بخوره یا نخوره, چقدر در آمد داره که 
بتونه چهار میلیون برای خرید یک تبلت-آن هم 
دست دوم -به بچه‌اش بده؟ واسه همین به هر کس 
که می‌شناختم رو زدم تااین پول رو قرض کنم. اما 
نتونستم جور کنم. یعنی هیچ کس این رانداشت 
۱ که به من بده دروغ هم نمی گفتند. چون وضع مالی 
آنها از من هم بدتره, مگه رفیقای من کی هستند؟ 
آنها هم مثل من معطل یک روز کار کردن هستند 
تااشام شب خانواده‌شان جور بشه» واسه همین هی 
به دخترم وعده دادم و... تا اینکه دیشب وقتی 
رسیدم خانه و دخترم خواب بود. دیدم مادرش 
یعنی زنم نشسته و داره گریه می کنه» دلیلش را که 
پرسیدم. همانطور که اشک می‌ریخت صدایش را 
پایین آورد که مبادا دخترمان بشنوه و به آهستگی 
گفت: امروز غروب وقتی داشتم سر میدان دستمال 
کاغذی می‌فروختم. دخترمان "نسترن"رادیدم که 
دارد با یکی از جوونای محل حرف می‌زنه. خوب 
که گوش کردم دیدم آن پسره نامرد به نسترن 
کت اگر دلت خواست روزی یک ساعث با 
خانه ما تااز تبلت من استفاده کنی که از کلاس 
جانمانی! نسترن یک لحظه مکث کرد. نگاهی به 
پسر انداخت. معلوم پود که دجار تردید شده اما 


انگار به خودش آمد و یک فحش به پسره داد و 
گفت:" آشسغال عوضی چی داری میگی؟ من همین 
روزها تبلت می‌خرم! پسره شانه بالا انداخت و 
گفت: درهر حال اگر نظرت عوض شد. من هميشه 
در خدمت شما هستم نسترن خانم ۲ 

رای رات ره 
دخترمان شک و تردید را دیدم. شبیه آدمی 
شده بود که اعتاس پان دار تا اد 
پیشتهاد آن لندهور رائیذیر فت پشیمان شده بود؟ 
تا آخر شب هم در فکر بود. من هم هیچی بهش 
نگفتم که بتوانم مواظبش باشم, ولی از خدا که پنهان 
نیست از تو که شوهرمی چرا پنهان باشه؟ من خیلی 
می‌ترسم. نمی دونم که دفعه دیگه اگر این پسره 
پیشنهاد بده, نسترن قبول می کنه يا نه..۹۰" 

مرد مهاجم که حالا به ینک درخت تکیه داده 
بود. صدایش به بغض نشست. سرش را گرفت بالا 
که اشکش فرو نیاید و رو به پیرمرد گفت: 

-شماجای من بودی چی کار می کردی؟ من 
که از آن پدرهای شیطان صفت نیستم که بخواهم 
دخترم رابه قتل برسانم؟ من تا حالا روی بچه هام 
دست بلند نکر دم.تازه مگه گناه دخترم چیه؟ او 
داره چوب نداری و فقر منو می‌خوره! واسه همین 
امروز صبح بهش گفتم "دخترم آن تبلت رو که 
میگی دوستت می‌فروشه. اگر هنوز سر حرفش 
هست بهش بگو اگر کمی تخفیف بده‌همین امشب 
پولش رو بهش میدی..!" دخترم از خوشحالی پرید 
و دستم را بوسید. من هم با خودم قرار گذاشتم 
آم روز اين پول را هر طور شده جور کنم. حتی اگر 
لازم باشه دزدی کنم! با خودم فکر کردم اگر گیر 
افتادم و راهی زندان شدم که نسترن می‌فهمه 
پدرش بی‌غیرت نبوده؛ اگر هم موفق بشم لااقل 
دیگه هیچ نامردی جرأت نمی کنه به دخترم 
پیشنهاد تبلت بده! 

صدا از پیرمرد در نمی آمد. من و دایی کوروش 
هم که چند لحظه قبل قرار گذاشه بودیم وقتی مرد 
مهاجم نزدیکمان می‌شود به طرفش حمله کنیم 
ومانع فرارش شویم. هر دو دوباره روی چمنها و 
پشت شمشادهای پارک آرام گرفتیم. 

مردامهاخم اما آهی کشیده ۳ لا 
خواهش می کنم شتماره تلفنت رو © حالا که 
همه چیز رو گفتم باید پولت رو بر گردونم..." 

پیرمرد به ارامی شماره موبایلش را داد. مرد 
مهاجم گفت: ممنونم آقا"و بعد پا تند کرد و به 
سرعت لابلای درختها از چشم دور شد. من و دایی 
کوروش مسیری را که او رفته بود نگاه کردیم مثل 
پیرمرد که رفتن او را نگاه می کرد و پلک هم نمی‌زد! 

تابالاخره دامادش انقدر ناله کرد تا پیرمرد 
متوجه‌او شد ونوار چسب را ۲۰ ۱ 
داماد جوان اولین حرفی که زد این بود: ۳۳ جون 


کے س تا 


چرا شماره تون رو اشتباه دادین؟" 

پیرمرد اخم کرد و گفت: "تو جوان خوبی هستی 
و من خوشحالم که دامادم شدی, اما گاهی اوقات- 
مثل الان -یک حرفهایی می‌زنی که این سوال برای 
من پیش میاد که تو واقعاً نفهمی, یا تلاش می کنی 
که ادای آدمهای نفهم رو دربیاری؟" 

دامادجوان سکوت کرد. رو کردم به دایی و 
گفتم: دمش گرم عجب مرد بز ر گواریه که... اما 
وقتی دیدم چشمان دایی کوروش خیس است و 
بی‌صدا اشک می‌ریزد گفتم: 

اه 

دایی کوروش که کمتر او رادر حال گریه دیده 
بودم به آرامی گفت: 

-تو خوب می‌دونی که من آدم پولداری نیستم. 
یعنی اگه همین درآمد نصف و نیمه فروشگاه 
رو نداشته باشم زند گی زن و بچه خودم رو هم 
نمی‌تونم سر و سامون بدم! ولی هیچ وقت از اینکه 
فرونمند نیستم ناشسکری تکردم آما. اما نطو 
مواقع که چنین اتفاقاتی رو با چشم می‌بینم خیلی 
افسوس می‌خورم که پولدار نیستم تا به چنین 
آدمهاینی کمک کنم. در طول هفته شاید چند بر 
رفقای قدیمی‌ام شبیه همین مردی که فرار کرد. 
آنقدر مستاصل میشن که به سراغم میان و از من 
پول قرض می‌خوان, اونها فکر می کنند هر کس که 
یک کت و شلوارمی‌پوشد و یک ماشین زیر پاش 
می‌ندازه لابد ثر وتمنده! 

من هم نمی‌تونم براشسون توضیح بدم که وضع 
خودم از اونها بد تره. واسه همین بود که گریه کردم. 
که کاش آنقدر پول داشتم که لااقل آدمهایی مانند 
این "پدر باشرف "رو پیدا کنم و براشون یک تبلت 
بخرم که دیگه نگران و سوسه دخترشان نباشند! 
خوش به حال این پیرمرد که امشب حالش خوبه!" 

حرفی نزدم و هر دو سکوت کردیم و دایی 
کوروش آهی کشید و گفت: "من فقط حیرون 
هستم که واقعاً ال مملکت: انطور ٩‏ 
رو می‌بینند. يا چشمهاشون رو بستند؟ شاید هم 
جای اونها را پر می کنند!" 

جوابی ندادم وسر پایین انداختم. پیرمرد 
e OL‏ 
افتاد. دامادش نگاهی به اطراف انداخت و پرسید: 

"حالا این يارو واقعاً رفت؟" 


پیرمرد سر تکان داد و گفت: 
"آره, فرار کرد.... ترسید که تو دوباره مثل پنج 
دقیقه قبل بزنی و داغونش کنی!" 


داماد جوان سر پایین انداخت. پیر مرد قهقهه 
زد و دست دامادش را گرفت و راه افتاد. من و دا 
کوروش لبخند زدیم. اما لبخند دایی 


تلخ بود...! 


نعمت‌های خداږ ای" 


ر 


۰ 


دد ههاي خداست 


داذنه 
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کفت‌گوی‌ویژه 


صدام از قبل 


برای حملەبه ا 


اران نقشه داشت 


کار من همینجا یک سوال مطرح کنم. 
حضر تعالی تمام این سالیان پس از انقلاب» یعنی 
از همان سال اول که سفیر ایران در عراق شدید. 
حقوقی از دولت دریافت نکردید. از مجلس هم 
حقوقی نگر فتید و از موسسه اطلاعات حالا... 

-وفادار به عهدی بودیم که با آقاامام 
زمان(عج) بستیم که سربازشان باشم. من وقتی 
که امام (ره) امر فرمودند که برویم به عراق 
من مخالفت کردم با انتساب خودم برای این 
مسئولیت. دلایلم را به حاج احمد آقا گفتم که 
به امام (ره) بگویند-اولا تشکر کنید که امام(ره) 
به یاد ما بودند-ولی من مصلحت نمی‌دانم که به 
دلیل ناآشنایی و عدم تجربه یک روحانی برود در 
این سمت و اگر خطایی از او سر بزند به حساب 
روحانیت گذاشته می‌شود و اجازه ندهند بروم و 
امام(ره) استدلال‌هایی کرده بودند... 

#مأموریت خارج از کشور... 

-حالا به هر حال, دلایلی دارد که اینگونه است! 
بعد دلایلی فرموده بودند که آن دلایل من را قانع 
کرد و بر این اساس به وزار تخارجه رفتم و سه ماه 
دوره دیدم و آمادگی پیدا کردم و رفتم. یکی از 
حرفهایم به امام (ره) این بود که من از شما اجازه 
می‌خواهم که اگر به من مأموریتی داده می‌شود به 
امر شما باشد و من نمی‌خواهم کارمند دولت -حتی 
دولت انقلاب اسلامی شوم. من می‌خواهم طلبه 
واقعی باشسم. طلبه‌ای که از ول بودم باشم و اجاژه 
بدهید شهریه از شما دریافت کنم. حقوق نگیرم. 
که امام (ره) اجازه دادند و مر حوم اقای رضوانی 
مسئول دفتر ایشان در نجف (اشرف) همه ماهه 
شهریه من را می‌فرستاد. 

هیچ حقوقی از سفارت نگر فتید؟ 

-هیچ حقوقی نگرفتم و بعد مسئولیت روزنامه 
را امام(ره) فرمودند من از ایشان خواستم که 
ایشان شسهریه به من بدهند که می‌دادند. شهریه 
می‌دادند و خاطرم هست که آخرین شهریه ای 
که در زمان حیاتشان دادند ۶۰ هزار تومان بود. 
خب اداره می‌شدیم. آن موقع تورّمی نبود و ارزانی 
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بود و نیازی نبود. 

#حقوق مجلس هم نمی گرفتید؟ 

-مجلس هم که رفتم نگرفتم و استدلالم این 
بود که شسهریه می گیرم دیگر نمی‌خواهم. البته 
بعد از رحلت امام(ره) ۶ ماه به ما سخت گذشت. 
چون اقا نمی‌دانستند که اینجوری است و بعدا 
آقا متوجه شدند که طیفی هستند که از امام(ره) 
شهریه می‌گرفتن د و آن را برقرار کردند و من 
خاطرم هست برای اولین بار آقای حجازی با 
بزرگواری تشریف آوردند روزنامه, یک پاکتی به 
من دادند و گفتند: این شسهریه شما و این شهریه 
همانط ور ادامه دارد همراه با تحولات تورمی 
افزایش پیدا کرده وما الان در وضع خوبی هستیم. 

٭# بحثی مطرح شده که در نجف گفتگویی 
بین حضرت امام(ره) و مرحوم آقای حکیم 
در می گیرد که امام(ره) در بحن انقلاب و 
انقلابیگری و مبارزه تاکید داشتند و مرحوم 
آقای حکیم گویا ذائقه‌شان این نبوده است و 
امام به سیره امام حسین(ع) استناد می کر دند و 
مرحوم آقای حکیم استناد به سیره امام حسن(ع) 
داشتند. آبا چنین چیزی یا بحثی بوده است؟ 

-ببینیدا! وقتی امام (ره) مشرف شدند به 
عراق, انگیزه منافقانه رژیم را کشف کرده بودند و 
می‌دانستند که رژیم حسن نیّت ندارد در پيشنهاد 
حضور امام (ره) در عراق. اولاً برای حل مشکلات 
و معضلات خودشان پیشنهاد داده بودند ظاهر | 
در جلسه‌ای که در شورای امنیت وقت د کتر اقبال 
پیشنهاد داده بود که شما ایشان را تبعید کنید به 
عراق و حوزه عراق. حوزه‌ای است که متمایل به 
ایران است و سمیات ایران هستند و دور هستند از 
این حر کات مبارزاتی و طبیعتا ایشان در آن فضا 
نمی‌تواند تحر کی داشته باشد و ناگزیر از سکوت 
است وباسکوتش فراموش می‌شود و از طرفی 
علاقه مندانش خوشحالند که ایشان رفته جایی 
که زیارت می کند. اینها آرام می‌شوند و در عین 
حال او هم مجبور است به رعایت فضای عراق 
و ساکت می‌شود. به همین دلیل انها می‌پذیرند 


لمات 


مهدی نصیری با سید محمود دعایی 
را LCS‏ 
ماجرای مرحوم شر یعتمداری وحزب 
خلق مسلمان و همچنین نظ ر گاه‌امام 
درباره‌مرحو مآیت‌اللّه مصباح وتعبد 
وی مطرح شد و دامنه بحث به ماجرای 
قبول سفارت عراق و عدم دریافت حقوق 
دولتی انجامید...بخش دوم این گفتگوی 
متفاوت رامی خوانید 


و در کنارش هم عواملشان را در عراق تحریک 
می کر دند برای بر خورد با ایشان و برای فضایی که 
ایشان را مأیوس بکند. 

#ساواک در نجف دفتر خاصی داشت؟ 

-دفتر نداشت. ایبادی داشت و مهمتر از 
ایادی. فضای فکری حاکم بر نجف. فضایی بود که 
همسویی و همراهی با رژیم شاه را برمی تابید. آنها 
معتقد بودند که تنها حکومت شیعی و تنها سلطان 
شیعی مثلاً در اپران است و واجب است حمایت 
از این رژیم و باید به هر قیمتی (حمایت کرد) و 
بعد سرخوردگی که آنها در کودتاهای علیه فیصل 
داشتند در عراق که بعداً شیوعی‌ها سر کار آمدند, 
تندروها سر کار آمده بودند و کشتاری که شده بود 
واینه-1 این رات باعدثه فده و که نف را 
وادار می کرد به سکوت در مقابل هر نوعی تحر ک 
عليه رژیم شاه و رژیم شاه را حامی اصلی حوزه 
می‌دانستند و یک طیفی اینگونه فکر می کر دند. 
خب امام (ره) وقتی وارد شدند بر آنجا به صورت 
طبیعی عده‌ای به دیدن ایشان آمدند و تقریباً همه 
مراجع از ایشان دیدن کردند. مرحوم آقای حکیم 
از ایشان دیدن کردند. مرحوم آقای خویی از ایشان 
دیدن کردند. مرحوم آقای شاهرودی... همه علما. 
تقریبا یک ماهی ماه عسل بود! و دید و بازدیدها 
بود وامام (ره)بتای بر بازدید گذاشتند.اول بازدید 
مرحوم آقای حکیم رفته بودند و در محضر آقای 
حکیم هم بحث مبارزات و اینها شده بود و امام 
(ره) پیشنهاد همراهی به ایشان داده بودند که شما 
در ایران مقلدان زیادی دارید و طبیعتاً نظر ش ماو 
حر کت و حمایت شما کمکی است بر امر مبارزه و 
ایشان (حکیم) فرموده بودند که» من نگران هستم 
که حمایت نشویم. امام(ره) فرموده بودند که من 
اولین حامی شما هستم.من سرباز شما هستم و 
آنچه که من در اختیار دارم به عنوان علاقه‌مندانی 
که در ایران هستند و خودم. من در اختیار شما 
هستم. در این حدش رامن می‌دانم که چنین 
سخنانی را با اقای حکیم داشتند و سرانجام آن به 
یک سکوت مودبانه‌ای و صمیمانه‌ای می‌انجامد 


که (بعد) می‌آیند بیر ون. 

#یک سوال ضروری باید اینجا مطرح شود 
که اخیرا در ظرف ۰۲ ۲ سال اخیر مطرح شد 
که حضر تعالی در گیر قصه بودید. ظاهر آمر حوم 
د کتر ابراهيم یزدی جایی مطرح کرده بودند 
که پس از پیروزی انقلاب دولت عراق و صدام 
تلاش کرده بودند که برخورد و اصطکاک و 
جنگی بین ایران وعراق رخ ندهد و گویا هیاتی 
فرستاده بودند اینجا تحویل گرفته نشد و 
امام (ره) اعتنا نکر دند و مثلاً گویا -جمهوری 
اسلامی-در آغازاین جنگ وب روز جنگ 
کوتاهی کرده با نقش داشته. که حضر تعالی در 
جایی توضیح دادید که الان در این گفت و گو 
هم من پرسش می کنم. 

-ببینی د! درباره جنگ صدام عليه ایران من 
توضیحی را در یک مناسبتی داده‌ام و بر اساس 
آن توضیح. برادر بسیار عزیزمان. آقای مهاجرانی 
یک بحشی را در دفاع از امام(ره) شروع کردند 
و در پاسخ به همه این شبهه‌ها... و این در آینده 
نزدیک یک کتاب خواهد شد. این کتاب پاسخی 
است به همه شبهات. 

#در باب جنگ ایران و عراق؟ 

-کلأً ...و درباره دفاع از مظلومیت امام(ره) 
است و پاسخی به یک سری از توطئه‌ها حتی 
عليه امام(ره). جفاهایی که به امام (ره) شده است. 
حقیقتش این است که روابط بین ایران و عراق 
در تاریخ تشکیل دو کشور نوسانات زیادی داشته 
است. یعنی بعد از تقسیمات دولت عثمانی کسانی 
که دست‌ندر کار تقسیم‌ها بودند طوری عمل 
کردند که همیشه استخوانی لای زخم باشد. 
(یعنی) مشکلی هميشه بین دو کشور باشد. 

#یعنی قبل از بعثی‌ها این اختلافات بوده؟ 

-بله. اختلافات مرزی و متفاوتی بوده. بعنی‌ها 
وقتی سر کار آمدند یکی از شعارهایی که داده 
بودند این بود که "جثنالتبقا" آمده‌ايم که بمائیم! 
چون عراق ینک کشور کودتا خیز بسود. مرتب 
یک افسر تشخیص میداد چون طیفی در اختیار 
دارد. می‌تواند یک حمك‌های بکندو مدتی در آنجا 
سردمدار باشد. کودتاهای پی در پی هم می‌شد. بعد 
از سرنگونی رژیم سلطنتی که عبدالکریم قاسم آمد 
سر کار بعد ناسیونالیست‌ها آمدند (قومی‌ها به قول 
خودشان آمدند) چندین بار کودتاهای متعددی 
شده بود و کشتارهای زیادی هم شده بود. حتی 
معروف است که مجله توفیق یک کاریکاتوری 
کشیده‌بودکه: عربی افتابه دستش است و 
دارد می‌رود دستشویی به خانمش می‌گوید که 
تادستشویی هستم اگر کودتایی شد به من خبر بده! 
یعنی دراین حد انتظار داشتند همه انها! بعثی‌ها که 
آمدند سر کار برنامه‌ریزی کرده بودند که تشکل 


: زد در ایا انیم وا دقع نک که عراز E O O‏ [ 
؛ این واقعیت رسیده بود که رهبر نهضت غیر از رهبر نظام اسست. رهبر نهضت باید» نمضتی رابه پیش ببرد ! 


با تمام شعار هاو تمام آر مانخواهی‌هاء اما رهبر نظام باید نظام ر احفظ کند و اساس و شالوده رانگه دارد 


سیاسی مخفی وحزب ریشه داری بودند. اینها بنا را 
بر این گذاشته بودند که به هر قیمتی شده. خودشان 
را بسه عنوان حاکم مسلط تغییرناپذیر در عراق 
مظرح کنند, شعارشان هم این بود. جتنا لقا ,به 
هر قیمتی که شده. قلع و قمع هم کردند! خیلی آدم 
کشتند! و خیلی کسان را از سر راهشان بر داشتند! 
وجنایات زیادی کردند در این زمینه و در بین 
طیف‌های حاکم. گاهی طیف میانه رویی بود. طیف 
جهاندی ده‌ای بود. طیف به هر حال پخته‌ای بود. 
در کنارشان هم طیف‌های تندروی خشن بود که 
سردمدار آن صدام بود.واینها بنابراین گذاشتند که 
مشکل شمال عراق را حل کنند. بارزانی‌ها و کردها. 
بارزانی‌ها به شاه بناهنده شدند. شاه کمکشان کرد 
و روس‌ها هم کمکشان کردند و یک جنگ خونین 
در عراق شکل گرفت. 

#چرا همزم ان هم شوروی و هم شاه به 
بارزانی کمک می‌کردند؟ 

-چون بارزانی‌ه ا تمایلات سوسیالیستی و 
مار کسیستی داشتند و روس‌ها نوعی حامی بودند. 
البته به صدام هم کمک می کردند به هر حال به 
عنوان کسانی که برای آینده خود سعی می کردند 
زمینه تفاهم داشته باشند. جنگ بین ارتش عراق 
و تجزیه طلب‌ه او کردها خونین بود و ارتش 
اران کک می کر شرف کارهساین رده 
پود که صدام و طرفدارانش که ناتوان بودند از 
تحمل اینها؛ به هر حال به این نتیجه رسیدند که 
برای دوام خود. باید راهی پیدا کنند که الجزایر را 
واسطه کردند و در الجزایر صدام با شاه ملاقات 
کرد و با هم قراردادی بستند که در آن قر ارداد 
صدام تسلیم شد که اروند رود پا شط العرب را 
به غنوان مرز پذیرفت. صدام در رابطه با شسط 
العرب یااروند رود پذیرفت که مرز را خط القعر 
قرار بدهند و ... 

مهمتر از همه توافقی که اینها (شاه و صدام) 
کردند. توافق امنیتی بود. انها از شاه تضمین 
گرفتند که هر گونه همراهی و هر گونه پشتیبانی 
از مخالفین عراقی رااز دنبال نکتند و در قبالش 
هر نوع اطلاعاتی که به نفع حاکمیت هراق اسست 
را در اختیار عراق قرار دهند و خودشان هم 
پذیرفتند که به هیچ مخالف ایرانی هم در عراق 
هیچگونه اجازه تحر کی ندهند. اینقدر این پیمان 
امنیتی بین دو رژیم اهمیت داشت که از روابط 
دیپلماتیک مهمتر تلقی شد. یعنی در کنار اعزام 
سفیر نماینده تام الاختیار امنیتی رد و بدل کردند. 
از طرف ساواک یک شسخصیت مورد اعتماد به 


عنوان نماینده رسمی ساواک انتخاب شد و از 
طرف تشکیلات امنیتی عراق هم متقابلاً یک 
نماینده... این نماینده‌ها به قدری نفوذ و اختیارات 
داشتند که مثلاً فرض کنید گر سفیر می‌خواست 
با وزارت امور خارجه ملاقات داشته باشد يا با 
یک شخصیتی در عراق ملاقات کند باید نامه 
می‌نوشت و بررسی می کر دند. ۲۴ ا 
کمتر يا بیشتر به او اجازه می‌دادند. اما مأمور 
امنیتی وقتی کاری داشت. تلفن می کرد و می گفت: 
من دارم میام... می‌رفت و حرفش را می‌زد و در 
آن سفارت هم که دفتر داشت. هیچ یک از اعضای 
سفارت حق نزدیک شدن به او و سوال از او را 
نداشستند چون سکرت بود و طبیعتاً کسی نباید 
مطلع باشد. خوب این دو تا مأمور, توانایی‌های 
بالایی هم داشتند و کارهای زیادی هم کردند. 
در جریان مبارزات... وقتی که به دستور امام (ره) 
کنند. و سربازها بیرون بيایند. بدنه ارتش داشت 
فرو می‌ریخت.در اواخر. شاپور بختیار ساواک را 
منحل کرد. صدام وقتی متوجه شد که ساواک 
که نماین‌ده تام الاختیارش بنا بود که همه کاره 
باشد و تضمیمن کند همه نیازه ای امنیتی راو 
الان تشکیلاتش فرو ريخته و منحل شده است 
و ارتش‌اش هم دارد فرو می‌ریزد. دیگر آن قدر 
قدرتی که در کنارش ناچار بود تسلیم بشود و به 
هر حال به این روز بیفتد. آن قدر قدرت دیگر 
نیست. ولذا چون یک احساس حقارتی داشت که 
به شاه به نوعی تاوان داده حالا به فکر آماده‌سازی 
قرارگاهی افتاد برای آماده‌سازی تسلیم ایران. 
# یعنی قصد حمله داشت فارغ از اینکه حالا 
انقلاب اسلامی می‌خواهد پیروز شود يا نشود... 

-روحیه ایران را تضعیف شده می‌دید و (با 
خود فکر می کرد) الان وقتش شده.. قرا رگاهش 
را در بصره زد و برادرش برزان تکریتی را مسئول 
آن قرار گاه کرد بآنهادو ۵ شمکوگری راشتنا 
یکی در کرمانشاه و دیگری در خرمشهر این دو 
کنسولگری را هم فعال کرد. برای یار گیری در 
داخل و نفوذ در داخل و برنامه‌ریزی در داخل و 
کاملاً هم فعال بودند. صدام داشت اماده می‌شد 
برای حر کت و اقدام... انقلاب که پیروز می‌شود 


او سعی می کند که از طریق ایادی‌اش در داخل 


با همکاری کنسول گری‌هایش در خرمشهر و 
کرمانشاه فعالیت هایش راداشته باشد و به اسم 


مبارزین عليه خودش. یک سری تشکل‌های 
سیاسی را سازمان داده بود.به عنوان مبارز ضد 


له 
الاعات کل ارو ۳۹۱۹ AN‏ ۷ 


بقبه در صفحه ۵۷ 


گزارش خارجی 


مترجم:نیلوفر پوسفی 


در داد گاه دست‌اندر کاران تجارت مر گبار شاخ 
ک ر گدن‌چه‌می گذرد؟ 

به دلیل همه گیری کووید-۹ ۱ بودجه حفاظت 
اژحیوانات کم شده ودر معرض خطر شکارقرار 
گرفته‌اند. 

این کر گدن‌سیاه‌در آفر بقای‌جنوبی‌داشت از چاله‌ای 
آب می‌خورد که شکارچیان به طمع شاخش بامسلسل 
مجهزبه‌صداخفه کن‌اورا کشتند.درسر اسر جهان‌هر ۱۰ 
ساعت یک کر گدن کشته می‌شود.بر ای‌پایان‌دادن‌به 
ین کشعارباباند ق غاب زاف شا اى حبوانات رنه کنخ 
شود یا باید جلوی شکار چیان را گرفت. راه سومی وجود 
ندارد.مسسهخیریه "نجات کر گدن مصمماست 
نگرش اهالی جنوب شرق آسیارابه شاخ کر گدن عوض 
کند. زیر ادر این منطقه شاخ ک رگدن‌نمادقدرت وثروت 
وبسیارقیمتی است وپیشتر شاخ‌هابهايیمنطقه قاچاق 
می‌شود. 

ایجاد چنین تغییری در فرهنگ مردم ممکن است 
دهه‌ها طول بکشد. اماب ر خی گونه‌های ک ر گدن نظیر 
کر گدن‌ه ای‌جاوه‌ای وسوماترایی‌در 
حال‌انقراض ان دوبایدزودت رازاینها 
فکری به حالشان کرد. بعید است تقاضا 
به این زودی از بین بر ود. با توجه به بازار 
سیاهی که در هر حال به کار خود ادامه 
می‌دهد. شرطبقای کر گدن‌این‌است که 
راهبردهای خلاقانه‌ای‌بر ای‌جلو گیری‌از 
شکار در پیش بگیریم. یکی از مهم ترین 
مسائل‌این‌است كه‌ببينيم‌درداد گاه‌های 
شکارچیان کر گدن‌وقاچاقچیان‌شاخ‌این 
حیوان‌جه می گذرد. 

"شامینی جایاناتان ازو کیلانی است که‌در 
داد گاه‌های قاچاق حیات وحش در آفر یقا مشغول کار 
است‌وبر تعقیب‌قانونی‌این‌افر ادتمر کزدارد.اودرمصاحبه 
باایندیپندنت‌می گوید: تنهاراه‌مواجهه بامعضل کشتار 
کر گدن وجلو گیر یاز آن تشکیل‌داد گاه‌است.مصادرهو 
ضبط خود شاخ هافقط در عملیات جنایتکاران وقفه‌ایجاد 
می کندامابه آن‌پایان‌نمی‌دهد. "خانم جایاناتان‌می گوید 
چون کر گدن‌جز وحیوانات به شدت حفاظت شده‌است. 
دربسیاری از کشورهای آفریقایی کمترین حکم زندانی 
که مرتکبان این جرم می گیرند نیز بسیار طولانی است. 

امادر ست‌به‌همین‌دلیل‌همه‌متهمان‌ادعای‌بی گناهی 
می کنندوانگیزه‌ای‌برای‌همکاری‌ندار ند.پر ونده‌های‌این 
جرایم شاید سالهاباز باشد وداد گاه‌هابا تخیر بر گزار 
می‌شود یا تابد به تعویق می‌افتد وبدین تر تیب هزینه‌ها 
بیشتر می‌شود و کلی‌وقت وان ژی‌این‌میان از بین‌می رود. 


۱۸ کل ۹ همن ٩٩‏ 


زاس هفتا نصا دای طعي 


خانم‌جایاناتان‌می گوید: 

"بز رگ ترین دشمن‌شاخ کر گدن تأخیراست.شعار 
قانون‌این است:عدالت آن‌است که به موقع اجراشود. 
تلاش ضروری و مستمری در داد گاه‌ها در جریان است 
تاروندرسید گی‌به پرونده‌هاسریع تر باشد.ازهمان آغاز 
پیگرد قانونی سفت وسخت انجام شود ومجازات باجرم 
تناسب‌داشته‌باشد." 

خب رگزاری‌ایندیپندنت‌اوایل‌سال‌جاری‌پویشی‌با 
عنوان توقف‌تجارت غیر قانونی‌حیوانات به راهانداخت 
تابا تلاش‌های بین‌المللی از شکار و تجارت غیر قانونی 
حیوانات وحشی‌جلو گیری کند. | فریقای‌جنوبی‌زیستگاه 
حدود ۸۰درصد کر گدن‌های باقیمانده در جهان است. 
بین‌سال‌های ۱۳ ۲۰تا۱۷ ۰ ۲سالانه‌ بیش ازهزار ک رگدن 
دراین کشور کشته شده و جر ایم مر بوط به حیات وحش 
ضربه شدیدی به‌ این کشور وارد کر ده است. 


درما‌مارس ۰۱۷ ۲دولت آفریقای جنوبی داد گاه 
منطقه‌ای شو کوزارادر نزدیکی مرزیکی از مشهورترین 
مناطق طبیعی حفاظت دهاش موسوم به بوستان‌ملی 
کروگر برپا کرد.تأسیس داد گاه شوکوزابه عنوان گامی 
مثبت در جهت رسیدگی خوب وسریع به پرونده‌های 
شکارچیان و قاچاقچیان کر گدن مورد تحسین قرار 
گرفت.دونفر از دادستان‌های‌این داد گاه‌باداشتن سابقه 
کارروی‌پر ونده‌های‌جر ایم‌سازمان‌یافتهبه‌قوانین‌مر بوط 
به جرایم حیات وحش تسلط کامل داشتند. 

همانظۈ ر كەزمانسپر ىمى شوداخبارمربوط بەخظ 
مقدم‌حفاظت از محیط زیست تلخ تر می‌شود.زمینی که 
خانه‌امن‌ماست به‌سمت ششمین‌انقراض جهانی در 
حال حر کت اسست: این تار اقآ ابا هنیا بر خورد 
شهاب سنگ یا چنین اتفاق‌هایی نیست بلکه به دلیل 
نتیجه‌مستقیم دخالت‌انسان‌در طبیعت ‌درحال‌رخ‌دادن 


لمات 


گزارشی 
متفاوت و زیبا 
از افرادی که وقت 
خودشان را صرف 
حفاظت از میراث 
تس بر 


جرم سود آور بعد از قاچاق انسان و تجارت سلاح و مواد 
مخدراست اتحادیهبین‌المللی‌حفاظت ازطبیعت ۱۶ ۱۴ 
گونه جانوری را در فهرست قر مز خود دارد واين خبر 
تلخی است.اکنون بیش از هر زمان دیگری حفاظت از 
محیط زیست به کمک من وشمانیاز دارد.اماخبر خوب 
این است که‌هنوز زمان‌بر ای‌ایجاد تغییر وجودداردوشما 
می‌توانید در کنار سر گرمی‌هاو تجربه های زیبا از زمین 

درسال ۱۴ *۲۷مایک وی که‌د ر آن‌ زمان‌باغبان 
باغ وحش کر گدن‌هاوعلاقه‌مند به‌ورزش‌های‌رزمی 
بود به حدی از بحران جهانی شکار غیر قانونی کر گدن‌ها 
اسلحه به دست گرفت وپس از آموزش‌هایلازم‌مبارزه 
باشکارچی‌هابه خط‌مقدم جنگ یعنی آفریقای جنوبی 
رفت. این دوره مبارزه باشکارچیان غير 
قانونی به دلیل بحرانی که برای کر گدن‌ها 
پیش آمده‌بودوشکار چیان ازروش‌های 
مخوفی برای عملی کردن کارهای کثیف 
خود استفاده‌می کر دند.شامل دوره‌های 
اصول زنده‌ماندن در شرایط سخت وبقا 
و چگونگی بقادر جنگل به مدت ۲۸ روز 
۳ بود. 

ماییک‌یادمیگرفت که‌اگرد ر کمین 
شکارچیان غیر مجاز قرار گرفت چه کار 
کند.ا گر پاهایش توسط یک فیل شکسته شد جگونه خود 
رانج ات دهد.درهمان‌زمان تصمیم گرفت به‌ایالات 
متحده‌با ز گر دد و در نهایت سازمان غير دولتی نیروی 
وجمع آوری کمکهای‌مالی.وقت خود رابرای آموزش 
نیروه ای خط مقدم مقابله با شکار چیان غیر مجاز در 
آفریق اصرف می کند. اومی گوید: من می خواستم 
آنچه‌در گذشته دیده‌بودم.می‌دانستم که محیط بانان 
آفریقامی‌رسد " 

افتخار آمیزترین موفقیت وی تاکن ون آموزش و 
تجهیز بیش از ۲۵۰ محیط بان در سال گذشته است. او 


می‌گوید: هروقتآموزش راشروع 
می کنیم. محیط بانان می‌تر سند... 
سپس‌همان‌محیطبانکه‌می‌ترسید | 
سلاحش‌قدیمی‌وناکارامدباشدویا ۲ 
به‌دلیل حرفه‌ای‌بودن شسکارچیان 
نتواند به درستی عمل کند. کنون 
می‌توانندبه راحتی وبدون ترس 
وضعیت اکن ل کنند..مااين ۱ 
تحول رادر حین پیشرفت کلاس 3 
مشاهده‌می کنیم.قبلا انهاوقتی‌یک . 
وسیله‌نقلیه مشکوک رامی‌دیدند ۰" 
آن‌رانادیده‌می گرفتندامااکنون‌این ات5 
کار رابااطمینان انجام می‌دهند " 

کار در جنگل ‌ های آفر یقاب رای حفاظت از محیط 
زیست یک شغل تمام وقت نیست. تمام نیروهای تیم 
مایک داوطلبانی بدون مزدهستند کهاز زمینه‌هاو 
مهارت‌های‌متنوع خود برای کمک به حفاظت در زمان 
خارج از کار استفاده‌می کنند. مایک می گوید: امردم به 
مهارت‌های حرفه‌ای‌مااحتیاج دارند ومابه س رگرمی 
نی‌ازداریم.افرادی که در آفریقازند گی می کنند بودجه 
کافی ندارند و به کسانی نیاز دارند که بتواند یک منطقه 
راتحت پوشش حفاظتش ان قراردهند یا گاهی فقط به 
آم وزش نی ازدارند که‌این کار نیزاز عهده‌مابرمی آید. 
آنهاگاهی اوقات کمیود تجهیزات یا کمک به اتصال به 
بان ال قارف 

مهارت‌های موردنیاز بسته به‌موقعیت مکانی 
متفاوت‌است.برای‌این کار نیازب 4 حر فه‌هأیی مانزد 
پزشکی,مربیان جنگ و تکنسین‌های دامپ زشکی داریم. 
البته گروه‌هایی هم در آمریکا به بازاریابی, طراحی وب و 
جمع آوری‌سرمایه مشغولند.مایک می گوید: اولین بار 
که این ايده به ذهنم خطور کرد به محض اینکه به خانه 
رسیدم‌به‌این فکر کردم که‌ازهر ۵دوستم یکی از آنها 
طراح وب یابا زاریاب حرفه ای است.من‌دردوستانم 
افرادی که مربی تیر آندازی یا پزشک باشند نیز داشتم و 
همه‌این فر صت‌هاوجودداشت که‌تبدیل‌به یک تیم قوی 
حفاظت از زمین بشویم.تمام‌این مواردی که‌مابه عنوان 
یکامرعادیو کم اهمیت‌تصورمی کنیم,در آفر یقابسیار 
مورد تقاضاهستند . 

اودرادامه‌می گوید: سپس ‌برنامه‌هایی 
راب رایاستفاده‌از تیم‌داریمبرنامه‌ریزی 
می‌کنیم. آنهادر مشاغل خودباقی می‌مانند 
واز کارشان استعفانمی‌دهند اماتاریخ‌هایی را 
به ما ارائه می‌دهند که به مدت دو هفته تاسه 
هفته در سال می‌توانند در این زمینه کار کنند 
".درح ال حاضر:این سازمان غیردولتی در 
حال‌استخدام‌مربیان پز شکی‌وسایر پرسنل | 
متخصص‌است. 

مایک می گوید: "مابه افرادی‌نیازداریم 
که حاضر باشند از کشور خود خارج شده‌وبه | 


مکان‌هایی‌مانند آفر یقابر ونداماتجربه آموزش پزشکی 
هم داشته باشند .ما می تون نیم آنهارادر گروه‌هایی ادغام 
کنیم.اگرشمایک مربی اس لحه‌هستید یاقبلاً دراداره 
پلیس باتحقیق پلیسسی کار ی کردیدمامیتاتیم از 
تجربه شما استفاده کنیم. هر چه افراد آموزش دیده‌تر 
بیشتری‌داشته‌باشیم.می‌توانیم مکان‌های‌بیشتر ی را 
تحت مرأقبت قرار دهیم. به علاوه حتی کسانی که به 
عنوان گر دشگر ازاین کشورهابا ز دید م ی کنند می‌توانند 
سهم خود رادر زمینه حفاظت داشته باشند ۰ 

سازمان خصوصی که مایک راه‌اندازی کر ده‌است 
به‌طورفعال گردشسگران راتشسویق هی کند که‌هرچیز 
مشکوک رابه‌مقامات مسئول گزارش دهند.اين برنامه 
" شاهدان‌حیات وحش "نام دارد و محافظت از محیط 
زیست راترویج می کنند.اين برنامه به گردش‌گران و 
مردم‌محلی آموزش می‌دهد اگر موردی از تجارت غیر 
قانونی در حیات وحش‌مشاهده کردند آن‌رابا گرفتن 
عکس,پیدا کر دن محل دقیق این حادثه وارسال آن‌به 
گزارش دهند. 

آموزش وتجهیز گر وه‌مبارزه‌باشکار چیان غیر مجاز 
در آفریقا کاری پرهزینه است.و گروه‌مایک هزینه‌ای 
برای آموزش ضروری می‌شود.البته او تج به مدیریت 


بر گزاری‌این‌مدل رویدادهارادار دزیر امادرش‌بنیانگذار 


یک شر کت موسیقی بوده است واودر دوره 
های‌مختلف به‌اجرای کارهای‌مادرش کمک 
می کرده‌است. بر نامه‌های‌اوتا کنون تاثیر 
زیادی بر حفظ محیط زیست وبه خصوص 
۴ کرگدن‌های آفریقایی گذاشته‌است. 
سرنوشت دوکر گدن سفید شمالی 
آینده‌روشنی پیش روی کر گدن سفید 
شمالی‌نیست .دردنیافقط دوکر گدن سفید 
شمالىمادەپاقىماندەاست ام .امادانشمندان‌با 


فک 
ا 


1 ی و راازناب ودی‌نجات‌دهند Sy‏ 


کرگدن‌هابه کنیارفتم آنهادور ماشین حلقه 
زدند.وقتی جیمزاموندا مسئول مر اقبت ازاین حیوانات 
در ماشین راباز کرد. کمی ترسیدم. پرسیدم: آمی‌توانیم 
ازفا شین خارج شویم؟" اوخیالم راراحث کرد اله 
ین‌هاآرام‌هستند."اماوقتی یکی از ک رگدن‌هااسمت من 
آمد,چندانآ رامش ‌نداشتم: داشتم پشت ماشین مخفی 
می‌شدم که آقای‌اموند گفت‌اين ک رگدن‌هاازانسان 
نمی‌ت رسند؛این موجب کم شدن‌هر اس من از کر گدن‌ها 
این کر گدن که نامش‌ناجین‌است به‌این دلیل اهلی 
است که از باغ وحشی در جمهوری چک آورده‌شده 
است.این حیوان‌الان در محوط 4 محصور بزرگی در 
منطقه حفاظت شده‌آل پز تا (م رکز کنیا) زند گی می کند. 
سال ۲۰۰۹ اویکی از چهار کر گدنی (دو ماده‌و دونر) بود 
که در تلاش برای زاد و ولد از باغ وحشی در جمهوری 
چک به کنیا آورده‌شد.درباغ وحش نتوانسته بودند 
موجب تولید مثل این کر گدن‌هاشوند. آن زمان تصور 
می‌شد که‌اگر کر گدن‌هابه محیط زیست طبیعی خود 
با گردند.احتمالازاد وولد خواهند کرد.امایناتقاق رخ 
نداد. کر گدن‌هاجفت گیری کر دند اماناجین ودخترش 
فاتوبچه‌دارنشدند. 
بعد دوحیوان‌نر مردند.اول‌سانی کر گدن ۲۴ساله‌به 
دلایل‌طبیعی درسال ۱۴ ۲۰ مرد.جهار سال‌بعد.سودان 
ک ر گدن ۵ ۴ساله به دلیل زخم‌هایی روی‌پوستش که 
بهبودنمی‌یافت مرد.وبه نوعی‌بیماری‌مبتلاشده‌بود که 
مفاصل واستخوان هازاتخریب می کرد.حالا تا جین وفائو 
آخرین باقیمانده‌های کر گدن سفید شمالی 
دردنیاهستند وهیچکدام‌هم حامله‌نیستند. 
امااین شرایط موجبنشده که دانشمندان 
سراسر دئیا تلاش برای فجات این گونه 
دستبردارندوحالاسراغ تدبیرویژه‌ای 
7 رفتهاند.قراراست‌بااستفادهازاسپرم‌های 
حفاظت‌شده‌ای که‌از «سانی».سودان‌حیوان 
| نری که زودتراز آنهامرده‌به جامانده‌است. 
لقاح مصنوعی بر روی‌حیوان‌باقی‌مانده‌انجام 
۳ شود.به تمامی این دلنگرانی‌هاسرنوشت 
0 ۷ حیواناتآفرقایی‌هن_وزدرهاله‌ایازابهام 
قرار دارد. 
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سوال؛ با سلامت خدمت شما مشاور مجله 
بنده دختری ۲۳ ساله هستم که دو ماه با یک 
پسر در ارتباط صوتی و مجازی بودم و یک بار 
به ازدواج ختم شود. اما به یکباره از سوی او با 
سردی عجیبی روبرو شدم و در پلک بر هم زدنی 
شکست عشقی روبرو هستم و نمی‌دانم با این 
بگذارم. 
س. الف -شاهرود 
پاسخ: با سلام به شما خواننده گرامی. از 
دست دادن یک رابطه عاطفی و شکست عشقی 
یکی از تلخ‌ترین تجربه‌های زند گی هر فرد است 
و چه بسا کسانی هستند که ماه و یا سال‌ها قادر 
به پذیرش این اتفاق نیستند و در غم هستند اما 
قطعاً شکست عشقی پایان راه نیست و باید برای 


بر گشتن به زند گی عادی تلاش کرد. 
چند توصیه برای عبور از 
> او را در شبکه‌های اجتماعی دنبال 


اگر رابطه تمام شده است و هیچ راه و 
شانسی برای باز گشت به رابطه وجود ندارد. از 
دنبال کردن او در شبکه‌های اجتماعی و دیدن 
عکس‌هایش و کارهایش در شبکه‌های اجتماعی 
دست بکشید و هر نشانه و عکس از او را پاک 
کنید. دنبال کر دن او در شبکه‌های اجتماعی فقط 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش نیارد رل یرن 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
ازساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقای|کبرخوبکر دار 
وکیل دادگستری 
مشلوره تلفی شت ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


شماره مشاوره تلفنی:۲۳۸ ۲۹۹۹۳ 


سین 


رباییوا_ 


باعث بدتر شدن حال شما می‌شود و هیچ کمکی 
به شما نمی کند. 

ت> شماره تماسش را پاک کنید 

گر پیوندتان واقعاً قطع شده است و هیچ 
دلیل برای ارتباط با یک دیگر ندارید پس شماره 
تماسش را پاک کنید. اگر بتوانید هر چیزی را 
که پس از جدایی به یک دیگر وصلتان می کند 
کنار بگذارید قطعا راحت‌تر می‌توانید به زندگی 
عادی بر گردید. 


یکی از اشتباهات رایج بیش‌تر افراد این 

است که بعد از تمام شدن یک رابطه برای 

فرار از حال بد و جبران شکست به سرعت 
وارد رابطه با فرد دیگری می‌شوند 


ت> واقعیت را بپذیرید و سوگواری کنید 

تجربه از زندگی مواجه شوید وغم خود را نشان 
دهید وحتی اگر می توانید گریه کنید و سوگواری 
کنید. چون مواجه نشدن این موضوع در ذهنتان 


می‌تواند تا مدت ها این غم را با شما همراه کند. 
ت> حرف‌هایتان را در دلتان نگه ندارید 
به جای این که ناراحتیتان را در دل نگه دارید. 
رتجش هایتان و حرف‌هایتان را در قالب یک 
نامه در کاغذ بنویسید و از این طریق خودتان را 
تخلیه کنید. قرار نیست این نامه به کسی ارسال 
شود بلکه فقط وسیله‌ای است تا احساساتتان را 
بدون هیچ سانسوری بیرون بريزید. 
-> سریع وارد یک رابطه‌جدیددیگر نشوید 
یکی از اشتباهات راح بیشن تر آفراداین امیت 
که بعد از تمام شدن یک رابطه برای فر ار از 
حال ند و جبران کشت به سر عت وارد رابطه 
با فرد دیگری می‌شوند. این کار کاملا غلط و 


اد ےا ا 
A‏ کر 


خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینی, تخصص در فرزندپروری: 
خانواده. ازدواج و واقعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


بیش‌تر باعت صدمه به خود می‌شود. تا وقتی 
که با خود کنار نیامده‌اید و از نظر ذهنی هنوز 
از رابطه قبلیتان بیرون نیامده‌اید به هیچ عنوان 
وارد رابطه جدیدی نشوید. وقتی از همه نظر 
دوباره زندگی عادی خود را شروع کردید وبا 
خود کنار آمدید آنگاه به فکر شروع یک رابطه 
جدید باشید. 
> دنبال مقصر نباشید و خود راسرزنش نکنید 
خود را سرزنش نکنید که اگر در گذشته 
این رفتار و یا کار دیگری در رابطه‌تان انجام 
می‌دادید الان رابطه شما هنوز برقرار بود و 
بدانید با توجه به بینش و دانش شما در گذشته. 
بهترین عملکرد همان کاری بوده است که در 
گذشته و در آن لحظه انجام داده‌اید و به عنوان 
یک تجربه و بالغ‌تر شدن به گذشته نگاه کنید. 
-> مشکل را بیش از حد بزر گ نکنید 
بدانید که خیلی‌ها رابطه عاطفی داشته‌اند 
و حالا بنا به دلایلی رابطه‌شان تمام شده است 
و بعدها به زندگی عادی خود باز گشته‌اند. پس 


در ذهن خود از تمام شدن رابطه فاجعه نسازید 
و بیش از حد بز رگش نکنید و بدانید این غم و 
احساس شکست به زودی و با تفکر درست شما 
حل خواهد شد. 

ت> به روانشناس مراجعه کنید 

قطعامراجعه به رواانشناس می‌تواند در 
سریع تر بهتر شدن حال شما کمک زیادی کند و 
همچنین مشکلات وابستگی شما را حل کند. 

در پایان اگرچه شکست عشقی و تمام شدن 
سار ذ رد ناک اسست اما باد بنذ ریز 
که رابطه عاطفی تمام زند گی نیست و زند گی 
بعدهای دیگر هم دارد و از آن به عنوان یک 
تجربه برای بهتر شدن خود نگاه کنید و بدانید 


فرصت‌های بسیار زیادی برای شما وجود دارد و 
این اتفاق هم می گذرد. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 


از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
" | فرزندپروری, خانواده. اضطراب و 
ترس. وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 


از وقتی رئیس دولت تدبیر: بورس را به عنوان یک 
امید برای مردم ایران معرفی کرد. تا بتوانند به جای 
خرید دلار و سکه در آنجا سرمایه گذاری کنند و 
خیالشان هم راحت باشد(درست مثل موقعی که 


گفت دلار از ۴۲۰۰ تومان بیشتر نمی‌شود و همه 
خیالشان راحت شد!) مردم به دلیل اينکه دلشان 
لک زده بود تا دوباره مشت محکمی بر دهان 
استکبار بزنند. فل فور به حرف رئیس‌جمهورشان 
اعتماد کردند و هر چه داشتند و نداشتند ریختند 
توق پورس البعه این ماج اشیلی فجن فدارد که 
مدتی بعد آورده‌های مردم در بورس به میزان 
نصف ارزش واقعی خود رسید و حالا رئیس شورای 
عالی سیاست گذاری بورس و بقیه عوامل سود آور 
کشور, دست به بلند گو شده می گویند؛ مشکل 
قرفم ما این است که خرس و شترا 

از حق نگذریم. ایشان درست گفته‌اند. چون مردم 
ما کلاً ترسو هستند و تا وا کسن وارد نمی‌شود 
می‌تر سند. دلار بالا می‌رود می‌ترسند و تا تورم 
چند برابر می‌شود می‌ترسند طوری که انگار کسی 
را ندارند تا به دادشان پرسد؟! 

حالا هم که بورس بازان این سرزمین,: با پول فروش 
ماشینشان که در بورس گذاشته بودند.نمی توانند 
یک موتو رگازی هندی بخرند باز هم به ترس 
افتاده‌اند و اقای رئیس شورای عالی» دارد هی 
توی چشم این مردم می‌زند که ترسو هستید و 
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تصویر یک زن مصری با دندان طلای 
۴عیار خالص مربوط به دوهزارسال پیش که 

کاملامعلوم است از دوهزارسال پیش هم مثل 
همین حالا حقوق زنان رعایت نمی شده وبه انها 
ظلم می شده واین موضوع کاملا ازدندانهایشان 
پیداست البته ابنطور که معلوم است این خانم 
محترم دو هزار سال پیش چش‌مهایش راعمل 
کرده و برده بالای ابروهایش گذاشته تا کسی 
نتواند به او یگوید بالای چشمهایت ابروست! 


کی هت وی ا با تین 
لعنت بر وان شنگترد دی‌سی! 


دولت تدبیر و امید. جزو معدود دولت‌هایی 
هست که آدم وقتی رفتارش را می‌بیند. دلش 
برایش می‌سوزداچرا؟ چون به طور مثال 
دولت می‌رود با هزار سختی نفت می‌فروشد 


تادلار € 
می‌دهد به تاجران تا نهاده ارزان وارد کنند و 
بعد می‌رود روی نهادهایی که با دلار ۴۲۰۰ 
تومانی وارده شده تمر کز می کند تا نهاده‌ها از 
بندرها ترخیص شود و احتکار نشود و نهاده‌ها 
به محض ورود به کشور. از بازار آزاد سردر 
می‌آورن دا در این مرحله هست که دولت 
روی بازار تمر کز می کند و با هزار سختی و 
بدبختی, نهاده‌ها را جمع می کند و به مرغداران 
می‌رساند و در اين مرحله مرغداران نهاده 
دولتی را به مرغ‌ها می‌دهند و گوشتش را آزاد 
می‌فروشند و باز دولت جدیّت به خرج می‌دهد 


۰ پیدا کند و بعد این دلارها را 


و این بار می‌رود مرغ‌های آزاد را از بازار جمع 
می کند و تا می آید یک نفس راحت بکشد. یک 
دفعه خبر می‌دهند که مرغ‌ها نهادهای دولتی 
را خورده و تخم آزاد گذاشته‌اندااینجاست 


که مسئولان داغ می کنند و مجبور می‌شوند 
با جدیت بیشتری تخم مرغ‌هایی که در حال 
خروج از مرز هستند را جمع کنند و واقعاً باید 
برای این دولت سختکوش و جدی دل سوزاند 
که چه می کند این خداداد عز یزی در استرالا!! 


وزیر صنعت هم به جمع مخالفان قرعه کشی 
خودروهای تولید داخل پیوست! 

چرا؟ چون ایشان اعلام کرده که بیش از نیمی 
از خودروهای فر وخته شده از طریق قرعه کشی 
هنوز استارت نخورده اند. وقتی خبرنگاران 
سمج می پر سند. ای وای» چرا؟! ...پاسخ می‌دهند 
که خوب گذاشتهاند تا قیمتش بالا برود بعد 
استارت بزنندا... اینچاست که من آرزو می کنم 
کاش کسانی که قرعه کشی می کنند. مردم ما را 
خوب می‌شناختند و وا کسن راهم از همین طریق 
به مردم عرضه می کردند و بعد از قرعه کشی 
و فروش واکسن می‌دیدند که بیش از نیمی از 
مردم چطور وا کسن را روی طاقچه گذاشته‌اند و 
دارند به آن نگاه می کنند و می‌خندند! 

چون مسئولان وزارت بهداشت خودشان خوب 


می‌دانند که با این ایمنی "گله ای" که برخی 
بزرگان پيشنهادش را دادند. بیشتر مردم یا گله 
ای ایمن شدند و نیاز به وااکسن ندارند و یا اینکه 
چون به مسئولان اعتماد کامل دارند.وقتی 
واکسن رامی‌گیرند می‌ترسند و آن را استفاده 
نمی کنند. تا ببینند چه می‌شود! 

همین فرداست که مسئولان وزارت بهداشت 
هم مصاحبه کنند و بگویند؛ مردم ترسو واکسن 
هایشان رااستفاده نکر ده‌اند. تاروزی که به 
خودرویشان استارت زدند آن را جلوی آیینه‌اش 
آویزان کنند و کیفش راببرند... باور کنید 
رانندگی با خودرویی که یک شیشه واکسن از زیر 
آینه‌اش آویزان هست یک لذت خاصی دارد! 


چند روز پیش وقتی داشتم درفضای مجازی 
برای خودم چرخ می‌زدم ديدم که مردم زیر 
خبر "درخواست رسمی کشورهای خارجی 
برای خریدنخس تین واکسن ایرانی کرونا" 
پیام جالبی را گذاشته‌و نوشته‌اند. ما مانده‌ايم 
که چطور می‌ شود چندین کشور خارجی (و 
دو کشور عربی) توی صف خریدواکسن 
ایرانی "کووایرانی بر کت مانده‌اند که البته 
از اسمشن قاهلا سشتخصن اس که هی گوند 
سوه انا 9 امسا مسغولان کف وز مانا 
این همه استعداد نمی توانند بحران خیار 
را کنترل کنند و برای علت گرانی خیار 
نوشته‌اند سرماخورد گی جالیزهای خیار در 
جیرفت کرمان!" یعنی ما نه به هواشناسی 
دسترسی داریم و نه به نایلون که بدانیم 
چه مواقعی هوا سردمی شود و برویم نایلون 
تهیه کنیم و روی جالیزهای خیارمان بکشیم 
و آنهارااز سرمازدگی محافظت کت بعد 
توی این شرایط که مردم کشورمان هر روز 
از یک گوشه فریاد می‌زنند واکسن کو؟ 
خبررسانی می کنیم که کشورهای خارجی از 
ما درخواست رسمی کر ده‌اند که بعد از تولید 
واکسن "کووایرانی بر کت" مارا فراموش 
تکنید که سخت محتاجیم به وااکسن شما و 
مردممان رایکیا روی هوا نگه داشته‌ايم تا شما 
آزمایش‌های مختلفتان را پشت سر بگذارید 
ی دز شرایطی که مواد جاب کارت ملی وا 
نداریم باید برای ما وا کسن را تولید و عرضه 
کنید. چون اتفاقا تمام مسئولان ان کشورهای 
خارجی هم خط قرمزشان سلامت مردمشان 
هست و لاغیرا! 


ون 
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تمام چږز ی که خدااز 
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اد ار امش و شخند در سختی هاست 


e‏ کارت 


رنگ‌اند تباه 


نکارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 

همراه: ۰۹۲۲۹۵۵۸۰۹۲ 

fariba_zavarei@yahoo com 
روز ملاقات که می‌شود اینجا همه خوشحالند.‎ 
چه آنها که ملاقاتی دارند. چه آنها که ملاقاتی‎ 
ندارند. آنها که ملاقاتی دارند ذوق وشوق دیدن‎ 
عزیزانشان بعد از مدتها دوری و گاهی بعد از‎ 
ماههابی‌خبری آنها راء به وجد می‌آورد و آنها که‎ 
ملاقاتی ندارند از شوق و ذوق بقیه خوشحالند و‎ 
سعی می کنند تا به هم خرج یا هم بندی خودشان‎ 
برای رفتن به سالن ملاقات و دیدار عزیزانشان‎ 
لباسشان را مرتب می کنند. دستی به سر و‎ 
رویشان می کشند. موهایشان را آب و شانه‎ 
می کنند. خلاصه شور و شوق خاصی در بند برپا‎ 
۱ می‌شود.‎ 
اما حال من با بقیه آنها فرق دارد. من نه بی‌ملاقاتی‎ 
هستم که عزابگیرم وغصه تنهایی و فراموش شدنم‎ 
را بخورم. نه از دیدن کسی که به ملاقاتم می اید‎ 
خوشحال می‌شوم و ذوق می کنم و برای دیدنش‎ 
لحظه شماری می کنم. از طرفی دلم نمی‌خواهد او‎ 
راببینم و از طرفی هم مجبورم به دیدنش بروم.‎ 
مجبورم بنشینم و تمام مدت ملاقات غر ولندها‎ 
وترو وخی هازش را تخل کر نبیر یک‎ 
بلاتکلیفی ناخوشایند هستم. بلاتکلیفی با خودم. با‎ 
دلم» با مغزم و با زندگی‌ام. کاش حداقل پدرم زنده‎ 
بود. شاید اگر پدرم بود. وضع من الان با چیزی که‎ 
هست زمین تا آسمان فرق داشت. اما نه. حتی اگر‎ 
او هم بود وضع من همین بود. اصلا مگر نه اینکه‎ 
مشیپ ههه اینها خود پدرم بود؟!‎ 


از وقتی خودم راشناختم متوجه یک موضوع خیلی 
مهم در زندگی مان شدم و آن عشق و علاقه خیلی 
زیاد پدرم به مادرم بود. 


پدرو مادر من از دو خانواده خاملا متفاوت بودند 
اماشدیداً همدیگر را دوست داشتند. پدرم از یک 
خانواده مقید و مومن و مذهبی که در منطقه مذهبی 
نشین تهران زندگی می‌کردند. پدرش شیخ 

بود و مردم به او بسیار علاقه داشتند. زند گی 
آنهاخیلی ساده و بدون تجّل بود. یک 

زند گی سنتی و قدیمی, هنوز هم مادربزر گم 

در همان خانه قدیمی در آن محله زندگی 

می کند. اگرچه سالهاست پدربزر گم از دنیا 
رفته واو تنها مان ده اما ترجیح می‌دهد در 
همان خانه و با یاد خاطرات قدیم زندگی 
کند. 

امابرعکس خانواده پدری‌ام. خانواده 


مادری‌ام. خان‌واده‌ای پول‌دار و مرفه و بسیار 
تجملاتی بودند و البته هستند. آنها اصالتا اهل 
یکی از شهرهای اطر اف تهران بودند. خانواده‌ای 
که اصلا همطراز با خانواده پدری من نبودند. اما 
وبه قولی مادرم یک دل نه صد دل عاشق پدرم 
شود. پدرم هم وقتی متوجه موضوع شد درنگ 
دلباخته او نبود. پدرش حتی در خانه رابرای آنها 
باز نمی کرد. اما به خاطر آن عشق و دلدادگی که 
می‌رفت به بیماری و افسرد گی بیانجامد. با وجود 
همه تفاوتها و اختلاف‌های موجود بین دو خانواده 
او رضایت به این ازدواج داد و صد البته که تا 
پدرم از همان زمان که حلقه ازدواج به دست 
مادرم کرد. تمام تلاش و هم و غم خودش رابرای 
خانواده‌اش گذاشت. 

می گفت من به او قول دادم که اجازه ندهم در 
خانه من سختی بکشد. معتقد بود اگر نتواند 
مهیا کند.نباید اجازه دهد شرایط به گونه‌ای شود 
که همسرش در خانه او رفاه کمتری از خانه 
پدرش داشته باشد و من از وقتی چشم باز کردم 
دیدم که او چطور برای ما تلاش می کند. پدرم 
همه از خواب بیدار می‌شد و شبها دیر تر از همه 
مامی‌خوابید. صبح قبل از بیرون رفتن از خانه. 
مقدمات صبحانه را مهیا می کرد. یک یادداشت 
کوتاه برای مادرم و ما می‌نوشت. شبها وقتی برمی 
گشت. همپای مادرم در آشپزخانه کار می کرد 
ظر فها را می د ت» آشپزخانه را مرتب می کرد. 
اگر مادرم کاری را دوست نداشت انجام بدهد. 
بدون هیچ حرفی آن کار را انجام می‌داد. مثل 


سرخ کردن مقدار زیادی پیاز و بادمجان! 
من مردی مثل او در تمام عمرم ندیدم. مردی 
وقف خانواده‌اش. از او هر گز نه نمی‌شنیدی. برای 
من و تنها خواهرم فقط پدر نبود. برادر بود. دوست 
بود. رفیق و همپا بود. 
با هم تفریح می‌رفتیم. کوه. سینماء پار ک. درد دل 
می کردیم. حتی وقتی من اولین بار عاشق شدم به 
او گفتم چون هیچ وقت نمی‌ترسیدم با من برخورد 
کند یا مرا قضاوت کند. 
پدرم در یک شر کت مسئول فروش بود. علاوه 
بر حقوقش» پورسانت هم دریافت می کرد. حقوق 
پدرم یا بهتر بگویم در آمدش کم نبود. اما به هر 
حال او هم یک کارمند بود. برای همین همزمان 
دو کار دیگر را هم به صورت غیر حضوری انجام 
می‌داد تا زندگی ما چیزی از زند گی بقیه افراد 
خانواده مادری‌ام کم نداشته باشد.من می‌دیدم 
که مهمانی‌های ماء خیلی بهتر از مهمانی‌های بقیه 
افر اد خانواده مادری‌ام بر گزار می‌شد. شاید در 
حد انها بریز و پپاش نداشتیم, اما پدرم همیشه 
کاری می کرد تا به همه خوش بگذرد.همه آنها 
هم می گفتند که بهترین دورهمی‌ها در خانه ما 
برپا می‌شود. 
زندگی من در خانه پدری ام مثل زندگی یک 
پرنسس در کاخ بود. پدرم...پدرم ابر مرد زندگی 
ماء زندگی را برایمان آنقدر شیرین و جذاب کرده 
بود که تصور می کردیم وضع و اوضاع همیشه به 
همین گونه است. 
دانشگاه را که تمام کردم. دنبال کار بودم. به کمک 
پدرم در دو-سه شر کت برایم کار پیدا شد. اما 
مشکل اینجا بود که من نمی‌توانستم خودم راب 
محیط کار تطبیق بدهم. بعضی قوانین برایم قابل 
تحمل نبود. بدتر از آن اینکه به قول مادرم زبان 
تند و تیزی داشتم. ملاحظه کار نبودم. شاید به 
خاطر اینکه احساس نیاز نمی کردم. از دست دادن 
کارم برایم مهم نبود. 
وقتی کیفم را می‌انداختم روی شانه‌ام و 
از شر کت بیرون می‌زدم نگران هیچ چیز 
نبودم. حتی مطمتن بودم که سرزنش 
نخواهم شد. ِ 
بع داز چن د بار شغل عوض کردن کلا 
بی‌خیال کار کردن شدم و عزمم را جزم 
کردم تا از زندگی‌ام لذت ببرم! 
اول از ظاهرم شروع کردم. بینی‌ام را جراحی 
کردم. دو سه عمل پیکر تراشی انجام دادم. 


در سالن‌های زیبایی در پی تغییر چهره‌ام بر آمدم 
و خلاصه هر روز ینک دغدغه جدید برای خودم 
درست کردم و همین که هر روز وقتی به آینه نگاه 
می کردم احساس زیباتر شدن پیدا می کردم برایم 
بسیار لذت بخش بود. از طرفی یک قصد و نیت 
پنهان هم پشت این کارم پود الان حتی از کیش 
هم خجالت می کشم اما حقیقت ماجرا این بود که 
فکر می کردم هر چه زیباتر باشم شانس اینکه با 
فرد پولدارتری ازدواج کنم بیشتر می‌شود. کاملا 
برعکس پدر و مادرم و حتی خواهر کوچکتر از 
خودم که معیارش برای ازدواج عشق و دوست 
داشتن و تفاهم بود. معیار مطلق من برای ازدواج 
پول بود. من فکر می کردم وقتی پول باشد عشق 
و علاقه هم به وجود می‌آید. اصلا به نظرم آدم با 
صاحب یک ویلای چند میلیاردی بدبخت باشد 
هم می‌ارزد! بهتر که آدم در بنز و پورشه گریه کند 
تا در پراید از خنده ریسه بر ودااین‌ها فکر و انديشه 
من بود. برایم هم اصلاً اهمیتی نداشت که دیگران 
می‌گفتند اشتباه می کنم. ضمن اینکه هر وقت کسی 
سعی فی کرد تا متقاعدم کند که اشتباه می کنم 
سریع و صریح می گفتم وقتی به خواسته‌ام رسیدم 
می‌فهمید چه کسی اشتباه می کند! 

راستش تمام عزمم راجزم کرده بودم تابه قول 
خواهرم یک پسر پول‌دار تور کنم. اصلا هم به 
این اعتقاد نداشستم که پسر پولدار با دختر پولدار 
ازدواج می کند چون پدر و مادر من ثابت کرده 
بودند که این قانون نیست و می‌تواند برعکسش 
هم اتفاق بیفتد. اما نمی‌دانستم که گاهی تو هر 
کاری هم انجام بدهی, انگار که در بی‌روح ترین 
زاویه زمین قرار گرفته‌ای و کسی تو را نمی‌بیند. 
در آستانه سی سالگی بودم. از تمام دختران فامیل 
و دخترانی که می‌شناختم زیباتر بودم. اما حتی 
یک خواستگار هم نداشتم. حتی یک نفر در خانه 
مان را نزده بود تا به قول مادرم بگوید شما ماست 
ترش دارید؟! ر 

همان موقع که واقعاً ناامید بودم همکار پدرم مرا 
از پدرم برای پسرش خواستگاری کرد. 

پدرم خوشحال و خندان به خانه آمد و برایم 
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شیما معیار غلطی رابسرای ازدواج در 
نظر گرفت. بزر گترین اتفاق بعد از تولد» 
در زند گی هر کس ازدواج اسست. از دواج 
تنها برای رهایی از تجرد نیست. ازدواج 
شراکت در همه ز ند کی است. همراهی و 
همقدمی و همگامی تحو لی که می‌تواند 
تمام زند کی فرد را تحت الشعاع خودش 
قرار بد هد. سیما همه معا رش پول بود. 
او تصسور می کرد پول و راحتی می‌تواند 
او رابه خو ش‌بختی بر ساند امااین مساله 


پدرم ابر مرد زندگی ماء زندگی را برایمان 
انقدر شبرین و جذاب کرده یود که 
تصور می‌کردیم وضع و اوضاع هميشه 
به همین گونه است اما... 
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ماجرا را تعریف کرد و بعد هم کلی از پدر و پسر 
تعریف کرد. البته او می‌دانست معیار من برای 
ازدواج چیست برای همین قبل از آنکه من حرف 
بزنم گفت: شیما جان من می‌دانم تو دنبال زند گی 
لوکس و تجملاتی هستی این پسر الان شاید 
دستش خالی باشد اما پدرش مال و اموال زیادی 
دارد. سپند تنها پسر اوست. پدرش دست او را 
خالی نمی گذارد. فقط خانه‌شان الان پنج میلیارد 
قیمت دارد. سپند و سیتا تنها وارث او هستند. بعد 
از خدای نکرده فوت پدرشان این مال واموال 
به آنهامی رسد و خلاصه آنقدر گفت که من هم 
پذیرفتم. سنم داشت بالا می‌رفت و می‌ترسیدم به 
او جواب منفی بدهم و دیگر حتی یک نفر هم به 
سراغم نیاید. از طرف دیگر هیچ تضمینی نبود اگر 
خواستگار دیگری بیاید شرایط مالی خانواده‌اش به 
خوبی سپند باشد. این بود که پذیرفتم و آنها هم 
آمدند و حرف زدیم و خلاصه هم ماء هم خانواده‌ها 
به توافق رسیدیم و کمتر از دو ماه بساط عقد و بعد 
هم عروسی مهيا شد. شش ماه بعد من عروس 
خانواده آنها شدم. پدر سپند همان روز خواستگاری 
به هر دوی ما گفت که اول روی خودمان حساب 
کنیم و بعد اگر جایی کم و کسر داشتیم او به ما 
کمک می‌کند. مراسم عقد را پدر من بر گزار کرد. 
جشن مفصلی گرفت. یک باغ بزرگ اجاره کرد و 
تعداد زیادی مهمان دعوت کرد. جشن عقد من از 
جشن عروسی خیلی از دخترهای فامیل باشکوه‌تر 
بسود. چون پدرم می‌گفت من همین یک دختر را 
دارم و می‌خواهم بهترین مراسم را برایش بر گزار 
کنم. سپند هم برایم یک حلقه شش میلیون تومانی 
و یک سرویس طلای حدودا پنجاه میلیونی خرید. 
قرار بود جشن عروسی را خانواده سپند بر گزار 
کنند. اما دقیقا یک ماه بعد از عقد پدر سپند گفت 
یا جشن عروسی یا کمک هزینه تهیه مسکن. او 


اگر جه مهم هست اما نمی تو اند ضمانت 


شیما در واقع با پول وتنروت و خانه 


پدر شوهرش ازدواج کرد. 
او حتی آنقدر نمی‌دانست که آ با سیند 


به عنوان یک مرد توان تأمین مخارج 
زند گی اش رادارد بان ه؟ از طرف دیگر 
سهند که گویا زند کی مشترک را چندان 
جدی نگر فته بود» تلاشسی برای بهتر شدن 
اوضاع زنددگی‌اش نداشت. همه اینها باعث 
شد تا شیماء پس از مرگ پدر و تولد فرزند 
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گفت اگر عروسی بگیرد حتی یک ریال هم برای 
خانه به ما نمی‌دهد. سپند هم گفت با پولی که دارد 
محال است بتوانيم حتی یک زیرزمین اجاره کنیم. 
اختلافات ما از همان موقع شروع شد. هم من 
و هم خانواده‌ام از پدر سپند خواستیم مراسم را 
مدیریت کند تاهم جشن عروسی بگیرم و هم خانه 
تهیه کنیم اما پدر او زیر بار نرفت و می گفت وقتی 
شما جشن عقد به آن مجللی بر گزار کردید من یا 
باید بالاتر و پا همطراژ همان جشن را بگیرم پا کل 
نگیرم. به هر حال او کاری کرد که ما ناچار شدیم 
قید جشن عروسی را بزنیم و فقط به آتلیه رفتیم 
و عکسش را گرفتيم و آن را با یک کارت یادبود 
به اقوام و فامیل دادیم و اعلام کردیم که زندگی 
مشترکمان را شروع کردیم. بعد هم با پولی که 
پدر سهند به او داده بود یک واحد | پارتمان اجاره 
کردیم و زندگی مشتر کمان را شروع کردیم. 
من هميشه فکر می کردم زندگی باید خیلی راحت 
و رویایی باشد. اما نبود. سپند شغل ثابت نداشت. 
او که طراحی و د کوراسیون داخلی خوانده بود. 
گاهی کار داشت. گاهی ماهها هیچ کاری نداشت. 
پدرم حواسش به زند گی من بود. او همچنان مانند 
دوران مجردی‌ام.ماه به ماه به کار تم پول می‌ریخت 
و اگر پول توجیبی او نبود گاهی حتی برای مایحتاج 
زند گی مان لنگ می‌شدیم.هر چه پدر من مراقب 
زندگی ما بود,پدر سپند هیچ توجهی به ما نداشت. 
بارها و بارها از او تقاضای کمک کردم ام او 
اعلام کرد که هر کس خودش باید هوای زند گی 
خودش را داشته باشد. به شوهرت بگو بیشتر کار 
کند. اضلا خودت برو سر کار! 

باردار بودم که پدرم تصادف کرد و بعد از سه 
ماه بستری بودن از دنیا رفت. مرگ پدرم شرایط 
رابرای من به مراتب سخت‌تر کرد. دیگر حتی 
پول توجیبی ماهانه را هم نداشتم. از آن طرف 
نمی‌توانستم از مادرم که بایک مستمری 
زند گی‌اش را می گذراند بخواهم به من کمک کند. 
دخترم شمیلا که به دنیا امد بیمار بود. مشکل 
خونی داشت و به دواو درمان نیاز داشت. چند 
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بیمارش خود را آنقدر تنما و در مانده و 
مستاصل ببیند که ناچار دست به کار 
ناشایستی بزند که حتی نمی‌توانست آن را 
به نزدیکترین فرد زند گی‌اش بعنی مادرش 
بکوید. شیما تصور کرد با دز دیدن مقداری 
از پول و طلای خانواده همسرش» حق! 
خود را از آنها می گیر د و غافل از اینکه او با 
سدرش و دخترش انجام می‌دهد. کاری 
پدر شو هر ش تمام شود اما تبعات این اشتباه 
بز رگ تا هميشه دامنگیر او خواهد بود. 
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خداه ند صح ارا اف دد تا اسان از دیدن نخلها لذت دب د 


وان له کو ټلو 


در این شماره مجله دو داستان نجات با حال متفاوت تقد یم شما 
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5 ۴ ماجرای وافعی خارجی 


داستان نحات 


" فرار از شعله‌های وحشی آتش " 
این صحنه انگار قسمتی از یک کابوس است: نیمه 
شب از خواب بیدار می‌شوی و آتش به سرعت به 
سمت تو می أید. همسایه‌ای در حال کوبیدن به 
دراست وفریاد می کشد تاشمارابیدار کند بلکه 
بتوانید زنده بمانید... 

۸ سپتامبر. شهر کوچک ساحلی اوتیس 
(این ماجرافرار از آتش سوزی کوه‌اکو رابرای 
شمابا زگ ومی کند. آتش‌سوزی که منجربه 
سوختن بیش از ۲۵۰۰ هکتار زمین و تخریب ۳۰ 
خانه در شهر اوتیس شد. ٩۳‏ ۲ خانه دراین اتش 
سوزی باخاک یکسان شدند.این آتش‌سوزی 
وحشتناک به طور معجزه اسایی. هیچ کشته‌ای 
بر جای نگذ اشت.) 

بیداری ترسناک! 

ران ۷۳ساله, تکنسین جوشکاری و دامپزشک 
ارتش ‌ویتن ام وهمسرش شارون ۷۴ساله 
مدتهاست در آن خانه ویلایی زند گی می کر دند. 
اوتاروز حادثه هیچ هشدار ویااتفاق مشابهی را 
تجربه نکر ده بود. وقتی آن کابوس اتفاق افتاد آنها 


نحات دشمن! 


"مایسک کوتس "در نزد یکی خانه‌اش به همراه 
دوستانش در حال شنا بود که مورد حمله کوسه 
قرار گرفت او زنده‌ماند تادر این باره بر ایمان 
بگوید واین چیزی است که‌از این حاد ثه 
آموخته است. 

حمله کوسه را بیشتر در فیلم‌ه ادیده‌ایم. 
خوشبختانه احتمال واقعی اینکه کسی مورد حمله 
یک کوس ق رار کیرد یک در ۱۵ اموق قر 
است.این قرا همان شانس انسان برای برنده 
شدن‌جایزه‌اسکار است.مایک کوتس یکی از 
همان نفرات بین یازده و نیم میلیون نفر است که از 
حمله کوسه نجات پیدا کر ده و به طور باورنکردنی 
هم بد شانس و هم خوش شانس است. وقتی مایک 
٨۸‏ ساله بود. پای خود را به دلیل گاز کوسه از 
دست داد 

اومی‌گوید. "اواخر اکتبر ۱۹۹۷ توسط یک کوسه 
موردحمله قرار گرفتم.اين حمله در نزدیکی 


ip ۳۴ 


فقط ۳۰د قیقه فرصت داشتند تا آنچه رابرایشان 
اهمیت داشت بردارند وبروند. آن‌روزران‌با 
خودش فکر می کرددو گربه خانگی. کامپیوتر. 
پرونده‌های مهم. محتویات گاوصندوق را بردارد 
فرار کن د.ولی همینطور به ذهنش می آمد که 
چیزهای زیادی وجود دارد که آرزومی کرد کاش 
می‌توانست آنها را با خودش ببرد. 
قطعی برق, آتش سوزی 

در آن آتش سوزی‌مهیب که‌هر لحظه آنهارابه 
نقطه پایان نزدیک‌تر می کرد درست زمانی که 
آنهابه دنبال پایپر گر به خانگی اشان بودند.برق 
قطع شد. ران به یاد می آورد که مجبور شده بود 
مقدارزیادی‌ازوقتش‌رابرای‌پیداکردن‌چراغ 
قوه صرف کند. 
پیداکردن‌یک گربه سیاه‌دریک اتاق تاریک 

mS mı mı mı mı mm 
خانه من در جزیره کائو آی اتفاق افتاد. یک صبح‎ 
معمولی برای من شروع شده بود و آن روزامواج‎ 
واقعاً برای موج سواری خوب بودند. بنابراین هیچ‎ 
چیز مانع شنا کر دن‌ما نمی‌شد . خوشی مایک و‎ 
دوستانش آن روز تا جایی ادامه پیدا کرد که یک‎ 
کوسهبز رگ درست زیر مایک قرار گرفت و‎ 
دهانش راباز کرد و قسمت پایینی بدن مایک را‎ 


باشعله‌هایی که هر لحظه کشنده‌تر می‌شد کار 
آسانی نبود ولی ران و شارون هر گز حاضر نبودند 
بدون گربه اشان خانه در حال سوختن را ترک 
کنند. بد تر این که در کنار همه اینها بازوی شارون 
به خاطر جراحی اخیر هنوز در پانسمان بود و 
بنابراین او فقط می‌توانست از یک بازو برای نگه 
داشتن چراغ قوه و گشتن زیر وسایل‌به صورت 
همزمان استفاده کند "'. 

وقتی طرح فرار بامشکل مواجه می‌شود: 
شارون‌ یک کامیون کو چک داشت که می توانست 
با آن بارهای زیادی راجابه جا کند ولی‌حالا آن هم 
در پشت انبارشان گیر کرده بود زیرا آنها درهای 
برقی جدیدی رابرای انبارشان کار گذ اشته بودند 
که اکنون با قطع برق کاملاً بی‌فایده شده‌بود. 
شارون خوب به یاد دار د که فقط یک هفته از نصب 
درب انبارشان گذشته بود و هنوز حتی یک بار هم 
آن رابا دست باز نکرده بودند ". 

اماحالابرای فرارازطرف درب انبار یعنی تنها 
راهی که برای آنها باقی مانده بود و باید هر طوری 
که شده‌بود ان راب از می کردند. ران خودش را 
روی قفل درب انبار انداخت و تمام وزنش راروی 
آن تنظیم کرد تا قفل کنده شود ولی انگار جنس 
قفل همانطور که مر د فروشنده گفته بود خوب‌تر 
از این بود که به این راحتی بشکند. ران زنجیری 
که درب انبار رابالا و پایین می کشید را گرفت و از 
ان اویزان شد و انقدر با ان تاب خورد که زنجیر 
کنده شد و او زنجیر به دست به پشت روی زمین 


در دهانش فروبرد. هیچ چیز مثل فیلم‌ها نبود.نه 
خونی به اطراف پاشید و نه سر و صدایی ایجاد شد 
نکر د وفقط فشار زیادی بر قسمت تحتانی بدن 
خود حس می کرد. 1 

مایک سعی می کرد خود را ازاد کند و کوسه کمی 
داد و مایک رامانند عروسکی پارچه‌ای به اطراف 
پر تاب می کرد. مایک به صورت غریزی بارهاو 
چیزی است که متخصصان توصیه می کنند) تا 
اینکه کوسه او را آزاد کرد.هنگامی که مایک به 
تازه‌در کمال ناباوری فهمید که‌همه پایش از بین 
یک روز مه آلود مایک چشمان خود راباز کرد و 
قطع شده بود و زند گی براش دیگر مثل قبل 


نمی‌شد. بعد از چند هفته بستری, مایک خیلی 


افتاد. ران حتی در آن اوضاع واحوال نیز حس 
شوخ طبعی خود راحفظ کرده‌بود وبلند بلند 
از افتادنش به آن حالت می‌خند ید. خوش بختانه 
در با تمام سختی‌ها باز شد واین امر باعث فر ار 
سریع آنها شد 
فرار در کنار کمک 

شارون‌بایکی از دو وسیله مهم خود در دست. 
فرار کرد و گیزمو گربه خانگی‌اش رادر کامیون 
خود گذاشت تایک بار دیگر به دنبال پایپر آن 
یکی گرب ه خانگی اش بگردد.وی باصدای ترک 
خوردن سقف خانه که در حال سوختن بود از 
تصمیمش منصرف شد و با خود گفت: ‏ شاید او 
فرار کرده‌است زیر آماهمه جارابه دنبالش گشتیم 
ولی پیدایش نکردیم '. هرچند عقربه‌های ساعت 
در حال گذشتن بودند واوباید خیلی سریع آنجا 
راتترک می کرد. فرار برای آنها ممکن بود ولی نه 
قبل از کمک به همسایه نیازمند: 

هنگامی که ران‌از بین دودغلیظ از کوه‌پایین 
می‌آامد. کسی رادید که به سمت آتش بر 
می گشت وانگار چیزی راجا گذاشته بود. ران 
می گوید: "در آن لحظه دود آنقد ر غلیظ بود که‌من 
به سختی می توانستم او رابشناسم.اما بعد | متوجه 
شدم همسایه ام بود که به سمت خانه اش می‌رفت 
ومن می‌دانستم که باید اورابه آتجا برسانم".ران 
ب رگشت وهمسایه راسوار کرد واوراتاخانه‌اش 
همراهی کرد. در این لحظه ران می‌توانست حس 
کند که‌یک آتش‌نشان که در میان آتش سوزی 


گیر افتاده است چه حسی دارد. 
هیچ چیزی باقی نماند! 

ران می‌گوید: "اند کی بعد وقتی به خانه‌ها نگاه 
می کردی چیزی باقی نمانده بود. از آن همه 
زندگی فقط خا کستر خاکستری وتیره رنگی باقی 
مانده‌بود.شمااخبار راتماشامی کنید,افر اذی را 
می‌بینید که خانه هایشان دچار آتش سوزی شده 
است و همه جیزشان را از دست داده‌اند وبا خود 
فکر می کنید این باید وحشتناک باشد. اماهر گز 
نمی‌توانید عمق فاجعه راتصور کنید که چگونه 
است. آتش سوزی, زند گی انسان و حیوانات را به 
یکباره می‌بلعد و همه چیز به یکباره دود می‌شود و 
هر گز جایگزینی برایش نیست. 

"تر کیبی از وزش باد شدید و شرایط خشک به 
آتش سوزی منطقه ما منجر شد. که بیش از یک 
میلی ون‌هکتار در سراسر ایالت به دلیل آتش 


زود به خودش آمد و تصمیم گرفت زند گی‌اش 
راتا انجایی که می‌تواند درست کند.او به همراه 
خانواده خود درباره پروتز تحقیق کرد و آینده‌اش 
رابا پروتز در نظر گرفت. به محض اینکه سلامتی 
مایک از طرف پزشکان تأیید شد. او همان کاری 
راانجام داد که ممکن است برای بسیاری از ما 
غیر قابل تصور باشد: او دوباره به دریارفت و سوار 
بر امواج شد. در واقع. اولین باری که دوباره به 
دریارفت دقیقا نزدیک به محل حمله قبلی او بود. 
مایک کنجکاو شده بود که جرا کوسه به او حمله 
کرد؟ آیابه‌دلیل جزر ومد بود؟ مایک همچنین 
به یاد می آورد که صبح روز حمله آب بوی ماهی 
شدید می‌داد. ایااین چیزی بود که کوسهرابه 
ی 

کنجکاوی‌اش او راوادار به تحقیق درباره کوسه‌ها 
کردوجیزی که باد گر فت زند گی‌اش راتغییر داد. 
مایک درباره تحقیقاتش به تیم ریدرز دایجست 
گفت: انسان‌ها برای کوسه‌ها بسیار خطرنا ک تر 
از کوسههابرای‌انسان‌هاهستند. میلیونها کوسه 
در سال فقط به خاطر باله‌های خود کشته می شوند 
تامردم سوپ باله بخورند! ۷ 


مایک می گوید وضعیت منحصر به فر داوبه‌عنوان 
ومک ار حال و او اقا »وا 
صدای کوسه‌ها باشد. وی به جای تنفر از کوسه‌ها 
برای کمک به تصویب ممنوعیت محصولات به 
دست آمده‌از کوسه‌ها همکاری می کند. 

"من‌باد یگر بازماند گان حمله کوسه در سر اسر 
دنیا و زیست شناسان در یایی همکاری کردم و 
به واشنگتن رفتیم تااز سناتورها بخواهیم یک 
لایحه در سر اسر کشور برای‌حمایت از کوسه‌ها 
ایحاد کنند. من آنقدر خوش شانس بوده‌ام که 
موفق‌شدم در مور داهمیت کوسه‌ها برای کره 


سوزی‌های مختلف از بین رفت و هزاران خانه 
راویران کرد و ۱۱نفر در سراسر کشور جانشان 
رااز دست دادند. از آن زمان علت آتش سوزی 
کوہ ا کو هنوز در دست بررسی بود. نظر یه‌های 
احتمالی شام این است که آیاسهل انگاری یک 
شر کت برق محلی با خطوط برق به این ویرانی 
دامن زده‌بود؟ 
برخاسته از خاکستر 

البته ران و همسرش بعد از آتش سوزی محل 
زند گیشسان‌راتر ک نکر ده‌اندواین آتش سوزی 
فقط باعث تقویت احساس اجتماعی بودن در بین 
آنها و همسایگانشان شده است. جالب است که 
روابط آنهاباهمس‌ایگانی که به طور موقت در 
هتل‌ه او خانه‌ه ای مجاورزند گی می کنند وبه 
اصطلاح آواره شده‌اند بهتر شده و حالا آنها مرا 
برای تبادل یادداشت‌ها و تقویت اراده جمعی خود 
در محل و در کنار هم جمع می‌شوند. 

ران با وجوداینکه تمام زند گی و گربه محبوبش 
رادر اتش سوزی‌ازدست داده‌است می خندد 
ومی‌گوید: "من طی مدت دوهفته گذشته 
همسایگان بیشتری از آنچه در مدت چهار سال 
گذشته که اینجا بوده‌ام ملاقات کرده‌ام.رادیدم '. 
انها قصد دار ند به محض این که بتوانند. خانه‌شان 
رابازسازی کنند ولی این حجم از انرژی مثبت و 
صبوری که از خود نشان داده‌اند بی شک در تحمل 
شرایط و احساس شادی در زند گیشان تأثیر گذار 


زمین با سازمان ملل صحبت کنم ". 

پس از حمله؛ مایک متوجه شد که جقدرعاشق 
عکاسی است و حالا این حر فه او شده‌است.او 
همچنین دوست دارد با استفاده از عکس‌هایی که 
می گیرد پیامش رادرباره آ نچه که‌برای کوسه‌ها 
اتفاق می‌افتد و چر ابرای دنیا مهم است رامنتشر 
کند: کوسه‌ها به یک دلیل بسیار مهم در اینجا 
روی زمین هستند و شبکه تنوع زیستی راباهم نگه 
داشته‌اند و بدون وجود آنهادریاهای مانمی‌توانند 
زنده بمانند . 

مایک حالا از طریق شسبکه‌های اجتماعی جایی 
برای گفتن داستان خود پیدا کرده‌و برای حفاظت 
از دریاهاو به خصوص کوس ه‌ها تلاش می کند. او 
می گوید در شهر ما افسانه‌ای خرافاتی وجود دارد 
که می گوید همه کوسه‌ها قاتلهای بیهوده هستند! 
این افسانه‌های‌نادرست باعث به وجود آ مدن‌دید 
کشته شوند. این حجم از بخشش و انر ژی مثبت 
مایک نسبت به اتفاقی منفی که در زند گی‌اش رخ 
داده است غیر قابل باور است. 
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کرد و رر رح 
یگ دلبسته این زندکی هستنم. اوبه من قدرت 
7 دی ریت9 مو مسج هام 


بودند تهران... چند سالی بود که خاله و شوهر 
خاله از هم جدا شده بودند و آن تابستان خاله 
تصمیم گر فته بود دوباره ازدواج کند و ترجیح 
میداد سپیده از مراسم و ماجراهای ازدواج 


سس سح 
ام. بچه دار که شد 


مهریه‌اش را می‌خواهد. .من هم آەذر 
بساط ندارم. به قاضی هم گفتم به شما هم 
می گویم توی این سال‌ها هر چه در آمد داشتم 
خرج زند گی‌ام کردم. حالا چطور انتظار دارد 
این همه پول به او بدهم؟ 

قاضی گفت قسطی پرداخت کن من هم 
یول کردم قرار شنند ماهی یک نسکه به او 
پدهیر آما نکنه جالیشن آین اسک که مهشید 
انتظار دارد باز با او زیر یک سقف زند گی 
کنم! به قاضی می گوید مهریه‌ام را می‌خواهم 
ولی طلاق نمی‌خواهم. گفتم من هم برای 
تهیه مهریه تو باید زند گی‌ام را بفروشم. پس 
چیزی در بساط نمی‌ماند که تو بخواهی بمانی 
و زندگی کنی. باورش نمی‌شد. گفتم ماشین 
را برای فروش گذاشتم و اینطوری تا چند ماه 
یال بات قط هر ره راخت می اود 

حالا نمی‌دانم باز هم می‌خواهد با مردی 


دور باشد تا مبادا احساس بدی پیدا کند... به 
اصرار مادر او را فرستادند خانه ما... سپیده 
هم که دیگر امیدش برای زند گی مجدد مادر 
و پدرش از بین رفته بود غمگین و افسرده به 
ایران آمد. مادر کلی بر نامه برایش ریخته بود 
تا تابستان خوبی را بگذراند. از روز اول یک 
لیست آماده کرده بود که من و خواهرم و بقیه 
خاله زاده‌ها بايد در خدمت سپیده می‌بودیم. 
از پار ک و سینما و سفر 
به اصفهان و شیراز 
گرفته تامهمانی‌ها و 
م دورهمی‌های خانواده از 
قبل برنامه‌ریزی شده 
بود. مادر از همه خواسته 
بود یک شب را انتخاب 
و سپیده رابه مهمانی 
دعوت کنند تا حسابی 

بهش خوش بگذرد. 


جع اولش خیلی شاکی بودم 


که ماشین ندارد وفرش‌هاو وسایل اضافه 
خانه‌اش رافروخته زندگی کند یا نه... 

از اولش هم مدام به فکر خرید بود و خرج 
کون یوش ی ا چ ا 
که رسم زند گی نیست... نصیحتش می کرد م. 
اما هیچ وقت حرف مرا جدی نگرفت. حتی 
وقتی داشتیم تدارک 
عروسی را می‌دیدیم 
بهش گفتم مراسم را 
کمی سبک‌تر بر گزار 
کنیم تا بتوانیم یک | 
ایارتمان کوچک 
برای خودمان بخریم و 
نه, خانه را می‌شود هر . 
وقت دیگری خرید 
ولی عروسی فقط یک 
بار است. 

این فقط یک بارها 
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تابستانمان را خراب کنیم. ده بار به شیراز‎ 
واصفهان سفر کرده بودم و اصلاً حوصله‎ 
مهمانی‌های خانوادگی را نداشتم, ولی مگر‎ 
می‌شد خلاف دستور مادر کاری کرد؟‎ 
سپیده که آمد نه حوصله سفر داشت‎ 
ونه مهمانی... از همان هفته اول دنبال یک‎ 
معلم خوب می گشت تا به او خواندن و نوشتن‎ 
فارسی یاد بدهد. وقتی از ایبران رفته بود‎ 
فقط ده سال داشت و می‌خواست خواندن و‎ 
نوشتنش را تقویت کند. خیلی تعجب کردیم‎ 
که چنین کاری را می‌خواهد انجام بدهد. ولی‎ 
کسی مخالفتی نکرد... مادر یکی از دوستانم را‎ 
به او معرفی کردم و درس و مشق راشروع‎ 
کرد و به هفته نکشید برای خودش هم چند‎ 
شاگرد پیدا کرد تا به آنها آلمانی درس بدهد.‎ 
به خودمان که آمدیم این دختر کاملاً مستقل‎ 
شده بود. هم در آمد داشت و هم هدف‎ 


بود که زند گی مارا به هم ریخت. من هم کوتاه 
آمدم. عروسی مفصلی گرفتم و در یک محله 
خیلی خوب خانه‌ای را اجاره کردم. اینطوری 
کی پول به باد دادیم. به سال نکشید که 
بهانه آورد و گفت این خانه کوچک است و 
نمی‌توانیم چهار تاآدم دعوت کنیم. من هم 


نقشه‌های مادر به هم ریخته بود ولی 
برای من خیلی: قابل تحسین بود که این 
دختر دارد برای خودش یک آینده تعر یف 
می کند. یک شب‌هایی می‌نشستیم و راجع به 
مادر و پدرش صحبت می کردیم. می گفت 
می‌توانستند به خاطر من هم که شده با 
هم بمانند ولی نخواستند و هر کدام رفتند 
سراغ زند گی خودشان من هم باید این کار 
را بکنم. باید روی پای خودم بایستم و بتوانم 
از عهده زند گی بر بیایم. این حرف‌ها از زبان 
یک دختر هجده ساله بود که به هیچ عنوان 
باور کردنی نبود. می گفت می‌خواهد مستقل 
زندگی کند و برای این کار به پول احتیاج 
دارد و نمی‌خواهد وقت را تلف کند... 

همان روزه ا بود که من و سپیده به 
نزدیک و نزدیک تر شدیم. از او چیزهای 
زیادی یاد گرفتم و بعد از چهار ماه که از 
ایران رفت من هم دیگر آن آدم سابق نبودم. 

ار تباطهایم ان راحفظ کردیم و مدام 
برای هم نامه می‌فرستادیم و تلفنی صحبت 
ھی کردم سن قازه قارع التحضیلن شده 
بودم یک کار خیلی ساده پیدا کر ده بودم و 
سپیده تشویقم می کرد که بچسبم به کار و از 


زند گی‌ام لذت ببرم... 

شهار سال مدد ما وتا ان م هم زد رت 
شده بودیم و در این مدت یکی دو بار او به 
ایران آمد و یک بار هم من رفتم آلمان و 
زندگی او را از نزدیک دیدم... 

بالاخره هم دل به دریا زدم و از او خواستم 
با من ازدواج کند. او هم با خوشحالی قبول 
کرد. گفتم من اهل زند گی در خارج از کشور 
نیستم او هم گفت که دللش می خواهد در 
ایران زندگی کند... همین شد که با یک 
چمدان سبک به ایران آمد... 

یک جشن عروسی ساده گرفتیم و زند گی 
مشتر کمان را درست پانزده سال پیش شروع 
کردیم. پا به پای هم کار کردیم و زند گی 
ساختیم. حمایت‌ها و همراهی هایش از من 
یک مرد زند گی ساخت و خوشحالم که مادر 
بچه هایم زنی قوی و مستقل است. 

زندگی ما خیلی خوب پیش رفت و هر دو 
دلبسته این زند گی هستیم. او به من قدرت و 
اراده داد و من به او خان‌واده و محبت دادم. 
او قدر خانواده را بیش از هر کس دیگری 
می‌داند و من هم داشتن یک زن قوی و 
زحمتکش را یک موهبت می‌دانم... 


رفتم و یک خانه بزرگتر اجاره کردم. خانه 
بزرگ‌تر یعنی وسایل بیشتر و خرج بیشتر... 

من یک کاسب ساده هستم. در آمدم بد 
نیست ولی هر چه در می آوردم خرج می‌شد 
و هیچ پس اندازی نداشتم. اما مهشید فکر 
می کرد من روی گنج نشسته ام. بچه دار که 
شدیم انتظار داشت همه وسایل بچه مار کدار 
باشد و گران قیمت. خلاصه با استاندارد 
عجیب و غریبی زند گی را جلو بردیم تا این 
که اوضاع بازار خ راب شد وضو دیگر آن 
در امد را نداشتم. نمی‌توانستم بچه را بفرستم 
مهد کود ک آن چنانی با از عهده خواسته‌های 
مهشید بر بیایم. او هم شروع کرد به بهانه 
گی ر ی... دعواهایمان بالا گرفت و گفت اصلا 
من مهریه‌ام را می‌خواهم. گفتم ندارم که 
بدهم. گفت شکایت می کنم و همین کار را 
هم کرد. دست بچه را گرفت و رفت خانه 
ٹدرگی: ھر کی زا کف می کاک واه 
کردم ولی پایش را توی یک کفش کرده بود 
که نمی خواهد بچه‌اش در فلا کت زند گی کند 
و بايد به فلان مهد کودک برود و امکانات 
ویژه داشته باشد. اینها بهانه بود. 

می گفتم خب یک مدت برای این 
خرج‌های اضافه یکی دو تیکه از طلاهایت 


رابفروش اوضاع که بهتر شد باز برایت 

غوغایی به پا کرد و آبروی مرا برد و هر 
کجا گفت شوهرم از من می‌خواهد 
طلاهایم رابفروشم و خرج زند گی رابدهم! کار 
به جایی رسید که بهش گفتم داد گاه تکلیف 
مارا روشن می کند. و کیلم گفت اول و آخر 
ماشینم را می‌فروشم. یکی دو تخته فرش 
را به او می‌دهم. 

خانه راتحویل داده‌ام و آپارتمان کوچکتری 
اجاره کردم مهشید شو که شد وقتی فهمید 
می کنم. در نگاهش فقط بهت بود. حس کردم 
تازه فهمیده زند گی‌اش را از دست داده است. 
و بقیه‌اش به عهده خودش است. بايد بیاید 
سر یک زند گی ساده و کوچک و نه به آن 
آسانی که تصور می کرد...من و مهشید هر دو 
اشتباهات زیادی انجام دادیم و زند گیمان را 
در مسیر درستی جلو نبردیم و حالا هم داریم 


ابلارکیانی 
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سکو ت ژر ف ر اماذند لحظاتی گ ان بها ,داس ددار 


@ہاار زا 


کف و کذرطنزی رفضان‌مجاژق! 


از: مصطفی گلیاری 


ابیات هفته: 
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد 
وجود ناز کت آزرده گزند مباد... جناب حافظ 
خودمون 
ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این 
بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون 
خویش... جناب مولوی 
اخبار:توی صف روغن بودم که شنیدم 
امارات موشک هوا کرد و فرستاد مریخ و به مقصد 
هم رسید ولی خودش که نساخت که! پول داد به 
ژاپن و آمریکا براش موشک ساختن. در شگفتم که 
اماراتی‌ها چطور تونستن هم واسه مردم شون روغن 
تهیه کنن هم پول بدن براشون موشک بسازن 
عباس تبریزیان رو می‌شناسین؟ همون که 
خودشو پدر طب اسلامی می‌دونه و قبلا کتاب 
هاریسون رو آتیش زده و معتقده تنقیه روغن 
بنفشه کرونا رو درمان می کنه. ایشون فر مودن: 
"به کسانی که واکسن می‌زنن: نزدیک نشین 
چون میکروچیپ دارن و تغییر ژنتیکی کردن و از 
سنخ انسان شدن خارج شدن و مثل ربات عمل 
می کنن و ژن اخلاق و ایمان و نجابت رو از دست 
می‌دن و به همجنس‌بازی تمایل دارن و به موجود 
عطرهای تفر شون ما ب کنی نک 
اولین کسی که واکسن زد. کی بود؟ 
کیان وش جهانپور از مقامات ارشد وزارت 
بهداشت گفته: دستگاه قضایی می‌تواند عليه 
اظهارات جاهلانه و خرافی که درباره واکسن 
کرونا مطرح می‌شود. اقدام کند... 
آره؟ پس چرا اقدام نمی کنه؟ 
سوّال هنری: تا حالا به نقاشی‌هایی که از آدم 
و حوا کشیدن دقت کردین؟ ناف دارن. واسه چی 
باید ناف داشته باشن؟ چون از گل آفریده شدن 
و قبل از خلقت در شکم هیچ مادری نبودن که 
مجبور بشن بند ناف داشته باشن؟ به میکل انژ و 
داوینچی بگو این دفعه خواستن آدم و حوابکشن. 
ناف شونو پاک کنن. خوبیّت نداره. 
حکایت:در یک کشور خارجی[قسم می خور م 
که ایران نبوده] یه پسربچه‌ای با دوچ ر خهش اومد 
و دوچرخه رو جلو مجلس پار ک کرد و پیاده شد 
بره تو جمن‌ها. نگهبان مجلس اومد گفت: "چقدر 


٩٩ همن‎ ۹ r 


جسوری!به چه جر آتی دوچ ر خهتو اینجا گذاشتی؟ 
اینجا محل رفت و آمد نمایند گان مجلس و وزیرها 
و مسوّولان کشوره." پسربچه گفت: نگران نباش. 
با زنجیر محکم بستمش نمی تونن بدزدنش!" 

×علمی: هستی خیلی بز ر گه. کهکشان راه 
شیری که خودش عظمتی داره» در برابر عظمت 
کل هستی هیچه. منظومه شمسی دور مر کز راه 
شیری می‌چرخه و واسه اینکه یک بار دور بزنه. 
حدود ۲۵۰میلیون سال زمان می‌بره. ما امروز 
همون جایی هستیم که ۵۰ ۲میلیون سال پیش 
بودیم. یعنی در دوره‌ای که ژوراستیک تازه شروع 
شده بود. این موضوع که زمین و منظومه شمسی 
دور مر کز راه شیری میچ رخه» واسه کسانی که 
قدیما معتقد بودن زمین ثابته و دنیا دور زمین 
می‌چرخه. چقدر غیر قابل باوره. 

موضوع جنسیتی: وزارت آموزش و پرورش 
چین گفته چون رفتارهای مردان و پسران چين 
بیش از حد زنانه شده به مدارس دستور داده 
برای پسرها برنامه‌هایی طراحی کنن که روحیه 
اون‌ارو مردونه کنه. مثل ورزش‌های رزمی... 
آره ه ا! این یه اپیدمی شده. تو ولایت خودمونم 
پسرا دارن دختر میشن دخترا دارن پسر میشن. 
دخترا به ورزشهای رزمی و تریپ پسرونه گرایش 
دارن. از موی سر گرفته تا شلوار و تی‌شرتهایی 
که عکس‌ها و شعارهای خشن داره. گروه زیادی 
از دخترای اول دوم دبیرستانی هیچ علاقه‌ای به 
آرایش کردن ندارن. وقتی راه میرن مثل جاهل 
یعنی جاهلها قوز می کنن و دستها رو قوس میدن. از 
دوست پسر بدشون میاد و پسرا رو ضایع می کنن 
اما تیپ خودشون حتی لفظشون پسرونه‌س. 
پسرها هم که گفتن نداره و می‌بینيم که ابرو تازک 
می‌کنن, مژه و گونه می کارن و صورت شون رو 
زاوی هدار می کنن» موهای بدن رو لیزر می کنن, با 
ناز و ادا و قر و قمیش راه میرن لباس جینگیلی 
می‌پوشن... حدود بیست سال پیش توی همین 
اطلاعات هفتگی خودمون گزارشی نوشتم به 
اسم پسران گیسو کمند و دختران ابرو شمشیری 
که اشاره‌ای بود به همین موضوع تغییر رفتاری 
دخترها و پسرها. معتقدم واسه بر گردوندن هر 
جنسیتی به اصل خودش مسوولان ما هم باید 


لمات 
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برنامه‌ریزی کنن نه اینکه سعی کنن با شوک و 
هورمون‌های قوی ترنس‌ها رو به خیال خودشون 
تغییر جنسیت بدن. درستش اينه که هر کی به 
اصل خودش بر گرده. یعنی دختر دختر باشه, 
پسر پسر باشه. ترنس هم ترنس باشه. اینو امام 
خمیتی(ره) سال ۴۳ فتواشو داده.حالا این چه 
فلسفه ناجوریه که دختر پسرها رو ول کردن و 
چسبیدن به ترنس‌ها که پا بشو دختر یا بشو پسر. 
پناه بر خدا! مثل اینکه این | معتقدن خداوند قادر 
متعال اشتباهی ترشن‌ها رو خلق کرد 

لطیفه: دو برادر اسپانیایی یه تابلو نقاشی کپی 
رو به اسم اصل فروختن به یه توریست ایرانی 
به قیمت یک ونیم میلیون یورو. بعداً مشخص 
شد پول‌های دریافتی تقلبی بوده و چاپ ولایت 
بربره بسوده. اون دو برادر کمی بعد همون تابلو 
رو دیدن که تو یه گالری معتبر بود. پرس و جو 
کردن و فهمیدن اون توریسته این تابلو رو به یه 
کلکسیونر فروخته به دو میلیون یورو. بعدشم یه 
نامه بر اشون اومد که به فارسی نوشته داداش ما 
خودمون قورباغه‌ رو رنگ می کنیم جای فول وکس 
می‌فروشیم. 

عچایب شهر:اینجا جاییه که اگه دلت بگیره 
بهت میگن برو قبرستون, برو بیمارستان: برو 
ٹیمارستان و آسایشگاه سالمندا تا بفهمی غمهای 
بز ر گتری هم هست. مبادا بخندی که از دماغت 
درمیارن. 

شبی شاه عباس صفوی بز ر گان و درباریان 
رو مهمون کرد و بهشون گفت: از ولایت عرب 
تنباکوی بسیار معطر و خوش دودی برایم تحفه 
آورده‌اند دلم نیامد تنهایی بکشم." و فرمان داد 
قلیونا رو آوردن و جلو مهمونا گذاشتن. هر کس 
که پک زد. قربان صدقه تنبااکوی سلطانی رفت و 
خواهش و تمنا کرد که "به آن تاجر بگو برای ما هم 
بیاورد که این تنباکو اگر به قیمت طلا هم باشد. 
می‌ارزد. " همه از عطر و طعم اون تنبا کو تعریف‌ها 
کردن. وقتی که همه کشیدن,. شاه عباس گفت: 
"خاک بر سر نادان و احمق شما! بیچاره‌ها آینکه 
کشیدید. پهن اسب بود. خواستم به شما ثابت کنم 
که عقل ندارید و شدهاید از بز رگان این کشور" 


از سلامتی 


دوران قاعد گی بخشی از زند گی زنان است 
که بعضی آن را دوره‌ای سخت و ناخوشایند 
می‌دانند. ولی همین دوران قاعد گی است که 
زنان را سالم نگه می‌دارد.آ گاهی از نکات 
بهداشتی دوران قاعد گی و رعایت آن‌ها موجب 
می‌شود که دوران قاعد گی سالمی داشته باشیم 
و از بروز بسیاری از مشکلات جلو گیری کنیم. 
رژیم غذایی سالم 

دم ی از مس لت فاعد یی مانند درد د دید و 
بی‌نظمی‌های قاعد گی به‌دلیل عادت های غذایی 
پرادویه و شور پرهیز کنید زیرا این غذاها 
احتمال لخته‌شدن خون را افزایش می‌دهند و به 
گرفتگی‌های عضلانی به‌شدت دردناک منجر 
می‌شوند. همچنین بهتر است میوه‌هایی مانند موز 
را بیشتر مصرف کنید. 

افزایش فعالیت بدنی 

افزایش فعالیت بدنی و ورزش از نکات بهداشتی 


فصل زمستان با توجه به سرما و گاهی کاهش 
بارندگی. باعث بروز انواع آلود گی می‌شود. 

خبر خوب این است که سم زدایی از بدن در فصل 
زمستان قرار نیست خیلی هم سخت باشد. گاهی 
اوقات بهترین روش برای سم زدایی پیروی از یک 
زیم ای سم ام 

سس زرد چوبه: ادویه مورد علاقه کبد است و 
تمامی آنزیم های لازم را برای سم زدایی کبد 
س کلم پیچ: کلم پیچ ضدسرطان و دارای 
تر کیبات انتی اکسیدان است که به پا کسازی 
بدن کمک می کند. همچنین اثرات مخرب ناشی 
از استعمال دخانیات را از بین می‌برد. 

س کران بری:یکی از بیشترین مقادیر آنتی 
اسان رایس مو دادر ار ار ی بر 
از چفندر. بلوبری و توت‌فرنگی. به همین خاطر 
آنها کاهش دهنده تکرر ادرار ناشي از التهاب 
های عفونی است. کران بری همچنین می‌تواند با 
با کتری های مضر مبارزه کند. التهاب و میزان 
اسیدیته بدن را کاهش دهد. 

س ز نجبیل:ادویه مقوی برای 
سیستم گوارشی است. تر کیبات و 


رایع روزداچعوربدن راسمزدلی کیم 


قول توجه مها 


مس‌کن. فعالیت بدنی خود راافزایش دهید. برای 
نمونه می‌توانید حر کات کششی انجام دهید. 
فعالیت بدنی در کاهش فشار بر قسمت‌های 
تحتانی بدن موثر است. 

کارهای ممنوع را بشناسید 

گرفتگی‌های قاعد گی دردهایی است که در طول 
دوران قاعد گی يا روزهای قبل و بعد از آن ایجاد 
می‌شود.این دردها معمولا در کمر. شکم و یاها 
ایجاد می‌شسوند. دلایل اصلی گرفتگی قاعد گی 
مصرف گوشت ولبنیات و سیگار کشیدن است. 
معمولا استعمال دخانیات موجب توقف تولید 
تخمک در تخمدان‌ها می‌شود و از دلایل عمده 
بی‌نظمی‌های قاعد گی است. 

کیسه آب گرم 

استفاده از کیسه آب گرم برای بهبود جریان خون 
و اه تس درد فاد کے 
معمولا در ماه‌های 
سرد سال, دوران 

قاعدگی طولانی‌تر 


و دردناک‌تر می‌شود. 


ساختار زنجبیل به گونه‌ای است که به گردش 
خون کمک می کند. ضدالتهاب و برای زخم معده 
مفید است. دارای انتی اکسیدان بوده و بهترین 
گیاهی است که باعث پاکسازی سیستم گوارشی 
از سموم می‌شود. 

س عسل:مخلوط آب ولرم و عسل یکی از 
بهترین مایعات طبیعی برای دفع مواد زائد از بدن 
است. در واقع عمل دفع این مواد زائد به سم زدایی 
بدن منجر شده و کولون را پااکسازی و عملکرد ان 
را بهبود می‌دهد. علاوه بر این افزودن مقدار کمی 
آب لیموترش نیز به این شربت باعث افزایش 
میزان ادرار شده و سلامت دستگاه ادراری را بالا 
می‌برد. 1 

س چغند ر:سرشار از انتی اکسیدان‌های 
قدرتمند است و به خاطر رنگ بنفش بسیار تیره 
منبع عظیمی از پتاسیم و فیبر محسوب می‌شود. 


به عقیده محققان. 


برای برطرف کردن درد می‌توانید کیسه آب گرمی 
راروی شکم خود قرار دهید تابا تسهیل وروان کردن 
جریان خون. شدت درد را کاهش دهد. 
توسانات خلقی را جدی بگیرید 
بعضی از زنان در دوران قاعد گی دجار نوسانات 
خلقی می‌شوند.مصرف مواد غذایی سالم در 
ای 
دارد. در این میان. مصرف نخود. ماست. سویاء 
شیر برنج قهوه‌ای. عدس و سایر حبوبات بسیار 
مهم است زیرادر برطرف کردن عدم تعادل 
بر ره 
تغییر سبک زندگی 
مهم‌ترین موضوع در نکات بهداشتی دوران 
قاعد گی, تغییر سبک زند گی است.امر وزه‌پیشرفت 
فناوری موجب تنبلی و بی‌تفاوتی نوجوانان درباره 
سلامتی‌شان شده است. درنتیجه. عادت‌ماهانه 
دختران جوان زمانی شروع می‌شود 
که هنوز به سن نوجوانی نرسیده‌اند و 
بسیاری هم دچار بی‌نظمی‌های قاعد گی 
می‌شوند. بیشتر دختران نوجوان به 
1 ۱ فعالیت‌های بدنی مانند ورزش 
و بازی‌های حرکتی کاملا 
بی‌توجه هستند. 


منابع غنی از نیترات از قبیل چغندر, می توانند 
تولید اکسید نیترات و جریان خون به عضلات 
را بهب ود دهند و همچنین جلوی خستگی و درد 
در بدن را بگیرند. حتی اگر شما ورزش نمی کنید 
و مرتب باشگاه نمی روید. چغن در هنوز می‌تواند 
اثر مفیدی روی سلامتی اعصاب. کلیه. کبد و 
عملکرد پانکراس شما داشته باشد. چرا که سر شار 
از ویتامین ث. فولات و منیزیم است. 

سه کلم بر و کلی:یک کاسه جوانه کلم برو کلی 
بیشتر از یک پرتقال, ویتامین ث برای مبارزه با 
سرماخوردگی دارد و از طرفی سرشار از آهن. 
ویتامین کا و کلسیم اسست.ایندول-۳-کاربینول 
موجود در کلم موجب سم زدایی از کبد می‌شود. 


۱ 
مسابقه‌بزرک لاستان‌نویسی 


زير نظر: علی‌اصغر شیرزادی 


فرزانه تقدبری -اهواز 


"فرزانه تقدیری" که چند داستان خواندنی و متفاوت 
اورادر این مسابقه خوانده‌ايم با نوشتن " کاکتوس ها" 
مضمون کهن و دیرین عشق را با موضوعی تازه و چند 
ساحتی پر ورانده است. گیرایی مفهومی این داستان 
بازمی گردد به درهم تنید گی عشق و رمید گی ريشه 
گرفته در سرخورد گی مبهم و بر آمده از انزجاری 
معلق و مرتعش بر ساحت روانشناختی رابطه‌ای 
پیچیده... فر زانه تقدیری به شرط تسلط و مهارت 
یافتن بیشتر در کاربرد عنصرهای اساسی داستان. 
می‌تواند به لطف استعداد و ذهن خلاقش داستانهایی 
به مراتب قوی‌تر از "کاکتوس" بنویسد. 


از دیشب تا حالاء ثانیه به ثانیه. از تصمیمی 
که گرفته‌ام پشیمان شده‌ام و اما حالا دوباره عزم 
جزم می کنم. 

نمی‌توانم نروم! اگر نروم دوباره خاطره 
چندین سال پیش تکرار می‌شود. نمی‌خواهم آن 
خاطره تکرار شود. خاطره‌ی استاد دانشگاهم که 
قرار بود در راه داستان‌نویسی یار و یاورم باشد و 
گفت: " مگر می‌شود تو را فراموشم کنم ؟!" 

و باز هم گفت که بیااتاق ۱۰۳ تا جدااز 
داستان نویسی, از خودمان بگوییم. 

و اما من نرفتم... 

نرفتم و نرفتم شد غرور شکسته مرد عاشق... 


لد لگ اي 
a‏ کر 


مثل همیشه آسانسور را جا می‌گذارم و سه 
طبقه را از پله‌ها بالا می‌روم. تابلوهای نصب شده 
را زیر نظر می گیرم. 

تابلوی کوچک "شهردار" برایم چشمک 
می‌زند. وارد که می‌شوم با مردی جوان روبرو 
می‌شوم که پشت میز نشسته. سلام می کنم و 
یادم نمی‌آید چه می‌گویم که می‌پرسد: 

بگم برای چه کاری اومدید؟ 

سعی می کنم هول و دستپاچه نشوم. خیلی 
طبیعی جواب می‌دهم: خودشون در جریانن! 

هول شده‌ام و نمی‌فهمم چه می‌شود اما ظاهر 
خودم را حفظ کرده‌ام. 

- پس بگم چه کسی اومده؟ 


لب باز می کنم: راسخ! 
- بسیار خب. بشینید. ایشون جلسه دارن. هر 


۱ مس‎ r 


موقع که من گفتم. بريد داخل. 

روی صندلی می‌نشینم. سرتاپا مشکی 
پوشیده‌ام. کیفی کرم رنگ به دست دارم که از 
بس بز رگ است عین چمدان است! 

نگاهی به در اتاقش می‌اندازم و با دهان کجی 
درونی به خودم می گویم: "آقا جلسه دارن..." 
مضطربم و حالم بد است احساس می کنم هر چه 
خورده و نخورده‌ام بالا می آورم. نگاهم به تابلوی 
روبرو سر می‌خورد که مضمونش 
"برای دیدار مردمی چهارش نبه و یکشنبه... 
مراجعه کنند گان با منشی هماهنگ کنند" 

با خودم بهش می‌توپم که مرآ می خواستی 
مثل یک مراجعه کننده‌ی مردمی ببینی,اره؟ 
آقای شهر دار ناحیه؟! 


اما امروز که دوشنبه است! 

از ببس اضط راب دارم وارد صفحه پیام 
می‌شوم و پیام خصوصی را باز و تایپ می کنم: 

"راسخ هستم. بیرون نشسته ام. ۷ 

اتاق بز رگ انتظار. پر از مرد می‌شود! احساس 
می کنم همه به من نگاه می کنند! این شرایط را 
دوست ندارم. هر بار که به ساعت نگاه می کنم 
تصمیم می گیرم بر گردم خانه. 

دوروبرم را نمی‌فهمم. چه می‌شود! چطور 
آبدارچی‌اش در را باز می کند و انگار نمی‌دانم 
دارد با او حرف می‌زند یا با من! 

- خانم راسخ. , چند دقیقه دیگه... بشینید.. 

آبدارچی از کجا فامیلی‌ام را می‌داند؟ گیج 
شده‌ام و متوجه زمان و مکان نیستم. 

می‌پر سم: "الان برم داخل؟" 

-نه صداتون می کنم! 

آرام بگیر دختر! کمی دقت کن که چه 
می‌گویند و چه می‌خواهند! 

تلفنم را از توبره بیرون می کشم. جرت 
ندارم به اینستا بروم احساس می کنم مردی که 
کنارم نشسته صفحه را می‌بیند! 

اما یواشکی به پیام خصوصی‌ها می‌روم. در 
کمال گیجی می بینم که او هنوز پیامم راسین 
نزده؛ پس آبدارچی که با منشی صحبتی نداشت 
فامیلی مرا از کجا می‌دانست؟ 

باخودم کلنجار می‌روم. این مردها الان با 
خود فکر می‌کنند که این دختر سیا‌پوش با آن 
توبره‌اش, با شهر دار جوان چه کار دارد؟! 

حس می کنم قند خونم پایین افتاده و سر م 
گیج می‌رود. خودم را با دعای نادعلی که بسیار 
دوستش دارم آرام می کنم. فکره ا و حال بد 
دست از سرم برمی‌دار ند! 

نمی‌فهمم چه شده! در باز می شود و شهردار 
با صدای بلند مرا می‌خواند! 

سر بلند می کنم. خودش است! آمده با پای 


اصلاعات 2 


خود! و از خبردار کردن من توسط منشی خبری 
نیست! 

قلبم بی‌امان می‌تپد! چه خوب که خودش 
امد. 

مراجعه کننده‌های دیگر هم از فرصت استفاده 
می کنند و وارد اتاقش می‌شوند. 

آبدارچی به من نگاه می کند تا من هم به 
داخل بروم. 

وارد می‌شوم. اتاق بز رگ است و پر از گل و 
گیاه... پنجره‌ها باز است و نسیم خنکی هی اند 

نگاهم رااز بالابه پایین و خیابان می‌دوزم.سعی 
کسی برق چشمانم را ببیند. روی صندلی‌های 
آخر می‌نشینم. پیرزنی هم که کار دارد روبروی 
من روی صندلی‌های آخر می‌نشیند. آبدارچی 
چشم از من برنمی‌دارد.وانمود می کنم که 
بی‌تفاوتم. نباید فکر کند که حالا خبری هست! 

حواسم جای دیگری است و زیر زیر کی نگاهم 
رابه سویش می‌چرخانم. با چند سال پیش که 
دیده بودمش خیلی فرق کرده است. قبلا لاغر 
بود و به این سفیدی نبود! کاملاً بالهجه حرف 
می‌زند! شاد و شیطان است! بر عکس من که 
همیشه آرام و خونسرد و کم حرف هستم. 

کار مردهارا راه می‌ان‌دازد. باحوصله و 
بااعصاب آرام! بعد پیرزن را صدا می‌زند که: 

" حاج خانم کارت را بگو.. " 

از ایتک اور زودترازمن برای انبم کارش 
فرامی‌خواند لبخند شاید دلنشینی نی روی لبم 
می‌آید که زیر نگاه ارج تمدام رر 
دارد خشک می شود! 

- خانم راسخ سلام. حالت خوبه؟ 

صدایش بلند است. انگار عادت دارد بلند 
حرف بزند. 

- سلام. بله خویم. 

- بلند شو بيا جلو بشین ببینم! 

"چشم می‌گویم و جلو می‌روم. باید روی 
صندلی‌هایی که انگار برای مهندس‌ها و 
جلسه‌شان است بنشینم. معذبم. همه نگاهم 
می‌کنند! قدم که برمی دارم می‌گوید: 

- داستان نویس بودی نه؟ با سرمدی هم 
بازیگری کار می کردی, نه؟ 

روی صندلی‌ای که انگار کاملا شر اسست: 
می‌نشینم و می گویم: 

- بله قرار بود ولی ول شد. رفت کرج 

- جدی رفت کرج؟ فیلمه رو ساخته؟ 

- خبر ندارم دیگه چی کار می کنه. 

چند مهندس منتظر هستند و با شهردار 
مشغول صحبت می‌شوند. من از پیرزن می‌خواهم 
که روی صندلی بنشیند تا خسته‌اش نشو د. برایش 


که حس می کنم جزیی ترین خطوط چهرهام را 
می‌بیند! 
نمی‌دانم. 

سعی می کنم یواش‌یواش وقتی با مهندس‌ها 
صحبت می کند نگاهش کنم. چشمانش را دوست 

مستانه تو را چه شده؟ تو که این قدر ضعیف 
نبودی! کجا رفت آن همه محکم و سرد بودنت 
غرور؟ تو راچه شده؟ دست بر دار! بیش از حد در 
باغ دلت جوانه کاشته‌ای! جوانه‌هایی که می‌دانی 
هیچ گاه شکوفه نمی دهند! تو که این گونه نبودی! 
برای تو عشق و عاشقی معنایی نداشت! پوچ بود! 
مسخره بود! تو ادم عاشق شدن نبوده‌ای! حالا 
چگونه در قاب چشمان کسی رفته‌ای که به قول 
خودت برای هم حکم دو کاکتوس را 
دارید. دو کاکتوسی که در ظاهر با هم 
یادت رفت که با او چه کرده‌ای! بادت 
رفته با همین چشم‌ها چه کردی! 
یادت نیست به خاطر پست جنجالی 
و اعترا ضآلود تو در اینستاگرام برای 
او اوی کاکتوس. جه نفرین‌هایی 
فرستاده شد ؟! حالا چطور شده که کوه 
نمک را در چشمانش می‌بینی!؟ 

یادت رفت که آن‌قدر از کار 
خودت شرمنده شده بودی که وقتی 
بعد از آن هجوم واعتراضتان. در 
پست بعدی اینستایی‌اش چشمان پر غمش را 
که دیدی اشک چشمانت راتر کرد! و دیگر 
نتوانستی شاهد چشمانش باشی! مگر شهر دار و 
خودت چندش آورترین مردهای دئیا نیستند! 
پس بیخود دل‌عاشق‌پیشه‌ات را صابون نزن. تو و 
او کاکتوس هستید! 

ربع ساعت است که آقایان مهندس. دارند 
صحبت می کنند و من باز دعای نادعلی را 
می‌خوانم و شساهد خاموش تن گفتگویشان 
مان ده‌ام. حرف از سه تومان است و من فکر 
می‌فهمم که از میلیارد میلیارد صحبت می کنند و 
به فکر خودم پوزخند می‌زنم. 


انگشتر فیروزه‌ای‌اش دستش نیست. موبایل 
اپل بش دائم صدا می کند. سه خط تلفن روی 
میز است. توی دلم می گویم: 

"موبایلتو بده برای من. من عاشق اپلم..." 

حرف که می‌زئند فقط صدای او بالا می‌رود: 

نقطه‌ی مقابل من است. من آرام و آهسته 
صحبت می کنم و این همه سرو صداو شادابی 
ندارم! 

مهندس‌ها می‌روند. نگاهش رابه من می‌دوزد 
که دارم از هول اینکه الان کسی داخل می‌آید 
و دیگر فرصتی ندارم. از توی کیفم کاکتوسم راء 
کاکتوس عزیز کرده‌ام. کاکتوسی را که روزها و 
شب‌های زیادی کنارم بود وبا هم کلی آهنگ و 
دعا گوش می‌دادیم و همدم شادی و غم‌هایم بود. 
بیرون می آورم. جلویش می گیرم و می گویم: 

-بفر مایید. 


شاد و سرحال جواب می دهد: 


- جی برام آوردی؟ گل؟ 
- بله... 


حرفم را باهیجان قیچی می کند: چیه؟" 
- کاکتوس. 


دیگر حواسم نیست که قلبم تند می‌تپد یا نه؟ 
یا حالم چگونه است. 

گلدان را میان دو دست می‌گیرد و نگاه 
می کند. خوشحال است فکرش رانمی کرد که 
از جانب دختر به قول خودش حامی سگ و 
حیوانات هدیه‌ای دریافت کندا! 

می گویم: 

-اين کاکتوس روزا گل میده و شب‌ها گلش 
می‌بند ه. 
خیلی کود کانه دست روی تمام بر گهایی که 
خار دارند می گذارد و پشت سر هم می گوید: 

- کو؟ گلش کدومه؟ اینه» اینه؟ یا اين؟ 

گلدان کاکتوس عزیزنازی مرا که به هزار 
زور راضی شدهام بهش بدهم را روی ميزش 
می گذارد و دستش را با اسپری که ندیدم از کجا 


آورد ضد عفونی می کند. 

از بوی اسپری ضدعفونی متنفرم... پوزخندم 
می‌گیرد و حرصم می گیرد. می گویم: 

سنترس شسهردارجعان, گلسدان کاکتوس من 
کرونایی نیست! مواظبش باش. باید آفتاب 
بگیره. 

هول‌هولکی دستش را جلو می آورد وروی 
گلدان می گذارد و می گوید: 

-نه. جای دیگه نمی‌خوام بره. می‌خوام روی 
میزم باشه. میز خودم. 

حالم د گر گون می‌شود. 

خوشحال می‌شوم که کاکتوس عزیز من 
برایش مهم است. هیچ کسی در اتاق نیست و 
حر کت دومم را می‌زنم! 

از کیفم کتابم را بیرون می‌آورم و می‌گویم: 
این هم برای شما 

کتاب رامی گیرد و جواب می دهد: 

"خودت نوشتی؟ " 
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تلفنش را بر می‌دارد و با کسی تماس می گیرد. 
ساکت می‌شوم. می‌گوید: 

آخب؟ دیگه چی؟ چه خبر؟ " 

توی دلم می‌گویم: 

" تو تلفنت رو بزن!" 

"چه خبر راتابه حال دوبار 
پرسیده است! 

من چه خبری دارم ؟ چه بايد 
می گفتم ؟ گیج شده‌ام! 

درحینی که اوباتلفن حرف 
می‌زند. انگشتانم را روی کاکتوس 
می کشم و نگاهم را به نگاهش می‌دوزم 
که رد انگشتانم را دنبال می کند و بعد 
تاه فا مشک چشمهایش بالامی اب 
و به چشمانم زل می‌زند و با مخاطب 
می‌شود و آبدارچی را که می‌بیند می گوید: 

- کی بیرونه؟ 

- یه نفر. 

- خب بگو بیاد داخل... آقا مايه مهمون 
داریما... 

جمله‌ی آخرش رابالحنی مهربان گفت. 
ذوق‌زدگی‌ام را ندید. دوباره داشت با تلفن حرف 
ھی زد لته ایتک دا شب تور وشاید اکر معتقولن 
تلفن نبود. از برق چشمانم می‌فهمید! همان لحظه 
یاد حرف دوستم ندا افتادم که گفته بود: "موقع 
پذیرایی مجبوری ماسکت رو در بیاری! ۱ 

پیرمردی داخل شد. دوباره مرد قبلی» وارد 
شد و مرا دید که یک ساعت است کنار شهر دار 

بقیه در صفحه ۶۵ 


ما جای در ست ہو دم در زمان غلط دا جای غلط ده درم در زمان درست و همد یگ را از دست داده ایم 


@ ,دل است 


کش مش بلو به عنوان یک غذای سنتی اردبیلی 
یاتبریزی و همچنین مازندرانی معروف است. 
می‌توان آن را با گوشت چرخ کرده. گوشت قلقلی و 
يا مرغ ریش ریش شده طبخ. کشمش طعم شیرینی 
دارد که در غذای با نمک. تر کیب فوق العاده‌ای 
ایجاد می کند. 

طرز تهیه: 

در ابتدا سیب زمینی‌ها راشسته و پوست گرفته 


ای مناسب برداشته و با کمی روغن مایع روی 


خورش نخود یکی از ساده ترین و سریعترین 
خورشهایی است که می‌تواند کنار برنج به صورت 
پلو یا کته سرو شود.پس با ما همراه باشید تا روش 
این خورش خوشمزه و لذیذ را به شما خوانند گان 
عزیز آموزش دهیم. 

طرز تهیه: 

در ابتدا مقدار نخود لازم را از شب قبل بشویید و 
خیس کنید و بهتر است در این مدت چند بار اب 
آن راعوض کنید تانفخ آن به خوبی گرفته شود. 


ر 


اطلاعات کل 


آنها طلایی شود. بعد از روغن خارج | 
کرده و کنار بگذارید. در ادامه پیاز , 
راشسته و بوست گرفته وسیس‌به ` 
صورت نگینی ریز خرد کنید و در 
ماهیتابه کمی روغن بریزید وروی ۱۰ 
شعله متوسط گاز قرار دهید تا کمی ۱ 
داغ شود سپس پیازها رااضافه کرده ۰ 
و تفت دهید تا پیازها سبک و طلایی 
شود و سپس گوشت را اضافه کرد 
و تفت دهید تا تغییر رنگ دهد سپس زردجوبه را 
هم به مواد اضافه کنید تا کمی رنگ پس دهد. نمک 
و فلفل راهم اضافه کرده و مخلوط کنید تانمک 
و فلفل به خورد گوشت و پیاز برود و بعد سیب 
زمینی های سرخ شده را به مخلوط گوشت اضافه 
کرفهو مکاوط کید در ایی ۳ 
شسته و داخل آبکش بریزید و اجازه دهید که آب 
E‏ 
روی حرارت است اضافه کرده و با گردو خرد شده 
کمی تفت دهید و سپس زیر گاز را خاموش کرده و 
کنار بگذارید. در این مرحله برنج را شسته و حدود 
۴ ساعت یا از شب قبل با اب و نمک خیس کنید و 
در یک قابلمه با چهار برابر برنج آب. روی حرارت 
ارت یر ی 
کنید و داخل اب جوش بریزید و با کمی نمک 
سپس درون یک قابلمه نخود را همراه با آب و 
کمی زیره بریزید. سپس روی حرارت قرار دهید 
تا پخته شود و سپس درون آبکش بریزید. در 
ادای ال کے ماهتا دک کی رون ره 
وروی حرارت ملایم بگذارید و پیاز نگینی ریز 
خرد شده را به روغن داغ شده اضافه کنید. سپس 
به خوبی تفت دهید تا سبک و طلایی شود. سپس 
گوشت چرخ کرده را به آن اضافه کنید. مقدار 
گوشت و نخود داخل خورش بستگی به ذائقه 
خانواده دارد و می‌توان آن را کم یا زیادتر از مقدار 
مان ماکاک بر رایس مر عله کی بت را 
خوب تفت دهید تاتغییر رنگ دهد. در ادامه 
پودر سیر زرد چوبه. 
زنجبیل و نمک را به 
مخلوط گوشت تفت 
خورده اضافه می کنید 
وهمراه با گوشت 

تفت می‌دهید تا عطر 
و بوی آن آزاد شود. 
نخود پخته شده که 
ان درف کہ 
اس را به مود ال 
ما تایه اضافه کد 


بگذارید بپزدو وقتی برنج‌ها نیم پز شد. زعفران 
رابه آن اضافه کرده و بعد از اينکه برنج دو قل 
اک بریزید تا آب آن کشیده شود. 
سپس کف قابلمه را کمی روغن ريخته و ته دیگ 
مورد نظر (می توان از سیب زمینی ورقه شده یا نان 
ا قابلمه بجینید.حالا یک لایه 
برنج آبکش شده ریخته» مواد گوشتی راروی آن 
اضافه کنید و دوباره یک لایه دیگر برنج و بعد مواد 
گوشتی. این کار را به همین صورت ادامه دهید 
تا برنج و مواد به طور کامل تمام شود و قابلمه پر 
شود. در مرحله پایانی قابلمه راروی شعله کم گاز 
قرار داده تا کشمش پلو دم بکشد. وقتی دم برنج 
بالا آمد و بخار کرد دم کنی روی قابلمه گذاشته و 
زیر قابلمه نیز شعله پخش کن قرار دهید تا با شعله 
ملایم بپزد و دم بکشد. نوش جان 
و هم زنید تا مخلوط شود. سپس گوجه‌ها را پوست 
گرفته و خرد کنید و به مواد داخل تابه اضافه کنید 
و درب تابه رابگذارید. 
سپس زیر شعله گاز را کم کنید تا گوجه‌ها آب 
بياندازد و پخته شود. اگر نوع گوجه‌ها به گونه ای 
۴ ۱ ت حدود نصف لیوان آب به 
مخلوط اضافه کرده تا گوشت و گوجه‌ها به خوبی 
پخته شوند و مواد مزه دار شوند. در مرحله آخر 
بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه که گوشت و گوجه‌ها به طور 
کامل پخته شد و خورش جاافتاد. آن را درون 
یک طرف کشیده و با گشنیز تازه خرد شده تزیین 
کنید. این خورش همراه با پلو يا کته سرو می‌شود. 


* اولین خانه سالمندان ایران 


در ایران, از زمان هخامنشیان تا کنون. عده 
زیادی مسیحی که عمدتاً ارمنی تبار هستند. 
در قسمت‌های مختلف ایران سکونت داشته و 
کسانی هستند که در طول تاریخ و طی جنگ‌ها 
به ایران کوچانده شده یا در مقاطعی از تاریخ, 
به‌ایران مهاجرت کرده و در شسهرهایی نظیر 
تهران, تبریز: اصفهان. شیر از و بعضی شهرهای 
دیگر اقامت گزیدهاند و حضور آنان موجب ایجاد 
کلیساهایی برای عبادت و بر گزاری مراسم مذهبی 
آنان در مناطق مختلف کشور شده واز جمله 
وجود ۱۸۷ کلیسای بز رگ و کلیسای کوچک 
(دیر) ارمنی در قاط مختلف آذربایجان, مانند 
قره کلیسا در شهر ستان چالدران (دوره صفوی). 
کلیسای استفانوس مقدس در جلفای ارس (قرن 
نهم میلادی). کلیسای زور زور و کلیسای تاتووس 
مقدس در شهرستان ماکو در کنار سد بارون 
(دوره صفوی): سورپ سر کیس در خوی (قرن 
دوازدهم میلادی). کلیسای مریم مقدس دره‌شام 
(قرن شانزدهم میلادی). کلیسای موژامبار در 
تبریز (سده دوازدهم میلادی) و... نشانه‌هایی از 
حضور گسترده ارمنیان در این منطقه است. 

به‌طوری که از منابع تاریخی برمی آید. سابقه 
حضور ارامنه در ايران به‌دوره مادها می‌رسد و 
استاد تاریخی گواهی بر کمک ارمنستان به مادها 
و حضور فرماندهان نظامی ارمنی در ارتش آنان و 
سپس ارتش هخامنشیان است. 

در زمان اشکانیان رابطه ایران و ارمنستان 
نزدیک‌تر از گذشته شد. چون در فاصله سال‌های 
۶۶ تا ۴۲۸ میلادی شاخه‌یی از خاندان اشکانیان 
که معتقد به‌مسیحیت بودند. بر ارمنستان 
کیم می ردد وشا | رشسا وس در فرقم 
میلادی. و شاهپور دوم در قرن چهارم میلادی طی 
لشگر کشی‌هایی به ارمنستان که در سال‌های ۳۶۸ 
تا ۳۷۰ مبلادی اتفاق افتاد. چندصد هزار ارمنی را 


به ایران کوچانده و در خوزستان و مناطق جنوب 
غربی ایران فعلی اسکان دادند. که بعد از ظهور 
اسلام. بسیاری از آنان نیز همراه مردم به‌اسلام 
گرویدن د.دور جدید مهاجرت‌های اجباری 
ارامنه به ایران در زمان حمله سلجوقیان اتفاق 
افتاد و طی حمله سلجوقیان به‌ارمنستان در سال 
۸ میلادی بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر از ارامنه. 
به‌ایران کوچانده شدند.بعد از فروپاشی دولت 
مستقل ارمنی در قرن یازدهم میلادی نیز مناطق 
ارمنی‌نشین ماکو, سلماس. خوی» ارومیه و قره‌باغ 
داخل مرزهای حکومت ایران قرار گرفت و در 
قرن سیزدهم میلادی مهاجرت‌های داوطلبانه 
ارامنه به‌ایران شروع شد و بر اثر تغییر مسیر 
راه‌های بین‌المللی و عبور آن‌ها از تبریز. گروهی از 
تجار و صنعتکاران ارمنی از موطن خود به تبریز و 
شهرهای حومه آن آمدند و آنطور که مار کوپولو 
در سفرنامه‌اش نوشته به‌هنگام حضور او در ایران. 
یعنی سال ۱۲۷۰ میلادی. از بین مسیحیان ساکن 
تبریز جمعیت ارامنه بیشتر بوده است. جهانگرد 
اسپانیایی کلاویخو نیز که سال ۱۴۰۵ میلادی 
خوی را دیده نوشته که در آن زمان اکثر ساکنان 
این شهر ارمنی بودند و طی قرن یازدهم تا پانزدهم 
میلادی عده زیادی از ارامنه در شهرهای تبریز. 
ساطانیه» مراغه و رشت اقامت داشتند. تا جایی 
در قرن دوازدهم. به‌واسطه افزاینش جمعیت 
انان در |ذربایجان نخستین تشکیلات کلیسای 
ارمنی (تم یا خلیفه گری) در ایران تاسیس شد و 
هر آذردایجات دو لته گری آرارواندا و اهر "در 
خوی و سلماس و پایتخت تشکیل شد. 

بنا بر یک گزارش, در سال ۱۱۲۹ خورشیدی 
عده‌یی از ارامنه در دروازه شاه‌عبدالعظیم تهران 
ساکن بودند و این مشخص می‌سازد ارمنی‌ها حتی 
پیش از شروع سلطنت کریم‌خان زند در سال 
۳ قمری واحتمالاً از زمان نادرشاه افشار 
به‌تهران آمده بودند و ظاه رآ نخستین گروه از 
آرمنی‌هایی محسوب می شوند که از جلفا به تهران 


| مهاجرت کردند. اند ک اندک با مهاجرت ارامنه 
) از سایر شهرهای ایران مانند تبریز. جلفاء سلماس 


و حتی از قفقاز و ترکیه بر تعداد خانواده‌های 


ارمنی ساکن تهران افزوده شد و در سال ۱۱۴۷ 


اولین کلیسای خود را با عنوان کلیسای تادئوس 
و بارتوقیمتوس مقدس در خیابان مولوی. بازار 
حضرتی, کوچه ارامنه بنا کردند. 

در نخستین سال‌های سلطنت قاجا ارامنه 
تهران علاوه بر دروازه شاه عبد العظیم در محله 
دروازه قزوین و محله توس که بعده ا خیابان 
مخصوص نامیده شد. اقامت داشتند. و کلیسای 
سورپ گئور گ را در آن محله برای خود ساختند 
و بعد. در فاصله سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۲ میلادی 
در روسیه تغییراتی حکومتی اتفاق افتاد. به‌اين 
معنا که حکومت تزارها رفته‌ر فته رو به‌انقراض 
می‌رفت و مقدمات روی کار آمدن استالین فراهم 
می‌شد و در آن شرایط, بسیاری از مردم و همچنین 
نیروهای ارتش سفید روسیه که به‌نفع تزارها 
می‌جنگیدند. از ترس استالین. اقدام به مهاجرت 
کردند و بسیاری از انها نیز به‌ایران یناه | وردند 
و مهاجرت آن گروه از روس‌ها موجب شد در 
شهرهایی که پذیرای آن‌ها بود. کلیساهایی ساخته 
شود...تهران» یکی از شهرهای پذیرنده‌ روس‌ها 
بود. عده‌یی از آن‌ها در خیابان روزولت (مفتح 
کنونی) که آن زمان خارج از محدوده و بافت 
شهری تهران بود. ساکن شدند و برای عبادت 
و بر گزاری مراسم مذهبی خود. کلیسای نیکلای 
ققد ین با سان جامعسفت كان راغات 
کردند که هم‌اکن ون در خیابان طالقانی, کوچه 
عطارد دایر است. 

در رابطه با تاریخچه کلیسای نیکلای مقدس 
قابل ذکر است در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا 
۳ خورشیدی شمسی و بعد از جنگ جهانی 
دوم. مهاجران روس که به ايران پن اه آورده 
بودند. با جمع آوری پول تصمیم به‌ساخت این 
کلیسا گر فتند. معمار کلیسا یکی از معروف‌ترین 
معماران روسی مقیم ایران یعنی نیکولای مار کف 
بود که پیشتر در ایران بناهای مشهوری همچون 
دانشسای‌عالی. دبیرستان انوشیروان داد گرء 
زندان قصر بلدیه. مدرسه ژاندار ک» اداره پست. 
مدرسه البرز. سفارت ایتالیا و کارخانه قند شهرری 
را ستانخته بود مچاجرهای زوس که آین کلیسا را 
ساختند نام آن‌رااز نام آخرین تزار روسیه» یعنی 
نیکلای دوم گرفتند که خودش و خانواده‌اش به 
دست بلشویک‌ها کشته شدند. کلیسای نیکلای 
تین که طاق راهن خن ارف کنر سا کی 
تهران بود با مهاجرت ارامنه روسی از ایران و 
کاهش جمعیت آنان, تعداد ار تد کس‌های ساکن 
تهران به حداقل رسیده عملاً تعطیل است. 

ارامن‌یی هم که در سال‌های بعد به‌تهران 
آمدند. اغلب حوالی کلیسای نیکلای مقدس را 
به‌عن_وان اقامتگاه خود انتخاب کردند و موجب 
شدند اولین خانه سالمندان ایران بنا شود. 


له 
الاعات کی ارو ۳۹۱۹ ۳۳ 


۰ 


دار سایی و ر هب گار ی در قلب ذشسته است 


9 انسواولتر 


شرط مجرم برای پلیس 

TO CAE GE a 
کند. اما می‌خواهد با اداره پلیس شهر کانتیکات معامله‌ای انجام دهد و شرطی برای این کار‎ 
گذاشته است. او اعلام کرد که اگر عکس و پوستر منتشر شده‌از او به عنوان فر د تحت تعقیب‎ 
در اکانت رسمی پلیس منطقه بتواند چند هزار لایک بگیرد خود را تسلیم خواهد کرد.‎ 
آقای سیمز ۲۹ ساله به ۷ جرم مختلف محکوم است و باید در این خصوص در داد گاه حاضر‎ 
N NII شود. . جرار یم او شامل مواد مخدر بر هم زدن‎ 
آو ما مور مد کور عد از‎ E کار ات علا امور ل ا .بعد از مت‎ 
مذکره آوراراضی کرد که تعداد لایک‌ها به ۱۵ هزار کاهش یابد و سیمز هم قبول کرد .این‎ 
مأمور در توضیح علت مذاکره گفت که مدت هاست آقای سیمز برایشان دردسر ساز شده‎ 
و می‌دانند که | کنون در نیویورک است . به همین دلیل دنبال کر دن او مشکل است و اکنون‎ 
که خودش با آنها تماس گرفته و شرطی برای تسلیم شدن گذاشته, بهتر است از این فرصت‎ 
استفاده کنند. به محض انتشار خبر تعداد لایک‌ها به سرعت افزایش یافت و در عرض دو‎ 
روز به ۰ هزار رسید. تنها در عرض چند روز تعداد لایک‌ها از عدد توافق شده هم عبور کرد‎ 
هزار رسید. |اکنون پلیس منتظر تشریف فرمایی اقای سیمز است!‎ ۱٩ و به‎ 


گزارشاتی در این مورد که هر روزه تعداد بیشتری از آنها به گوش می‌رسید .باعث شد که تحقیقات 
بیشتری در این زمینه صورت گیرد. اگرچه این نیش به خودی خود آزاری نمی‌رس‌اند و دردی هم 
ندارد. اما باعث می شود که افر اد به بر خی از گوشت‌هاو محصولات گوشتی آلرژی پیدا کنند و در 
نتیجه آنها رامجبور می کند از خوردن آنها خودداری کرده و به مواد غذار ی دیگری روی آورند. د کتر 
ارین گینتی که از تیم پزشکان رسیدگی به افراد نیش خورده می‌باشد بیان کرد که تا کنون ۰ مورد 
ازاین تشن هارامت اهده کر ده کهاف اد رادت نے ق ار داده ات . بیماران اظهار کر ده‌اند که بعد 
از اینکه نیش خورده‌انددر زمان‌های مختلف شاهد این بوده‌اند که پوستشان ورم کرده است. احساس 
خارش داشته‌اند و تتفس نیز برایشان مشکل شده است. اما وقتی دقت کرده‌اند متوجه شده‌اند که 
این علائم تنها وقتی به وجود آمده است که گوشت قرمز و یا محصولات به دست آمده از آن را 
خورده‌اند. پزشکان بر این باور هستند که این وا کنش‌ها به دلیل وجود نوعی شکر است که در نیش این 
عنکبوت یافته‌اند و در بدن انسان‌ها وجود ندارد. وقتی عنکبوت افراد رانیش می‌زند. مقدار کمی از این 
حساسیت وارد جریان خود فرد می‌شود و این تغییر را ایجاد می کند اگر بخواهیم نیمه پر لیوان رانگاه 
کنیم »این نیش حداقل باعث شده است که این افراد رژیم غذایی سالم تری داشته باشند .متأسفانه 
پزشکان هنوز نمی‌دانند آیا راه درمانی برای این تغییر افراد نیش خورده و جود دارد یا خیر؟ 


نوعی عنکب وت وجود دارد که وقتی فردی رانیش می‌زند. باعث تغییر ذائقه غذایی او می‌شود. ۳ ۲ ِ 


بسیاری از افراد با مشکل خواب در آخر شب روبرو هستند. دلیل اصلی آن هم اضطراب و استرس 
رک و 
ق ‏ ها ره نارای ی رای را 
با مور ات کی و وه کت اه 
آهنگس از به نام "آبری وایتفیلد , تک آهنگ خاصی ساخته‌اند که ویژگی منحصربه فردی دارد. این 
امك راف ارا راا ها ا ا و 


دادن به این آهنگ به کم کردن ضربان قلب و تنفس و در نتیجه آرام‌تر شدن بدن کمک می کند. 
بررسی علمی این آهنگ نشان داده می‌تواند باعث کاهش فعالیت مغزی شود و شرایطی ایده‌آل برای 
یک خواب عمیق و راحت فراهم کند. شاید اولین بار است که خروپف کردن به جای اینکه یک عامل 
آزاردهنده خواب باشد. به یک عامل مفید برای خواب تبد یل شده است. براساس یک تحقیق انجام 
شده در بریتانیا؛ بیش از ۶۵ درصد مردم از خرویف در خواب ازار می‌بینند و نزدیک به ۰ درصد 
زوجهاء همواره سر موضوع خروپف با هم مشاجره می کنند. تمام عواید حاصل از فروش این آهنگ نیز 
به یک مجموعه خير یه که در زمینه مشابهی فعالیت دارد اهدا می‌شود. 


۳ ۱۹ مات 


هر بار که صحبت از بناهای سنگی تاریخی می‌شود. همه ذهن‌ شان به سمت استون هنج در a‏ 
اتکی ی می و اما دی بش تا فاص و ۲ اور اراس ون هس ای از 
یک بنای سنگی عظیم دیگری توسط زمین شناسان کشف شد که برای هزاران سال زیر سطح 
زمین مدفون مانده بود. محققان به کمک نقشه برداری رادار توانستند مشخص کنند که این 
بنا از حداقل ٩۰‏ مجسمه سنگی عظیم تشکیل شده است که ۳۲۰ عدد از آنها تقریباً کاملاً سالم 
مانده‌اند. ارتفاع این مجسمه‌ها به ۴۰۵ متر می‌رسد و همگی رو به رودخانه آوون قرار گرفته و 
] شکلی شبیه به حرف € تشکیل داده اند. عظمت این مجموعه به قدری بود که بلافاصله بعد از 
کشف به عنوان بز رگترین بنای سنگی تاریخی جهان به ثبت رسید که تاکنون در زیر خاک‌های 


کنار یک رودخانه مدفون بوده است. بررسی‌ها نشان می دهد که این سنگ‌ها حدود ۴۵۰۰سال 2 
کال درا مان تار دا ود راما دنل آن مس بت زانیا کی ادر کار | هه 
یکدیگر قرار گرفته و شکل یک دیواره راایجاد کر ده‌اند. به نظر می‌رسد که نوعی محل گردهمایی 
ی بر گزاری مراسم خاص بوده‌اند. محیطی که این دیواره تقریباً دایره‌ای شکل می‌ساخته است 7 
نزدیک به ۱۶۰۰ متر است. دور تا دور آن را گودالی بز رگ ویک دیواره‌احاطه کرده‌است که ۰۶۶ 
۰متر عرض و ۱ متر ارتفاع دارد و احتمالاً هر دوی آنها نیز توسط انسان بنا شده اند. همچنان ۷ 
تحوه سااکت و دراقیدن و ایا سک های غرل کر برای وکر اس 3 
مسئولان یک کافی شاپ در کالیفرنیا اعلام کردند که ون مخصوص کافه‌شان دزدیده 1 


شده‌است. آنها در این خبر اعلام کردند که برای هر کسی که خودرویشان راپیدا کند. 
یک میهمانی رایگان برپا می کنند. آنها حتی اعلام کردند که حتی اگر خود فرد سارق هم 
خودرویشان را بر گر داند. حاضر هستند برای او هم یک میهمانی بر گزار و تمام هزینه‌ها 
راتقبل کنند. آنهاحتی تصورش را هم نمی کر دند که این مژد گانی بتواند چنان انگیزه‌ای 
در مردم ایجاد کند که نیمی از شسهر به دنبال خودروی آنها بگردند. این پست خبری آنها 
در عرض چند دقیقه, صدها بار بین شبکه‌های اجتماعی مختلف به اشتراک گذاشته شد. 
این حر کت که به یک جنبش بزر گ تبدیل شده بود. به قدری گسترده شد که تنها بعد 
از گذشتن چند ساعت از انتشار خبر توسط مسئولان کافه. خودروی ون آنها پیدا شد! 


وش 


ات .. 


اا سس 


کمک کردند. سعی دارند راهی برای اهدای هدیه‌ای به یادماندنی به کل مردم شهر پیدا 1 OL:‏ 


مسئولان کافه که سر از پا نمی‌شناختند اعلام کردند که برای قدردانی از همه مردمی که 


کنند. در همین راستا این کافه اعلام کرد که تمام قهوه‌هایی که این هفته به مشتریان ارائه ۱ بر 1 
می کنند. هر کدام فقط ۲۵ سنت قیمت خواهند داشت البته همین ۲۵ سنت راهم برای اس رن وج 1۳5 LER‏ 24 
تأمین هزینه‌های مالیات در نظر گرفتند و در حقیقت قهوه رایگان به مشتریان می‌دهند. men‏ و 


ف 


جهان برای تماشابه این شسهر می آیند. این فستیوال هر سه سال یکبار انجام 

می‌شود. در طی آن مجسمه‌ها و عرو سک ‌های بزر گی از گربه‌های مختلف 

کار اراک کد ک کرودھای کے وسوا ر کاران و 
شهر اپریس در بلژیک در ۰ ۶سال گذشته میزبان فستیوال جالب و محبوای ‏ گرو‌های موسیقی آنهاراهمراهی می کنند و در کوچه‌ها و خیابان‌هامی‌گردند. 
به نام فستیوال گربه بوده است که علاقمندان از اقصی نقاط کشور و حتی مردم شهر نیز خود را به شکل گربه و جادو گر و موش‌های سفید آرایش 
ہے و رها ایب انا تفا وال اف ول 
که بر پایه آن بنا شده است. بر خلاف رنگارنگی و شادی امروزه اش, ظاهری 
کاملا متفاوت و ناخوشایند داشته است. این فستیوال در واقع برای مخالفت 
با خشونت‌های قدیمی عليه حیوانات و خصوصاً گربه‌ها در قرون وسطی 
شکل گرفته است. در آن زمان در بسیاری از شهر های اروپای غربی: یکی از 
سر گرمی‌های مردم این بود که تعدادی گربه راجمع و آنها را در مکانی حبس 
می کردند. حتی گاهی آنها را درون قفس‌های چوبی قرار می‌دادند و در ارتفاع 
بالا نگه می‌داشتند. در آن زمان مردم عقیده داشتند که گربه‌ها ارواح خبیث 
و شیطانی دارند و حتی بعضی مردم گربه رانماد خود شیطان می‌دانستند. 
بایان کار ری خر ما وا اسان مر ی بر 
یکی از اهداف راه اندازی این فستیوال, تغییر این زمینه فکر و همچنین حمایت 
از این حیوانات دوست داشتنی بوده است و توانسته‌اند آن رسوم ناپسند را به 
یک جشن زیبای همگانی تبدیل کنند. 


۵ 
الاعات کل ارو ۳۹۱۹ AN‏ ۳۵ 


به دنبال فر مان فروش ام لاک مزروعی انتقالی به 
زارعین‌هر حوزه »هیأتی مأمور شد که‌مقدمات 
اجرای این امر رافراهم سازد. آنها قراراست ۲۳۰۰ 
دهستان وقریه و ۲۶۰۰ مرتع جنگلی رامیان رعایا 
قسمت کنند. | قای علاء‌نخست وزیر: | قای زندمدیر 
بانک ملی, آقای علم وزیر کار آقای د کتر معظمی 
نایب رئیس مجلس, آقای د کتر شفق سناتور واستاد 
دانشگاه. آقای امیر علایی وزیر کشاورزی, آقای 
حبیب الله آموز گار مستشار دیوان عالی کشور. 
آقای شسهاب خسر وانی و آقای جمال الد ین اخوی 
از جمله اعضای این هیأت هستند. 


شب نشینی در شب از د و اج(صفحه ۲۷) 


جمعیت زیادی برای شب نشینی مر اسم ازدواج 
اعلیحضر تین دعوت داشتند.به تدریج ازساعت 
۰ شب در تالار موزه کاخ مرمر جمع شدند و چون 
تاتشریف فر مایی آنهامدتی‌وقت بود بسیاری از 
علاقتهشدانبه آثارهنری.ازاین فرصت ‌برای 
مشاهده‌نفایس وذخای ر گرانبهای‌این‌تالارازتزدیک 
استفاده کر دند. در قسمت بالای همین تالار است 
که تختهای معر وف طاووس ونادری قرار گرفته 
است. تخت طاووس که دارای ۵۸۷ ۴ قطعه زمر د 
و ياقوت است ۸پایه دارد. بالش مر وارید نشانی 
نیز برروی آن دیده‌می‌شود. بالای سر این تخت 
چیزی از جواهر شبیه به خورشدد قرار گرفته که 
می‌جر خد. تخت نادر دارای ۲۰۳۴۳ قطعه جواهر 


است ویک پارچه‌ازطلاساخته شده‌است واز 
جمله غتایمی است که قادرا از هنذوستان آورده 
است.این تخت بر روی چهارپای ه از مخمل قرار 
گرفته است. پاد شاه فقید در سال ۱۳۰۵ بر روی 


کلیه مطالب از 


درسمت چپ تخت طاووس مشاهده‌می گر دد که 
ی ۰ پارچه‌جواهر در آن به کار رفته وعباس 
تخت‌ه ایک جفت گلدان بز رگ که‌یکی از آنها کار 
روبنس نقاش معر وف هلند ی‌می‌باشد قرار گرفته 
انس هرا شا ماس بط ها موی 
ازقبیل شمشیر ها وس ااعهای شاهان آن سلسله 
نیز دیده می‌ شود و همچنین چند اثر کمال الملک. 

در حدود ساعت ۱۱ جمعیت تالار زیاد شد ودر 
ساعت ۱۱/۳۰ اعلیحضرت به اتفاق علیاحضرت 
ثری‌اوارد تالار موزه شدند وپس از خوش وبش با 


از ا دفیا(صفحه ۱۴) 


بسک ننگاه سیرک 
فرانسوی برای 
شر کت در مراسم ۱ 
عروسی شاهنشاه با ِ 
ملکه ثریا اسفندیاری 
باچندین حیوان 
تربیت شده جهت 
نمایش در شهر تهران ٩‏ ۳ 
بیرق دیپس ه‌طرف بان 
رابا هواپیما منتقل کرده‌اند. 


کدخدای ز بر دست (شوخی صفحه ۱۷) 


در دهکده‌ای دوچ رخه کدخدارادزدیدند. یک روز 
یکی از دهاتی‌ها کد خدارادید که پیاده‌می‌خواهد 
به ده‌مجاور برود.اورابه گوشه‌ای برد و آهسته در 
گوشش گفت:من شنیده‌ام که علی دوچر خه‌ات را 
برده است. خودت چیزی نشنیده ای. 

-چرامن هم شنیده‌ام و حتم دارم که خود او برده است. 
لبخندی زد و گفت وقتی که من سوارش می‌شدم 
لاسستبکهایش غیلی کهنه بود. متتظر علی آنها را 
عوض کند. آنوقت دوچرخه راپس بگیرم. 


پست اطلاعات هفتگی(صفحه ۲۶) 


-آقای حسن مهربان-بابل 

در ۵ سال پیش معشوقه‌ای اختیار کر ده‌اید. خوب 
آن وقت چطور شد؟ آن وقت برای خاطر او دست 
از تحصیل به قول خود تان شوسته‌اید وبه مغازهابوی 
رفته‌اید وناگهان دیدید که‌دختره‌رویش راازشما 
بر گردانده و آهنگ بای بای را نواخته است. 


شماره ٩۷‏ ۴.بیست و هفتم بهمن ۱۳۲۹ انتخاب شده است 


عزیزم تکلیف شما اینست که از لج این دختر دست 
از عشق بشویید ودوباره‌به مدرسه بروید واگر 
دیدید معشوقه نامهربان شما بار دیگر مهربان شد. 
شماهم بار دیگر دست از تحصیل شوسته و به مغازه 
ابوی‌بروید وبالاخره‌بگردید تابگردد و ببینید 
آخرش چه خواهد شد. 


اپدر مر ضیه به او می گوید قره جان(سنعه ۰) 


این مرضیه که اکنون پشت میکروفن استادیوم 
تهران به غزلهای حافظ و سعدی جان می‌بخشد 
در آن روز که پیش اقا اسماعیل مهر تاش لب 
به آواز گشود بیش از چند تا تصنیف ولایتی شعر 
دیگری‌بلد نبود. دوباره سر کوه‌بلند.مه ونگ ونگه 
را خواند. باز هم همین را خواند. مرضیه می گوید دو 
شعر دیگر رابه یادداشتم که آن قطعه‌ای بود که 
یک پسر دهاتی به خاطر من ساخته بود. ان پسر 
دهاتی عاشق من که هنوز کود ک خردسالی بیش 
نبودم شده بود. در دامنه کوه آمامزاده جعفر نور یک 
آبادی کوچک مثل یک تکه مخمل سب افتاده که 
اسمش وروا است. پسر اهل ورزابود وبرایم گفته 
بود:دو جش مانش بود گردسوزلامپا /مرادید وبه 
زودی‌جست از جا /راه‌ورزاخراب ودور گشته /همه 
کوههای آن‌پر نور گشته. امامهر تاش که هنرشناس 
است گوهر هنر وجودی مرضیه را شناخت وبه 
فرش او همت گماشت تا آ نها کتذوینن غشر و 
وشیرین نقش شیرین رابه عهده مر ضيه گذاشت. 
مر ضیه با سارنگ هنر پيشه معر وف بازی کر ده‌بود. 
مرضیه سبزه است. پدرش اسمش راقره گذاشته و 
این کمی اغراق است سرا که قر در ف رهگ تر کی 
بعش تاه انست امام ر ضيه آنقدرسساه‌ننسنت :این 
آقای ارمند که‌جای پدر مر ضیه است‌او و دو برادر 
کوچکش حسین و نجم الدین و مادر مهربانشان 
رابه تهران | ورد ودر سایه همت عالی خود این 
خانواده بی‌سرپرست رایناه داد وبه همین خاطر 
مرضیه آورابابامی‌نامد.اين خواننده‌مشهور دختری 
از دختران کوهستان نوراست که در خاندان روحانی 
بهدنیا آمده و تربیت یافته و کم کم با آواز آشنا شده 
ودستگاههای ابوعطا واصفهان راز آقای‌مهرتاش 
باد ک فت وطی‌بیک ال دو هان اعات آواژ 
راچیشن اساد سام فوسف آقای‌ضیا آموخت. 
مرضیه از آقای عبدالله دوامی به نیکی یاد می کند و 
می گوید تاز نده‌است ز حمات او رافراموش نمی کند. 
با ساز سنتور آشناست واین ساز رااز آقایان یاحقی. 
خالدی وزندی آموخته‌است.اوازنام خود بسیار 
هم راضی است چون آن را از اسامی مقدس فاطمه 
زهر ا(س) می‌داند. می گوید تنهارنجی که در زند گی 
دارم رنج مردم مستمند است و اشک من برای آنها 
درمی آید. 


زن نقاش» دزد رابه 
دام انداخت 

دختری که در اینستاگرام طعمه‌ها 
را ای وا رس د فانک را 
بازی مي کردوباین ترفنددست به 
سرقت میلیونی می‌زدند لو رفت! 

۴ چندی‌پیش‌دختر جوانی‌بامراجعه 
31 ۱ به‌پلی س آگاهی تهران گفت؛:در 
اینستاگرام بادختری جوان به نام 
پرستوآشناشدم‌واواززند گی 
خودش گفت ووقتی متوجه شد 
که مجرد هستم. گفت زنی فالگیر 
را 
بخت گشایی کاری کند که با مرد مورد علاقه‌ام ازدواج کنم وبا چرب زبانی 
اعتمادم راجلب کرد وچند روز بعد قرارملاقات گذاشت تابازن فالگیر 
صحبت کنم و آن روز به همراه پرستوو زن فالگیر به رستورانی رفتیم وزن 
فالگیر گفت که زند گی‌ام طلسم شده و برای باطل کردن آن باید به خانه‌ام 
بياید واز من خواست که در خانه تنها باشم و به او خبر بدهم که به هم راه پر ستو 
به دیدنم بياید و من هم از همه جا بی خبر. روزی که خانواده‌ام در خانه نبودند 


نحات دو دختر تو سط ماشین پلیس 


۲ دختر جوان در گر گان در تصمیمی شتابز ده خود راازروی پل عابر پیاده 
پایین انداختند تابه زند گی‌شان پایان دهند اما در اتفاق عجیب پس از 
سقوط. روی خودروی پلیس افتادند و زنده ماند ند! 

بر اساس این گزارش.ساعت ۱۴ بعدازظهر. در خیابان ناهارخوران 
گر گان دود ختر جوان پله‌های پل عابر پیاده رایکی یکی بالا رفتند و خود 
راروی‌پل رس‌اندند. آنهاسپس باقدم‌های آهسته به وسط پل رفتند و 
پس از چند لحظه از روی حفاظ پل عبور کردند و عابرانی که این صحنه 
رأمی‌دیدند تعجب کر دند و چند لحظه‌بعد در میان‌ بهت وحیرت عابران 
هر دودختر از روی پل به وسط خیابان پر یدند ودر آن لحظه خودر وهای 
زیادی از زیر پل عبور می کر دند.آماادرست در لحظه طلایی ۲دختر روی 
خودروی عبوری پلیس افتادند درحالی که شاهدان آنچه را که به چشم 
خود می‌دیدند.باور نداشتند وچشم به هم زدنی خیابان بند آمد وهمه 
دور ۲دختر جوان که پس از سقوط روی ماشین به شدت مجر وح شده 
بودند. حلقه زدند وبدین تر تیب دو دختر رابه بیمارستان انتقال دادند و 
مداوای آنها آغاز شد. فر ماندار شهرستان گر گان در این باره گفت: این 
دو دختر به خاطر مسائل و مشکلات خانواد گی دست به خود کشی زده 
بودند و تحقیقات بیشتر از آنها ادامه دارد. 


نمادامید دوداره زنده ماند 


آنها رادعوت کردم و زن فالگیر ابتدا وردهای عجیبی خواند و گفت که طلسم 
زندگی‌ام روی طلاهای داخل خانه مان متمر کز شده واز من خواست تمام 
همه طلاها و سکه‌هایی که در خانه داشتیم نزداو آوردم که او وردش را خواند 


زن‌۲۸ساله که درزلز له اخیر ازمیر تر کیه,از زیر آوارجان سالم به 
نا 


و معجونی به من داد و خواست که بخشی از آن رابخورم وبعداز نوشیدن 
معجون بی‌هوش شدم و وقتی چشمانم راباز کردم خانواده خودم را بالای 
سرم دیدم و فهمیدم تمام طلاهای من و خانواده‌ام که حدود یک کیلو بود به 


بود. TS‏ ۲ روژزیرآوار بود وباوجوداین 
زنده ماند و همان سال هم ٤‏ 
جریان نجات او رسانه‌ای 


شد واکنون در تر یه این 


۹ : ا ولو سا ار‎ TT 


TS 
و همدستش با برنامه‌ریزی قبلی و به صورت سریالی دختران و زنان را به‎ 
بهانه‌های محعلف ماک بعت کے رل مشکلات عاد کی د کار کد‎ 
ولی آخرین طعمه آنها که زنی نقاش بود. توانست بازی ر کی. مهمترین سرنخ‎ 
پرون ده رادراختی ارپلیس قرار دهد.ماجر ااز این قرار بود که‌مدتی قبل‌زن‎ 
ا وا را ار ا‎ 
راخورده‌بود. انهارابه خان هاش دعوت کرد که زن رمال برایش نسخه‎ 
خوشبختی بنویسد. اما وقتی آنها به خانه آ مدند.به رفتارهایشان مشکوک‎ 
شد و زن رمال وقتی از او خواست که طلاهایش را بیاورد زن نقاش متوجه‎ 
شدو گفت طلایی در خانه نیست ودراینجابود که زن رمال‌می خواست به‎ 
زور معجونی مسموم به زن نقاش بخوراند که وی با آنهادر گیر شد ودزدها‎ 
مجبور به فرار شدند اما زن نقاش چهره هر دو متهم راطراحی کرد و در اختیار‎ 
پلیس قرار دادودربررسی بانک مجر مان سابقه دار مشخص شد که دزدها‎ 
از مجرمان طایفه‌ای هستند و به این تر تیب پاتوق متهمان زیر نظر گرفته شد‎ 
و مادر و دختر به دام پلیس افتادند.‎ 

آنهاهم در باز جویی‌هابه چند فقره‌سرقت اعتر اف کر دند و تحقیقات بیشتر 
واا اکن احتمالی دیگر همجتان انامه داد 


r 


مواطب تر فند اینتر نت رایکان باسید 

چندی‌پی ش مرد جوانی با مراجعه به پلی س فتااصفهان گفت:د ریک 
کانال تلگرامی‌با آ گهی‌ای روبر وشده که در آن ادعا شدهبود.به مناسبت 
دهه فجر ۶ گیگ اینترنت رایگان هد یه داده می‌شود و برای این کار باید 
۲هزار تومان پر داخت می کرد تادر قرعه کشی شر کت داده‌شود واو 
هم تلاش کرد این مبلغ را به شکل اینترنتی پرداخت کند. اما بعد از این 
کار نه تنهااینترنتی دریافت نکرد. بلکه کل موجودی حساب بانکی اش 
سرقت شد. به دنبال این شکایت تحقیقات بر ای شناسایی عامل این 
کلاهبرداری آغاز شد و در بررسی های‌اولیه مشخص شد در گاه‌بانکی 
که شاکی از طریق آن اقدام به واریز وجه کرده, جعلی است وهنگامی که 
او وارد آنجا شده اطلاعات بانکی‌اش به سر قت رفته است. 

در ادامه تحقیقات مر د کلاهبر دار دستگیر شد و بررسی‌ها نشان داد که 
اوبااین تر فند از افراد زیادی کلاهبرداری کرده است و در حال حاضر 
تحقیقات تکمیلی بر روی این پر ونده ادامه دارد. 


e 
۳۷ AN ۳۹۱۹ الاعات "کل _باره‎ 


قاصد کت کو چک صلح. ار ز شمند نر از سغب کیب جنگ است... 


ê‏ دد اکف 


د- لا جوردیگر 


مصطفی گلیاری 


می‌خواهم شم را به ملاقات افسرد گی ببرم 
اما به پوست قلب‌تان زره ضد افسرد گی بیوشانید تا 
خدای ناکر ده ویروس افسرد گی نگیرید که گفته‌اند 
افسر ده دل افسرده کند انجمنی را. 

فوزیه زنی ۳۸ ساله است که قرار است 
برای مقطع د کترا آزمون بدهد. در یکی از مراکز 
معتبر مذهبی هم استاد است و هر روز به محل 
تدریسش می‌رود. به گفته خودش همسر خیلی 
خوب و بافرهنگی دارد ولی با این‌حال چیزی فوزیه 
راخوشحال نمی کند. حوصله زند گی و کار کردن 
ندارد. اگر به خودش باشد. برای تدریس و برای 
هیچ کاری از خانه بیرون نمی‌رود و به کارهای خانه 
هم نمی‌زسه اما مجبور است واین کارها را به شکل 
"باری به هر جهت." انجام می‌دهد. او که از دبستان 
به‌این طرف دختری اهل مطالعه و کتابخوان 
بوده» حالا با حسرت به قفسه کتابها نگاه می کند و 
خواهش کتاب‌ها را که می گویند ما رایخوان: اجابت 
نمی کند. موافقید به گذشته او برویم ببینیم چرا 
اینجوری شده؟ پس بزن بریم به سرعت برق و 
باد: فوزیه چهار خواهر و چهار برادر دارد. با خودش 
می‌شوند ۹بچه. پدر و مادرش سواد ندارند. با هم 
کارد و پنیرند. تفاهم و سا زگاری ندارند و از روزی 
که فوزیه یادش می‌آید. والدینش با هم سرد بوده 
و بحث و دعوا داشته‌اند. فوزیه می‌گوید: "آغوش 
مادرم یادم نمیاد. وقتی خیلی بچه بودیم. پدرم ما 
رو بغل می کرد ولی یه خورده که بز رگ شدیم. 
مادرم اعتراض کرد و اجازه نداد ما رو نوازش کنه. 
اهل سرزنش و سر کوفت بودن. تو جمع ما رو دعوا 
می‌کردن. با خود شونم دعواشون می‌شد و هیچ وقت 
بین خواهرها و برادرها هم صمیمیت ایجاد نشد." 

فوزیه در آن خانه متشنج و ناجور آرامش 
نداشت ولی رنجی را که می‌برد. بروز نمی‌داد و 
به دختری مطیع تبدیل شده بود. تنها دلخوشی او 
مدرسه بود که هر روز صبح بااشتیاق آنجا می‌رفت 
و با همکلاسی‌ها و معلم‌هایش خوش بود. هرچه 
سنش بالاتر می‌رفت. تنهایی و کمبود عاطفی را 
بیشتر حس می کر د. در دوران راهنمایی متوجه شد 
برخی از همکلاس‌هایش دوست پسر دارند. شاید 
دل و غریزه اوهم هوس می کرد دوست پسری 
داشته باشد تا کمبودهای عاطفی و بی‌توجهی‌هایی را 
که به او شده بود و شخصیتش رامجروح کرده بود. 
التیام بدهد ولی در خانواده طوری تربیت شده بود 
که نزدیک شدن به پسرها را ناروا می‌دانست. در 
مجله‌ها هم قصه‌هایی خوانده بود که پسرها آدمهای 
بدی بودند و از دختر ها سوعاستفاده می کر دند برای 
همین هرگز به هیچ پسری نزدیک نشد و به آنها 


٩٩ من‎ ۶ ۳۸ 


حس خوبی نداشت. یک روز عصر وقتی که چهارده 
ساله بود و داشت مشق‌هایش را می‌نوشت. پدرش 
گفت: پاش و بچهه کتاب متابائو بیند. امشب برات 
خواستگار میاد." مادرش پر سید: 
خواستگار؟ چه بی‌خبر! حالا کی هس؟" 
محمد پسرعموی ۵ ۲ساله‌اش که نه سر بازی 
رفته بود و نه شغل و درآمدی داشت. با پدر و 
مادر و عمه و خاله‌اش به خواستگاری آمدند. 
فوزیه ج رت نکرد بگوید نه. حکم پدر ومادر حکم 
سلطان بود و سرپیچی از آن مجازاتهای سنگینی 
داشت که گاهی شامل سر بریدن هم می‌شد. فوزیه 
می‌گوید: "بدون اينکه نظر منو بپرسن,. محمد شد 
نامزدم. اجازه داشتیم به هم پیام بدیم و در حضور 
بزرگترها همدیگه رو ببینیم. ازش متنفر بودم. وقتی 
باهم حرف می‌زدیم. تهوع می گرفتم. سرد و تند 
برخورد می کردم. محمد ناز کشی می کرد و قربان 
صدقه می‌رفت. محبت‌های زبونی محمد روی من 
اثر گذاشت و بهش وابسته شدم نه اينکه دوسش 
داشته باشم. اصلا تفاهم نداشتیم. خیلی دروغگو 
بود. مسوولیت سرش نمی‌شد. بیکار و بیعار بود." 
پس از سه سال نامزدی و کش و قوس‌هایش: 
بین دو خانواده اختلاف افتاد وبا هم بحث و 
دعوا و قهر کردند. محمد دیگر سراغی از فوزیه 
نگرفت. فوزیه هم نه پیامی فرستاد نه اسمی از او 
برد درحالی که تشنه شنیدن ان کلمات مهر امیز 
بود و دلش برای ب رگشتن محمد پرپر می‌زد. او 
مثل خمره‌ای بود که از داخل می‌جوشید و کف 
می کرد اما از بیرون ساکت به نظر می‌رسید و مثل 
"افلاطون خم نشین شراب "نه حر کتی داشت نه 
حرفی و جوشش درون را تنهایی و با صبوری تحمل 
می کرد. > 
پس از دو سال رنج و را 


اينا ميان اینجا." دل ۴4 
بی‌تاب فوزیه که بر ° 
هميیشه در حلقش 391 ۳ 
گیر کرده بود گر 
نزدیک بود از ۲ 
چشمهایش بجوشد 179 
ولی خودش را 

نگه داشت. او حالا 
دختری نوزده ساله و 
دانشجو بود که یادش 
داده بودند باید متانت 
خودش را حفظ کند و از اینکه 


لمات 


خانواده داماد برای ای می‌آیند. هیجان‌زده نشود. 
مهمان‌ها آمدند ولی نه گل آورده بودند نه شیرینی و 
نه حتی یک روسری. فوزیه جلو آنها چای و شیرینی 
گذاشت. کسی چیزی نخورد. زن‌عمو به حرف آمد 
و مختصر و مفید توضیح داد که برای محمد دختری 
در نظر گرفته‌اند و ببه‌زودی نامزد خواهند شد. 
آمده‌ايم نامزدی فوزیه و محمد را فسخ کنیم. 

ان شب نه اژیر قرمزی کشیده شد نه 
بمب‌افکنی آمد ولی دل و روح فوزیه بمباران و 
ویران شد. در خودش به محمد گفت: 'یعنی تو 
هم مرا نخواستی؟ من چه بدبختم. من 'سنگ 
تیپا خورده روز گارم و لیاقت ندارم کسی دوستم 
داشته باشد. "اعتماد به نفس ضعیف فوزیه نابود 
شد. حس کرد تحقیر شده است. 

جور دیگر: 

خانواده‌هایی که جور دیگر نیستند امکانات 
اقتصادی و فرهنگی هم ندارند. زیاد بچه‌دار 
می‌شوند. در جور دیگر برعکس است. باید همه 
چیز ردیف باشد تا بچه بیاورند چون وقتی که 
آوردند. مسوول پرورش او هستند. برایش وقت 
می‌گذارند ووقت خود رابا وقت بچه تنطیم 
می کک اکر یک بچ با این سیک ریت و ورک 
شود خیلی بهتر از چندین بچه است که برای 
آنها اصلا وقت نگذاشته و روش تربیتی خوبی هم 
نداشته‌اند. شاهدش هم این است: 

"یک ده آباد بهتر از صد ده ویران است". 

یکی از رفتارهای بسیار غلط ناجورها سرزنش 
و سر کوب است مخصوصا جلو دیگران. در جور 
دیگر تشسویق می‌کنيم و اعتماد بسه نفس بچه را بل 
می‌بریم اگر هم اشتباهی کرد. به جای سرزنش یادش 
می‌دهیم. تعصب برای بغل نکر دن از تعصب‌هایی 
3 ۱ است که اسلام هم آن رانمی‌پسندد. 
نمونه‌اش در حدیث کساپیداست که 
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4 (سلام و صلوات بر آنها). زیر یک 
پتو(کسا) خوابید. پیامبر با علم 
ی بی‌مانندٌ دانست که پد 

2 0 
زود شوهر دادن از 

کارهای بد دیگری است که 

هنوز بین برخی از خانواده‌ها 

را اسک بار اکر خواسگار 

آدم عالی و کاملی باشد شاید 

یک جورهایی بشود آن را قبول 

کرد ولی شوهر دادن دختری چهارده 
ساله به پسری که دستش توی جیب 


بابایش است. اسلا قابل توجیه نیست. فوزیه از 
محمد خوشش نمی امد ولی وابسته شد چرا؟ زیرا 
کسی به او محبت نکرده بود و همه سر کوفتش 
می‌زدند. "یکی حالا پیدا شده قدر اونو می‌دونه . 
فوزیه می دانست که محمد نخواهد توانست او را 
خوشبخت کند اما چون از او محبت و توجه و کلمات 
مه رآمیز می‌دید. وابسته شده بود. نه به خود محمد. 
به آن رفتارها و کلمات وابسته شده بود. در جور 
دیگر خانمها می‌دانند که نباید روی کلمات شیرین 
و دلچسب حساب باز کنند چون معمولاً منل چک 
بی‌محل است و فقط موقع گرفتن آن خوشحال 
می‌شویم ولی وقت نقد کردنش می‌بینیم بی‌محل 
است. مصرع: 

"دوستت دارمشان مثل چک بی‌محل است." 

در این سرنوشت. ناجور دیگر طلاقی بود که 
بعد از دو سال بدون اطلاع قبلی آمدند و گفتند 
دخترتان را نمی‌خواهیم. در جور دیگر دختر و 
خان_واده‌اش خیلی زودتر برای طلاق اقدام می کنند 
و وقتی می‌فهمند شسوهر پشیزی نمی‌آرزد, به طلاق 
فکر می کنند. پس از طلاق هم به جای غصه خوردن. 
می گویند: آرسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت" 
فوزیه جور دیگر نمی‌دید و حس کرد تحقیر شده. 
این حس او را منزوی کرد. 

بر گشتن ورق: فوزیه تا مدتی از درون مغموم 
بود. از خودش می‌پرسید محمدی که هر وقت قهر 
می کردم منت کشی می کرد. چه شد که به یک قهر 
دوساله رفت وب ی آنکه نگاهم کند. گفت طلاقت 
دادم؟ کسی نمی‌داند در دلش چه غوغایی بود. قبل 
و بعد از نماز از خدا گله می کرد که چرا آن دلخوشی 
ساده و بی‌اعتبار کلمات شیرین محمد را از من 
گرفتی؟ من که عباداتم راسر وقت وبا اشتیاق انجام 
می‌دهم. من که بنده صبوری هستم. من که آزارم 
به مور هم نرسیده. نه! لعنت بر شیطان! نمی خواهم 
به عدالتت شک کنم. شاید داری امتحانم می کنی. 
باشد امتحانم کن ولی لطفا زودتر ورقه‌ها راصحیح 
کن و نمرهام را بده. نکند بخواهی تا آخر عمرم 
امتحانم کنی؟ فوزیه روز از پس روز دیگر غصه 
خورد اما داروی زمان کمکش کرد و غصه آن 
تحقیر کمرنگ شد و به خودش گفت: 

"از شر بزرگی خلاص شدم. خدایا شکرت!" 

فوزیه خواستگارانی داشت که همه را با 
تاطقی رد می کرد. قبلا از سین فا کر بدش 
می آمد حالا انزجارش بیشتر شده بود. روز گارش 
رابادرس و مطالعه پر کرده بود. دانشجوی 
دانشسگاهو طلبه یک مر کز مذهبی بود و توانست 
لیسانس و ارشدش را در هر دو بگیرد. 

روزی یکی از استادانش به او گفت: شاگردی 
دارم به اسم کسری, جوون خوپ و قابل اعتمادیه. 
خونواده‌دار و بافرهنگه. پيشنهاد می کنم همدیگه 


رو ببینین." فوزیه گفت: اببینیم؟ کجا؟ خونه ما که 
نمیشه. اهل کافه و پارک هم نیستم." استاد گفت 
"خونه من جای مناسبیه. شما و کسری رو واسه یه 
بحث علمی دعوت می کنم. ضمن بحث و بررسی: 
با هم آشنا می‌شین. بقیه‌شم با خداس." 

فوزیه از دیدن کسری حس بدی پیدا نکرد. 
قرارشدد با پیام دزارقباظ بائنتدد: کسری ادات 
کلامی خوبی داشت. محترمانه پیام می‌داد. 
شیرین زبان و خندان بود. اهل مطالعه بود. به 
چارچوبهای شرع پای‌بند بود. پدر و مادر و خانواده 
و فامیل‌هایش تحصیلکرده و با فرهنگ بودند. این 
فاکتورهای مثبت در فوزیه اثر کرد. شخصیت 
پاکیزه و مذهبی و اهل علم و مطالعه فوزیه هم 
کسری را جذب کرد و از طریق استاد مشتر کشان 
از فوزیه خواستگاری کرد. فوزیه جواب مثبت داد. 

فوزیه می‌گوید: 

"خانواده کسری خونگرم و با محبت هستن. 
اهل دخالت نیستن. راحت تونستم با اونا کنار بیام. 
کسری خیلی خوبه. بهش عاطفه زیادی دارم. 
اختلاف نظرهای کوچیکی داریم که مهم نیست. 
بعد از سالها تنهایی و رنج با کسی ازدواج کردم که 
اهل توجه و محبته. منو درک می کنه. منم توقعم 
رفته بالاء دلم می‌خواد فقط به من توجه کنه." 

فوزیه معمولا گوشی کسری را برمی‌دارد و 
پیامهایش را نگاه می کند. هیچ منظوری هم ندارد. 
قصدش تجسس و فضولی نیست. مثل بچه‌ای است 
که از وسایل بزر گترها خوشش می آید. این کار به 
او حس امنیت می‌دهد به این معنی که کسری 
آنقدر دوستش دارد که اجازه می‌دهد توی گوشی 
کرت شیب کی کت کرش رو 
سر گنت ا ی داز فوزبه بصن 
رنجید و قهر کرد. او به گذشته‌اش حساس است. 
ارقا گوشی کسی را می‌خواست به او پرخاش 
می کر دند. حالا جمله ساده و منطقی کسری که 
گفت: فعلا لازمش دارم "در گوش دل او سنگین‌تر 
از پرخاش‌های گذشته است. شبی دیگر به کسری 
گفت: "وقتی خواستی بری باشگاه من رو هم ببر 
بذار خونه خواهرم." کسری گفت: وقت ندارم. 
دیرم می‌شه." فوزیه تا چند روز سرسنگین بود. 

به برنامه‌های روزانه فوزیه ن‌گاه کنیم: صبح 
زود برای نماز بیدار می‌شود. بعد می‌خوابد و حدود 
هفت صبح بیدار می‌شود و برای تدریس بیرون 
می‌رود. بعد از کار به خانه می آید و به زور کارهای 
خانه راانجام می‌دهد. حوصله ندارد کتاب بخواند. 
شب ساعت ده می‌خوابد. روزهای تعطیل ساعت ٩‏ 
بیدار می‌شود و سرش با کارهای خانه مشعول است. 
کسری به نماز جمعه می‌رود. در جلسات حفظ قر آن 
ش رکت م ی کند. خریدهای خانه را انجام می‌دهد. 
مطالعه و تحقیق هم بقیه وقتش را می گیرد. 


3 جور دیگر: 

بدبینی چیز خوبی نیست. اگر از بک نفر بدی 
دیدیم. حکم ندهیم که همه بد هستند. خوشبختانه 
فوزیه خوددرمانی کرد و اجازه نداد آن بدبینی 
سرنوشتش را تحت تاثیر قرار بدهد و حاضر شد 
کسری را ببیند. کسری شسوهر خوبی است که در 
چشم دل فوزیه هم نشسته پس چرافوزیه هنوز 
احساس آرامش نمی کند؟ چرا افسرده است؟ چرا 
چیزی خوشحالش نمی کند؟ 

از کود کی تا بزر گسالی به روحش زخمها خورده 
بود و چیزی بروز نداده بود. حالا آن زخم‌ها سر 
باز کر ده بودند. طبیب هم که کسری باشد. دم 
دست بود برای همین انتظار داشت او تمام دردهاو 
رنج‌های گذشته او را درمان کند. آیا داشت تقاص 
گذشته‌اش رااز کسری می گرفت؟ او که قبلا برای 
هیچ ستمی اعتراضی نمی کرد. حالا برای ستم‌های 
خیلی کوچک به کسری اعتراض می کند و قهر 
می‌کند. در جور دیگر کسری نازش رامی کشد و به 
او اطمینان می‌دهد که گذشته تمام شده و حالامن 
هستم و تو. و البته در جور دیگر فوزیه تلافی رنج‌های 
گذشته راسر کسری خالی نمی کند. فوزیه در جور 
دیگر به امروزش نگاه می کند و به گذشته کاری 
ندارد تا بتواند از زند گی لذت ببرد. برای افراد جوان 
پسندیده نیست که فقط دنبال کار و کتاب باشند و 
تفریح نکنند. فوزیه و کسری در جور دیگر فرصتی 
برای موزیک و فیلم و گردش می‌گذارند. آیاعلت 
افسردگی و نارضایتی و بی حوصلگی فوزیه از این 
نیست که خودش و شوهرش برای زند گی مشتر ک 
واقعی فرصت ندارند؟ 

در جور دیگر اگر اصاا فرصت نداشته باشند. 
فرصت سازی می کنند: باهم به خرید می‌روند و 
در راه با هم خوشند و حرف می‌زنند. حرف با بحث 
سیاسی واقتصادی و کاری فرق دارد. حرف این است: 
چطوری عزیزم؟ چه خوبه که با هم اومدیم خرید. 
چه خوبه که تو رو دارم... دست هم را می‌گیرند. به 
هم شانه می‌سایند و به هم عاشقانه نگاه می کنند. 
فرصت سازی می کنند: جای مشتر ک و آب‌نبات 
مشترک می‌خورند. آدامس مشترک می‌جوند. 
غذای مشترک می‌پزند و مشترک می‌خورند. 
ظرف مشترک می‌شویند. گوشی مشتر ک می‌بینند. 
و اینها یعنی در جور دیگر زندگی می کنند. و زندگی 
معنی پیدا می کند و دیگر کسی افسر ده نیست. حتی 
در جور دیگر خود را ملزم نمی کنند حتما سراذان 
بیدار شوند و نماز بخوانند و بخوابند. نماز سر وقت 
قیمت دارد اما قیمتش بیشتر از نمازی نیست که با 
دل خوانده شده باشد. در جور دیگر نزدیک طلوع 
بیدار می‌شود و سر فرصت و بی‌عجله و با خلوص 
دو رکعت نماز عاشقانه می‌خواند. 
نظر شما درباره زند گی فوزیه و کسری چیست؟ 
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نوشته مهدی اصغری 


آینه را با بخار دهانش نمناک کرد وبا 
دسستمالی که د تش بود اسیلک دول تا ترش 
نداشت. صورتش را به اينه نزدیک‌تر کرد و به 
خطوطی کم عمقی که روی پیشانی‌اش نقش بسته 
بود. چشم دوخت. همانطور که داشت تکه‌هایی از 
یک آهنگ قدیمی را زمزمه هی کرد باانگشتانش 
شروع به شمردن سالهای گذشته عمرش کرد؛ 
چهل و دو سال! باور کردنش سخت بود ولی 
واقعیت را نمی‌شود انکار کرد. 

چهل و دو سال از عمرش گذشته بود و با اینکه 
بسیاری از این سالها همراه با سختی‌های زند گی 
بود و برخی روزها برای خودش به اندازه یک 
سال گذشته بود. چیز زیادی از آن را به خاطر 
نمی آورد. عادت کرده بود به مشکلاتش لبخند 
بزند ولی این بار چیزی که ذهنش را در گیر کرده 
بود به شدت آزارش می‌داد و مانع از آمدن لبخند 
رو لای فد او ای وسال قاراب 
دلگرمی بودن "رسول" گذرانده بود نمی‌توانست 
نسبت به رفتارهای او پی‌تفاوت باشد. مگر به غیر 
از رسول چه کسی را داشت ؟! 

برای رسیدن به رسول همه را پس زده بود. 
تنها حامی‌اش مادرش بود که او را هم چند ماه 
پیش از دست داده بود. برادرش که از همان اول 
مخالفتش را اعلام کرده بود و خواهر بزرگترش 
هم پشت برادر در آمده بود که: 

- ساناز " حالا بین این همه خواستگار چرا این 
پسره یه لا قبا؟! 

ولی ساناز تصمیمش را گرفته بود و با حمایت 
مادرش وارد زند گی با رسول شده بود. شاخه گلی 
برای مزار پدرش برده بود و از او هم اجازه گرفته 
بود. در طول هفده سال زند گی مشتر ک با وجود 
تمامی مشکلات مالی که داشتند. حتی یک بار 
هم از رسول نرنجیده بود و زند گیشان به خوبی و 
خوشی گذشته بود. با اینکه دستشان تنگ بود ولی 
دلشان همیشه شاد بود. چون صاحب فر زندان 
دوقلویی شده بودند و "نیلا" و نیلوفر " دوازده 
سال از تولدشان گذشته بود. 

دخترها همیشه باعث سرزندگی آنها بودند 
و با بودنشان خانه سر شار از زند گی بود. ساناز 
همیشه قدردان رسول بود که با وجود داشتن 
شغل سنگین کار در کوره آجر پزی, خم به ابرو 
نمی آورد و تمام تلاشش را می کرد تا نیازهای 
خانواده را بر آورده کند. هر روز ساعت پنج یا 
شش عصر از سر کار که می‌رسید. خستگی‌اش 
رایشت در خانه می گذاشت و با انرژی وارد 


٩٩ شم‎ ٩ ۴۰ 


خانه می‌شد؛ سر به سر بچه‌ها می گذاشت و تا 
جایی که در توانش بود با آنها بازی می کرد. کنار 
ساناز می‌نشست و در حالی که به تماشای بازی 
بچه‌ها مشغول بود. چای قند پهلویش را می‌خورد 
و هوای خوب خانه را که محصول تلاش‌های ساناز 
بود به درون قفسه سینه می کشید. ساناز هميشه 


محیط خانه را در آرامش نگاه می‌داشت و حس 
خوشایندی را نصیب رسول می کرد. 

همه بو عون یش می رات ااه ی 
هفته‌های گذشته رسول این روال خوب را به هم 
زد؛ دير تر به خانه می آمد و وقتی هم می امد آنقدر 
خسته بود که یا بچه‌ها خوابیده بودند و یا او حوصله 
بازی و سر و کله زدن با آنها را نداشت. زیاد شدن 
کارهای کارخانه آجرپزی را بهانه کرده بود و 
می گفت که تا مدتی مجبور است به همین منوال 
کار کند تا سفارشات کار خانه آجرپزی را به موقع 
تحویل دهد. 

ساناز نگران سلامتی او بود سعی می کرد 
رسیدگی بیشتری به او داشته باشد و نبودن‌های 
او راهم با پررنگ‌تر کردن خودش برای بچه‌ها 
جبران کند. در این بین اتفاقی افتاد که ساناز را 
به شدت نگران کرد؛ روزی که برای تمیز کردن 
خانه. صندوقی را که پس انداز ماهانه‌ای برای روز 
مبادا داخل آن ذخیره می کردند جابجا می کرد. 
احساس کرد که مبلغ داخل آن کم شده است. 
فکر کرد شاید اشتباه می کند ولی چند روز بعد 
مبلغ بیشتری کم شده بود. 

شک مثل خوره می‌ماند. به جان آدم که بیفتد. 
آرامشش را می گیرد. ساناز این را می دانست ولی 
نمی‌توانست نسبت به رفتارهای رسول و کم شدن 
مبلغ پس اندازشان بی‌تفاوت باشد. چند روزی 
ح رکات رسول رازیر نظر گرفت و متوجه شد که 
رسول گاهی به صندوق سر می‌زند و مبلغی از آن 
برمی‌دارد. هزار سوال در ذهنش می‌چر خید؛ مگر 
نه اینکه رسول نسبت به ماه‌های قبل بیشتر کار 
می کرد و باید پول بیشتری هم می گرفت؟! پس 
چرانه تنها پولی به پس اندازشان اضافه نمی کند. 


سس 
اطلاعات ى 


بلکه چند بار مبلغی هم از آن برداشته است؟ اگر 
او کار بیشتری نسبت به قبل انجام می‌دهد. پس 
ان زا کە‌می گوید یر کار است: کجامی‌رود؟! 
و سوال‌های زیاد دیگر که جوابی برای آنها پیدا 
نمی کرد و ذهنش را مشغول کرده بود. 

از وقتی رسول به بهانه کار چند شب خانه 
نیامد. تحمل ساناز تمام شده بود و مثل مرغ 
پر کن ده بی‌قرار شده بود. چند بار خواست با 
رسول صحبت کند ولی سول جواب‌های سر بالا 
می‌داد و چیزی دستگیر ساناز نمی‌شد تا اینکه 
یک روز که صندوق پس اندازشان را خالی 
یافت. در حالی که بغض گلویش را گرفته بود. 
یادداشتی برای رسول گذاشت. دوقلوها را بوسید 
و دم غروب از خانه خارج شد... 

رسول که وارد طلا فروشی شد. زن و مرد 
جوانی در حال خرید بودند و در مورد گران بودن 
نگین انگشتری که دیده بودند صحبت می کردند. 
رسول جلو رفت و سلام کرد. فروشنده جواب او 
راداد و خواست تا منتظر باشد که مشتری هایش 
بروند. زوج جوان پس از قدری صحبت باهم. 
انگشتری را خریده و از طلافروشی خارج شدند. 
فروشنده از کشو میز جعبه‌ای را بیرون آورد و 
روی میز شیشه‌ای گذاشت و در جعبه را باز کرد: 

ای این هن اا سا که گرا 
بودید دير به دستتون برسه. 

رسول جعبه را به سمت خودش کشید و در 
حالی که با ذوق گردن‌بند درون آن رانگاه می کرد 
لبخندی روی لبهایش نشاند: ۱ 

-خیلی خوب شده. دستتون درد نکنه. لطفا 
حساب من رو بفر مایید. 

فروشنده کاغذی را روی میز گذاشت: 

-پرداختی هاتون رو جمع زدم و حساب کردم. 
ده میلیون دیگه که پرداخت کنید صاف می‌شیم. 

رسول کارت بانکی‌اش را که تمام حقوق 
دریافتی و اضافه کاری‌اش درون آن واریز شده 
بود. تحویل فر وشنده داد. نفس راحتی کشید که 
چند شب را هم جایی نگهبان ایستاده بود تا برای 


پرداختی گردنبند کم نیاورد. از فروشنده خواست 
که جعبه زیبایی را انتخاب کرده و گردنبند را 
درون آن بگذارد. 

بر خلاف هر روز که با آتوی زین تا خانه‌اش 
می‌رفت. تاکسی دربست گرفت که زودتر به 
انه یساد سیر به اقرش ولا ترس اما 
و برای رسیدن بی‌تابی می کر د. احساس می کرد 
ترافیک سنگین‌تر از روزهای دیگر است و ساعتها 
کش می ایند و تمامی ندارند. 
در خانه را که باز کرد نيلا و نیلوفر رادید که 
بغض کرده گوشه‌ای نشسته اند. سراغ ساناز را 
از آنها گرفت ولی دوقلوها شانه بالا انداختند که 
نمی‌دانند کجارفته. 

شماره موبایل ساناز را گرفت ولی تلفنش 
خاموش بود. کلافه شده بود. چشمش به 
یادداشتی که زیر عروسک آهنربایی روی در 
یخچال بود افتاد: 

-فکر نکن متوجه کارهای این چند مدت 
نیستم. کم شدن پول پس‌انداز, دی ر آمدن‌های هر 
روزه نیومدن بعضی شبها... دیگه تحمل ندارم. 

رسول به بچه‌ها نگاه کرد که معصومانه 
گوشه‌ای نشسته بودند. آنها را بوسید و سعی 
کرد که آرامشان کند. مدتی قدم زد. سعی کرد 
بچه‌ها متوجه بغض او نشوند. افکارش یکجا جمع 
نمی‌شد. سعی کرد تمر کز کند و به ذهنش فشار 
بیاورد تا بداند ساناز کجا ممکن است رفته باشد؛ 
او که جایی برای رفتن نداشت! 

آبی به صورتش زد و به عکسش کنار ساناز 
روی دیوار نگاه کرد؛ دوقلوها توی بغلش جا 
خوش کرده بودند و با تعجب نگاه می کردند. 
دست بچه‌ها را گرفت و از خانه خارج شد. یک 
تاکسی دربستی گرفت و از خانه دور شد. 

ساناز کنار قبر مادرش نشسته بود و 
چشمهایش را بسته, مشغول فاتحه بود. رسول از 
ماشین پیاده شد و کمک کرد که بچه‌ها هم پیاده 
شوند. بادست به نیلا و نیلوفر جایی را که مادرشان 
نشسته بود نشان داد. بچه‌ها به سمت مادرشان 
دویدند و از پشت او رادرآغوش گرفتند. ساناز که 
از دیدن آنها تعجب کرده بود بغلشان کرد و در 
آغوش فشرد. رسول در حالی که جعبه گردنبند 
رادر دست گرفته بود به آنها نزدیک شد. سر قبر 
مادر ساناز نشست و فاتحه خواند. 

باد خنکی در حال وزیدن بود. ساناز که از 
رسول دلخور بود بلند شد و با بچه‌ها در محوطه 
بازی که کنار قبر مادرش بود مشغول بازی شد. 
تاجایی که به خاطر داشست اولین بار بود که با 
رسول کارشان به اینجا کشیده بود که باهم حرف 
نزنند. رسول هم به جمع آنها پیوست. بچه‌ها 
سر گرم بازی بودند که رسول جعبه گردنبند را 


به سمت ساناز گرفت. 

ساناز با تعجب به جعبه و بعد رسول و لبخند 
کم رنگی که به لب داشت نگاهی انداخت. برای 
گرفتن جعبه دو دل بود. بعد از مکثی کوتاه رسول 
جعبه را باز کرد و گردنبند را برداشت و به سمت 
ساناز گرفت. 

ساناز در زمانی کوتاه تمام اتفاقات را کنار 
هم چید. گونه‌هایش از خجالث گل انداخت. 
به آرامی دست دراز کرد و گردنبند را گرفت. 
گردنبند زیبا بود و اسم ساناز روی آن نقش بسته 
بود. گردنبند را دور گردنش انداخت. حس 
عجیبی داشت. حسی آمیخته با خوشحالی و غرور 
و خجالت و بچه‌ها که متوجه گردنبند شده بودند 
با ذوق به سمت ساناز آمدند و شروع به تعریف 
از گردنبند کردند. 

ساناز شم هد وبچه‌ها رابوسید: سزش زا 
که بلند کرد رسول رادید که سر قبر مادرش 
نشسته و مشغول فاتحه است. از بچه‌ها دور شد 
و سمت رسول رفت. کنارش نشست و فاتحه‌ای 
خواند. 

-رسول جان من یه عذرخواهی بهت 
بدهکارم. 

رسول انگار که چیزی نشنیده باشد, فاتحه‌اش 
را تمام کرد. 

-چقدر دلم برای مادرت تنگ شده بود. 
چه خوب کاری کردی که اومدی اینجا. نوشته 
تورو که ديدم با خودم فکر کردم که کجا 
می‌تونی رفته باشی؟ به این نتیجه رسیدم که 
حتماً اینجا هستی. 

ساناز بغض کرد و اشکش سرازیر شد: 

-این گردنبند خیلی گرونه. می‌دونم که 
خودت را حسابی تو زحمت و اذیت انداختی. 
ممنونم. 

رسول لبخندی زد که معلوم بود با همین چند 
جمله خستگی چندماهه‌اش از بین رفته است. 
بلند شد و از ساناز خواست که بچه‌ها را آماده 
رفتن کند. بچه‌ها که آماده شدند. هوا گرگ و 
میش شده بود. رسول ماشین گرفت و ساعتی 
بعد جمع خانواده در رستورانی که نزدیک 
خانه‌شان بود مشغول خوردن شام بودند. 

ساناز دستی به گردنبندش کشید و تمام 
خاطراتش با رسول را مرور کرد. زندگی پرفراز 
و نشیبی داشت ولی درجایی که الان نشسته بود 
احساس خوشبختی و خوشحالی می کرد. 

آرام جوری که بچه‌ها متوجه نشوند در گوش 
رسول گفت: 

-خوشحالم که دارمت. 

رسول لبخند زد و از سرمیز بلند شد تا حساب 
میز را پرداخت کند. 


اتاق زیر شیروانی 

لطفا پاراگراف بندی داستان را به خاطر 
زیبایی نوشته و فصل بن‌دی اتفاقات 
داستان. رعایت فرمایید. داستان 
را کوتاه کردم و بخشی از تفییرات 
راشاهد هستید. باز هم برای مجله 
خودتان داستان بنویسید. 


و 


» 


دکت د دی گام بشا 


ولی طبیعت ما آدمها اینجوریه که؛ از هر چی منع 
یکی دو هفته از کشف اون صندوق قدیمی در 


اتاق زیرشیروونی گذشت. ۳ 
یه دسته کلید قدیمی پیدا کردم و رفتم سراغ 7 
صندوق. حتی با قفل و ور رفتن هم بازنشد. تصمیم 2 
گرفتم. قفل را بشکنم. با خودم گفتم نهایت یه قفل ۵ 
جدید براش می‌گیریم. قفل شکسسته را باز کردم. 4ء 
کلی بر گه و مجله و روزنامه قدیمی و پوسیده بود. 0 
بین آونهمه کاغذ جور واجور,پوشه‌ای قدیمی من 2 
رو جذب خودش کرد.پوشه را پاره کردم. چند تا 2 
ی ی ی وس تسام ۳ 
بودند. بر گه‌ها رو جمع کردم و اومدم پایین. 27 
چیزی که می‌خوندم رو نمی‌تونستم باور كنم پړ 


بر گه‌هاء متعلق به داد گاهی در رابطه با قتل بودند. 
اسم مقتول را اصلاً نشنیده بودم» ولی اسم قاتل 0 
بیمارستان یا بهداشت و روش اسم من نوشته بود. 
منو می‌فرستن به پرورشگاه. بعد حاجی میاد و منو 
ولی تو سرم پر از سواله. مادر واقعیم هنوز زنده 
است يا نه؟! 

حاجی چراپ درم رو کشته؟ چط وری تبرئه 
شده؟ زندان نرفته؟ نمی‌دونم دنبال خانواده م 
بگردم یانه! بخشی از جوابها فقط پیش حاجی و 
زری سلطانه...زری سلطان. که الان بعد اینهمه 
خونه‌داری. بنده خداء دیسک کمر حاجی, اونو 
خیلی توی کار خونه دست تنها گذاشته. من بايد 
چیکار کنم؟! 


۵ هلد ارا 


بهناز حیدری 
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ی زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


در ازل 

در ازل پر تو حسنت ز تجلی دم زد 

عشق پیدا شدو اتش به همه عالم زد 

8 کرد رخت دید ملک عشق نداد ۳ 
عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد 

عقل می‌خواست کزان شعله چراغ افروزد 

برق غیرت بدر خشید و جهان بر هم زد 
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز 


8 ال فرعة قسمت همه بر عيش زدند 
دل غمدیدة ما بود که هم بر غم زد 
جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت 
دست در حلقة آن زلف خم اندر خم زد 
8 روز طربنامة عشق تونوشت 
که قلم بر سر اسباب دل خرّم زد 
5 حافظ 


۷ 
۵ 


تور 


شعر کوه و شعرمن 
پنفشه‌ای خوشرنگ 
8 ود در آغوش کوه از دل نک 
و گنت ِ 
شعرت خوش است و تازه و تر 
و گر درست بخواهی» من از تو شاعر تر 
که شعرت از دل سنگ است و 

فریدن مشیری 


هه ست‌ها 

چه شب ها که ما تا سحر داشتیم 
دلی پاک با چشم تر داشتیم 

به شهری که عشقش نهادند نام 
زهر کوچه‌اش ما گذر داشتیم 
کنون گر چه پابند منزل شدیم 
چه بسیار با هم سفر داشتیم 
ملک وار در بند خاک امد 
همه در فلک بال و پر داشتیم 
زمانی که بستیم پیمان عشق 
غمی بر تر از هر هنر داشتیم 
مگو پیر گشتیم و شد کهنه عشق 
مگر مانه عشقی د گر داشتیم؟ 
چرا همد گر رانصیحت کنیم؟ 
که ما هم نشان از پدر داشتیم 

فرشاد آتش افروز > ۱۳ 


به. ناب می افد 
و سیب از اشتیاق دیدنت بی‌تاب می‌افتد 
تمام ماهیان بر که عاشق می‌شوند آن دم 


که عکس روی چون ماهت به روی آب می‌افتد 


ببین خود را درون قاب چشمان پر از شوقم 
چه عکست روی موج اشک من جذاب می‌افتد 
چه تصویر لطیفی خلق شد از شال و رخسارت 
چو شال شب که روی شانة مهتاب می‌افتد 
بخند ای گل! تمام شعرهایم رابهاری کن 
بدون خنده ات از سکه شعر ناب می‌افتد 
تومیآیی, کنارم می‌نشینی. شعر می خوانی 

و گاهی اتفاقاتی چنین در خواب می‌افتد 


دکتر جواد مهربان -مشهد 


روستای خودم 
پناه می‌برم از نو به شعرهای خودم 
فدای معرفت طبع بی‌ریای خودم 
دوباره گوشة امن توای خیال عزیز 
که غرق حال خودم باشم و هوای خودم 
7 آنگاه کسی ابد و صدای کسی 
اگر نبود. نباشد! من و صدای خودم 
به دست‌های تو حتی نیاز نیست مرا 
که ایستاده‌ام عمری به روی پای خودم 
مگر نه بال خودم بودم و بلای خودم 
چرانه درد خودم باشم و دوای خودم؟ 
کسی نبود سزاوار عشق ورزیدن 
بجز توای دل خونگرم و باوفای خودم 
تو وقف عشق شدی. کاش از همان اول 
به شوق شهر نير زید بیم و دلهره‌ام 
دوباره برمی گردم به روستای خودم 

بهروز یاسمی 


لل 


بدون تو 

هم جهنم بود 

و من این همه سال فراموش کردم 
به تو سیب تعارف کنم 

و بعد از آن دیگر چیزی مهم نبود 
نه هبوط 

نه زمین 

نه مرگ 

نه آن کلاغ بعد از مرگ 

نه فر زندانمان 

که همه از عشق ما خواهند بود 
مهم تو هستی 


از کوره در می‌روی 
سفرة دلت را 

باز می کنی 

می ریزی بغضت را 

به دامن دره 

محمد رحیمی-شاهین شهر 


صدا 


کن راصدامی‌زنند 

و شاید فراموش کردند باز 

من امروز در خلوتم 

با کسی وعده دارم 

وبا این دو تار و دو تا پلک خیس 
ویک گونه آواز ناب و سلیس 

و صد بار گفتم به آنها که: هیس! 


ا که یادشان نیست 
باغ باران زده 
کنار شقایق. کبوتر. ستاره 
و آواز گلپونه‌های نفیس 

0 ۲ 0 
سن راصدامی‌زنند 
پیخشید من می‌ر وم 
تایبینم که کیست؟ 
گرفتاری و مشکلش چیست 


حسن فرازمند-ورامین 


عسق می‌خواند مرا 
8 می‌خواند مرا در التهاب 3 عا 
می کشانم واژه را کنج کتاب دیگری 
در مسیر عاشقان قدری تامل می کنم 
تا بگیرم از حریفان باز تاب دیگری 
زیر باران رفاقت می‌پرم از روی جو 
بازی گر گ است و چوپان با شتاب دیگری 
گاه در حرف حساب از عقل فرمان می‌برم 
کود ک دل می‌نشانم روی تاب دیگری 
گرچه می گیرم زمانی زیر بازوی غزل 
پای دل می‌لنگد از رقص خراب دیگری 
آقرار است پنهان ضرب ۱۳۴۰۲ 
دخت رقصان غزل در پیچ و تاب دیگری 
اوج سرما و سکوت سرد پنهان در نفس 
می رسد با خاطراتم در عذاب دیگری 
8 خشد از نم احساس کنک ا 
چشم واژه در غم خیر و ثواب دیگری 
درد رااز هر طرف با اشک معنا می کنم 
اند کی فر صت شود در انقلاب دیگری 
ہی تو می‌بندم کتاب خاطرات کهنه را 
دل شود در گیر در پایان ناب دیگری 
زیر باران اشک پنهان می کنم از چشم خلق 
انتهای قصه در فصل الخطاب دیگری 


نرگس درکی -مشهد 


# آقای غلام ریگی-زاهدان 

چند شعر برایم ارسال کر ده اید. دستتان درد نکند. اما کاش یکی -دو 
نمونه از بهترین و تازه‌ترین اشعار تان راانتخاب می کر دید. به نظر 
دغدغه شما بیشتر رعایت قافیه است و به وزن ومعناو صلابت 
کلام کمتر عنایت کرده‌اید: 


قرار بر لب چشمة جوشان نشستم ۷ 
دیگر از بالاو پایین دنیا < خستم 
وم نا هميشه میا 7 . 
بگو ر دلم همیشه می ی اب یایین می‌شود ر ودخانه 
برای من غزلی عاشقانه می‌خوانی کاشکی می‌ساختم اینجا خانه اه 
به احترام تو قلب من. اب و جارو شد می دویدم با شقایق دشت را سس 
درون سینة من تا همیشه مهمانی آ 


نگاه من به چه معناست؟ دوستت دارم می بینید که با همه دقتی که در سروده‌هایتان داشته 
قرار بود که خطی به دور عشق کشم 
به شرط آنکه سر و گوش را نجنبانی 
قنوت دست من و تو همیشه دیدنی است 
۲ دست مرا در هوای بارانی 
من از تو دورم و این از گناه فاصله هاست 
من این سر کرجم. تو شمال تهرانی 

سارا صابر -کرج 


اید. دشت وبخت رابا هم قافیه کر ده‌اید که غلط است. 
دشت با کلماتی چون تشت و رشت قافیه می‌شود و 
بخت با کملاتی چون رخت و سخت. 

# خانم فاطمه سپید -؟ 

لطفا شماو دوستان دیگر حتما نام شهر تان را قید 
کنید واینکه چند سال است شعر می گویید و چند 
سال دا رید نرانه‌ای که‌سر وده‌اید تسا حون اس 
اما فعلاً آن رابایگانی می کنم تا ترانه‌ای دیگر از شما 
ببینم. به نظر می‌رسد در شعر نوبخصوص بی‌وزن 
هم آثار خوبی می‌توانید بیافرینید. 


از وقتی فهمیده‌ام 
دلت‌اسحانست 
ا ۲ شب به شب 
بخوان 8 سمل سکوت بین مان را 

بنشین» بیشتر بخوان بامن لابه‌لای تارهای گیسوانت 

غزلی تازه تر, بخوان بامن می‌نوازم 

بگذر از این هوای سرد و کبود # آقای حسن صدیقیان-شهر یار 

از هوای د گر بخوان بامن بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

ون دردسری ست۰ + ا بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید 


باز از دردسر بخوان بامن ارار ای ای 
شب در ایوان شعر و شیدایی 
هم صدا تا سحر بخوان بامن 
تلخی روز گار را بگذار 

همچنان از شکر بخوان بامن 


وزن این بیت: 

"مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات ‏ است. 
2 1 رد و آشناوصیا فافبه‌اند. 
بوی خو- مفعول 


شعبان کرم دخت-بابلسر ش تو هر که -فاعلات 
زیا دی متا برای تو 
باشنید -فاعلات برای تو 
از یار -مفعول سکوت می کنم 
آشناس-فاعلات تا بشنوم صدایت را 
خن اش-مفاعیل که به آسمان می‌رود و 
نا شنید -فاعلات برمی کردد 
زا # خانم سارا حکمتی-نور و به دامن من می‌افتد 
۱ صبر با کلماتی چون ابر و جبر صدای تو 
5 قافیه می‌شود. بهتر است چنین صدای روز گار است 
قافیه نادر و سختی رابرای غزل همرنگ بهار است 


انتخاب نکنید تا در نیمه‌های راه 
سرودن متوقف نشوید. 


صبا حامدی-تهران 


۵ 
اطلاعات کی ارو ۳۹۱۹ AN‏ ۴۳ 


اک 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 

| ؛ ارسال متن تلگرامی و پیامک : 

| ؛ فقط باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


۱ دا دوب SEA‏ و) 


Ê‏ منز آغاز یک روازبی(ساس 
ل می‌ترسم! 
سنگ آسمانی 


KLE O |‏ تب 


| گویی در توچیزیست که مرا به جاودانگی پیوند 
خواهد زد. من عبور خواهم کرد از تباهی, زوال و 

۱ هر آن‌چیزی که بر نابودنم در اين تباه کده‌دامن 

| می‌زند ... 

به تونه! من بر عشق به تو پایبند خواهم بود و 

خودخواهانه خودم را در این راه‌به آستان ابدیت 

8 


mm. 


مجتبی تیموری _طالقان 
اگر تنها ۸ روز هزینه های نظامی متوقف گردد. 
میتوان با پول آن تحصیل رایگان و با کیفیت را 
, به مدت ۱۲ سال برای تمام کود کان سیاره زمین 
, تامین کرد. 

کاش دنیارو صلح فرامی گرفت.حتی تصور 
| کردنش هم لذت بخشه 


>. am 


روزافیروزجا-اسالم 
تنها بالای کوه زند گی می کند 
چرااز جنگل فرار کرده! 
لیلاابوذری_پیرانشهر 
0 آدما وقتی عصبانی هستن خاطرات خوب یادشون 
می ره» وقتی می‌خوان دعوا کنن کارای بد خودشونو 
1 یادشون می ره 
وقتی دلشون تنگ می شه کارای بد تو رو یادشون 
| می‌ره. 
۲ باید بلد باشی کی چی یادت بده 
ریحانه پربساری_رشت 
| اگر به باغ روم بهر دیدن گل و سرو 
به یاد قامت آن گلعذار خواهم رفت 
| جداز یار چه باشم درین دیار مقیم 
| چو یار کرد سفر زین دیار خواهم رفت 
۱ علی اسلامی _قروه 


۹ 


۴۴ 


درخت باد کاری باز هم بالنده خواهد شد 
که‌عشق از کنده‌ی‌مایاد گاری‌تازه‌خواهدیافت 


تمام آن, از آن توست 
فقط نقطه‌ای از ان خودم. 
روی آن نقطه هم 

ميخ می کويم ۳۳ 


حراج 7 


چو بستی در بروی من به کوی صبر رو کردم 
چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردم 
چرارودر تو آرم من که خود را گم کنم در تو 
به خود باز آمدم نقش تو در خود جستجو کردم 


رضااکبری _گلشهر خیالت ساده دل‌تر بود و با ما از تو یک رو تر 


تما من اینها هر دوبا آئینه دل روبرو کردم 
نیاز به یکنفر داریم که برود. فشردم باهمه مستی به دل سنگ صبوری را 
که با رفتنش نشان بدهد زحال گریه پنهان حکایت باسبو کردم 

دنیا برای هیچکس تمام نمی‌شود... فرود آ ای عزیز دل که من از نقش غیر تو 


رویاعباسی_اکب رآباد | سرای دیده‌با اشک ندامت شست و شو کردم 

عا ود اکا عار ار 

ولی من باز پنهانی تراهم آرزو کردم 

ملول از ناله بلبل مباش ای باغبان رفتم 

حلالم کن اگر وقتی گلی در غنچه بو کردم 

تو با اغیار پیش چشم من می در سبو کردی 

من از بیم شماتت گریه پنهان در گلو کردم 

وا وال او 

در این هنگامه من کاری که کردم یاد او کردم 

ازین پس شهریاراما و از مردم رمیدنها 

که من پیوند خاطر با غزالی مشک مو کردم 
شهربار ارسالی فریده. م 


: دلخوشی‌ها می‌آید 

"خدا کند اوضاع بهتر شود. سیاست‌مدارها 
فراموشی بگیرند. پستچی‌ها نامه‌های خوب 
بیاورند و روزنامه‌نگارها از اتفاقات خوب 


ندارد صبح روشن 
روی خندانی که او دارد 
ندارد ابر نیسان, 
چشم گریانی که من دارم 
۲ رها کبیری_قم 
می‌خواهم راز بزرگی را برایتان فاش کنم: در 
انتظار داوری روز قیامت نمانید. این داوری همه 
روزه روی می‌دهد! 
مازیار حسنی_فلاورجان 
آدم‌ها به هر کسی نمیگن که حالم خوب نیست. 
اگر کسی بهت گفت. بدون یا تو دلیل این حال 
خرابش هستی, یا فقط تو می تونی حالش رو خوب 
کنی» و اون لحظه. مهم ترین کار تو در این دنیا؛ 
خوب کردن حال اونه... 
داریوش کاوه_البرز 
ایا کسی انقدر دوستت دارد. که از دنیا نترسی...؟ 
روبا نامداری 
انسانها معمولا قدر لحظه‌های خوبشان را 


خدا کند اوضاع بهتر شود. گل‌فروش‌های 


نمی‌دانند. تا زمانی که آن لحظه‌ها تبدیل به خاطره چهارراه, به خانه‌هاشان بر گر دند. کود کان کار. 
شوند در آغوش امن مادری, کود کی کنند و هیچ کس 
مرضیه موسوی | با هیچ کس دیگری دشمن نباشد. 


تن خدا کند اوضاع بهتر شود. سلامتی به رگ‌های 

بی‌جان جهانمان بر گردد. درختان توت. 

گیلاس بدهند و درختان سرو سیب... 

خدا کند دوباره دور هم جمع شویم و از 

خاطرات شیرین حرف بزنیم. دوباره 

صمیمیت‌ها طعم آغوش بگیرد و رفاقت‌ها 

طعم صمیمیت... و عزیز ترین‌ها را بشود بدون 

هراس بغل گرفت و بوسید. بشود کنار هم 

نشست و دو سه فنجان چای نوشید. بشود 

برای مناسبت‌ها اشتیاق داشت و برای لبخندها 

دلیل... 

خدا کند دوباره به دغدغه‌های کوچک و 

دلخوشی‌های بزرگ بر گردیم. به روزهایی که 

سقف آرزوهامان بلند بود. 

خدا کند... 

خدا کند تمام سیاست‌مدارها فراموشی بگیرند. 
نرگس_صرافیان_طوفان 


۴ 


الاعات کل 


9 ِ ۱ | | حروف درخواست شده‌درهرشمارهبه همراهارسال تصویرحل‌شده می‌برند کان جدول 


E‏ ۱- آیلین میرزابی-بارس‌آباد 
جدولها زیر نظر: داود بازخو آن به تلگرام (در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تاچهارشنبه) یز ی و و ور او 2 


و میدن طریق پست به آدرس مجله.در هر شماره ضرورت دارد.البته همراه نام و ميلا مرادی-ارتا 
E‏ «دکر نان ممایی درف عه کی بر کت دادم وید ۳-مهدی بهرامی -تهران 
افقی: | ۲ ۳ YT ۷ ۳ ۸ ۵ YY FF D0 E‏ ۲ ۶ ۵ ۳۴ ۲ 
1 اولین ماه شمسی-از صفات نیکوی پیامبر 
اسلام(ص) % 


۲ زیرا-پسر رستم -آخر 

۳. دستبند -یکتاپرست-برازندگی و زیبایی در 
زبان انگلیسی 

.٤‏ پرنده ای کوچکتر از کبک-رمق-سقف 
دهان-سفید به ترکی 

۵ خاک سرخ-ناقص و خام-الک-مقابل مرد 
۶ زور-هراس-وی-مادر -لوله گوارشی 

۷ صفحه اینترنتی-ورزش پیکان و صفحه- 


که می کنید مرا 


اقب 


شهری در گیلان 

۸. صحرای آمریکا-صدارت-قسم 

٩‏ زشت روی-بحرانی و بغرنج-شهر زلزله 
۰ بیرون فوتبالی-عزیز عرب-ویتامین انعقاد 
خون-عضو تنفسی-اشاره به نزدیک 

(. دشمن-تمام و همه-قنات-پنج ترکی 

۳. مادر لر-دریا- من و شما- واحدی در وزن 
برای قیمت گذاری جهانی طلا 

۳ آشوب و فتنه-سنگ زینتی- پافشاری و 
عدم قبول 

۶ پسر ذکریا و از اصحاب کهف -سفیده 
تخم‌مرغ-حرکتی در ژیمناستیک 

۵. اثر چخوف -کتابی نوشته داستایوسکی 


فاصله‌ ها داشد دعضی هامنتظ جای خالی ر ای ذشستن ہی گر دند... 


عمودی؛ 
9 ۳ 2 حل جدولهای شماره ۳۹۱۰ 
1. شهرستانی در اصفهان-ترکیبی آلی که یک ۵ حجره و بیت -گدازه-آب نما 
سر آن گروه کربونیل دارد ۶ اجاره-طلایی-تیر پیکاندار-جمع رای 2 ساب ی ےا 2 ابا ومر | ق ریت 
۲ بچه شترمرغ-دشنام-دوستدار -پر چم ۷ بز ر گراهی در شرق تهران-شاگرد دبستان ا اه ا ای || اتّا۶ کل ف|۱ ات 
۳. آشیانه پرنده-نقل کردن -گستراننده 7 2 ها او اھ اا ار سمل اع 
رو موس ری ری تساه ام ا £ 4 ام 
ری و کا ا و رن وی ا وهای سول کلمات اط شاو ار يا یی أل[< ۳9ات اب اه کب م1 ای 
ى ۲ 7 زد ستونهای جد وا ت متقاطع به خاطر ایجاد ي ا ا لا 
۵. بخشنده-بزار دست-سی امین حرف الفبا مشکل فنی اشکالی پیش آمده بود که بدین وسیله از > له ی ام اظ لت E‏ 
۶ قیف بی‌سر-سیاهر گ -گردهمایی خوانند گان ار جمند پوزش می‌طلبیم هام اد یاراد | 
EE 8‏ ات تة له ۱۱۱/۷۱ اسوه ۳ 
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ù 
۴۵ AN ۳۹۱۹ الاعات کی ارو‎ 


مدول شرم درمتن 


طراح جدولها: داود باز خو 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد 


و باانتقادی دارند می توانند 
فقط به شماره تلفن همراه 
۹ مپیامک نمایند. 


ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله, اسم 
شهر.نام ونام خانوادگی(در ساعت‌های ۸ تا۱۶:۳۰روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره‌سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک 
نمایند. یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می‌شود. البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده 
شود و کد پستی.نشانی و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 

توضیح ضروری اينکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور ‏ توما تیک از سامانه حذف می شود 


کردن 


حرف «ت) چه تعداد است؟ 


مربوط به همه 


سر جی 


جدول سودوکو ۳۹۱۹ 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


بیست اختلاف در تصویر پیست اسکی 
بچه ها در پیست اسکی به اسکیت سواری و اسکی بازی 
پرداختهان د.امادردو تصویری که از اینن صحنه تهیهه 
شده‌و در نگاه اول کاملا یک شکل به نظر می رسند. بیست 
اختلاف وجود دارد. 


در قول دست های مه دان ر 


0 


دید نکڼید 


2< 
مک 


عکسبا متعلق به کجاست؟ این توریست از یک شهر قدیمی عکس 
گرفته است. اما ۱۰ تصویری که اوعکاسی کرده نمی داند متعلق به کدام قسمت 
شیر است. اباب امد جاع نها راییدا کی 


نمای صحیح کدام 

است؟ 3 
از این محل کار ۸نما از ۲ 
با سس فص 1 ۱8۱ 9 
ا EEE‏ 
کشیده شده است. ان 1 


نما کدام است؟ 


٤‏ جزء حذف شده در تصویر تر کید گی لوله آب لوله آب تر کیده و مرد به جای آنکه فکر تعمیر آن باشد در حال 
دوش گرفتن است. اما در هر یک از ۲ تصویر دیگر که از تصویر سمت چپ تهیه شده چهار اختلاف وجود دارد. حال از شما 
می‌خواهیم این اختلافها را در سه تصویر سمت راستی با تصویر سمت چپ پیدا کنید. 


ی 
الاعات کل اره ۳۹۱۹ AN‏ ۴۷ 


- داداش. من خیلی دلم می‌خواد بیام اون 
طرف. ميشه کار من رو درست کنی؟ 

آمیر دت روی شانه‌ام کت و گفت: 
"تو فعلا ممنوع الخروجی. دیپلم که گرفتی برو 
سربازی و کارت پایان خدمت بگیر. تا اون موقع 
هم من کارت رو درست کردم ... 


7 
, 


س 
O F2‏ 


ده ساله بودم که برادر بزرگم. امیر ویزای 


انگلیسی راهم به خوبی یاد گرفته بودم که داداش 
امیر ازدواج کرد. همان روزهای اول بعد از ازدواج 


از آن تیپ بچه‌های درسخوان بود او ساز گار نیستم و برای همین یک 
۱ ماه از شروع ۲ ۱ 
که بی‌نظارت مادر و پدر درسش E‏ سوئیت در محله‌ای فقیرنشین پیدا 
9 ۹ کارم گذشته بود 8 
را می‌خواند و کاری هم به کسی که تصمیم گرفتم کردم و به آنجا رفتم. حقوقم زیاد 
نداشنت: امیر عاشق رشته ماشین بخرم. مایکل به نبود و در ماه آنقدر می گرفتم که 
کامپیوتر بود و چون آن موقع‌ها من پيشنهاد داد یک ون اجاره سوئیت رابدهم و شکمم را 
این رشته زیاد توی ایران جانیفتاده بحرم تا با ماشین خودم سیر کنم. دو -سه باری به امیر رو 
بود تصمیم گرفت به آمریکا برود TS‏ انداختم و گفتم: داداش اگه می‌شه 


و در آنجاادامه تحصیل بدهد وبا 
توجه به اینکه معدلش بالا بود و تافل 
هم داشت. خیلی زود از یکی از دانشگاههای 
معروف واشنگتن پذیرش گرفت و رفت. 
من کهاعاندیبه‌برآدر ام وم رال 
خیلی برای او دلتنگی می کردم و تا مدتی هم کم 
حرف و افسرده شده بودم. ولی بعد از گذشت یک 
سال به این دوری عادت کردم و سرم با درس و 
مدرسه و دوستانم گرم شد. شش سال گذشت 
تا امیر سیتی زن آمریکا شد و توانست به ایران 
بیاید. پدرم با غرور و افتخار به همه فامیل و 
دوست و آشنا می گفت که پسرش فوق لیسانس 
گرفته و کار خوبی هم در آمریکا دارد. 
من آن موقع‌ها سال آخر دبیرستان بودم ولی 
درسم خوب نبود و دوست نداشتم به دانشگاه 
بروم و در عوض دلم می‌خواست به آمریکا بروم 
و آنجا کار کب و پولدار بشوم. 
دلم به درس نمی‌رفت. دیپلمم را به زور 
گرفتم و رفتم سربازی و بعد از پایان خدمتم. 
دو سال عاطل و باطل چر خیدم تا امیرخبر داد 
ویزایم در آمده و برای مصاحبه باید به دبی بروم. 
از شدت خوشحالی روی پاهایم بند نبودم. دلم 
می‌خواست تا خود صبح بنشینم و به آینده‌ای 
که پیش رو دارم فکر کنم. با دلی پر از آرزو 
بلیت گرفتم به دبی رفتم و همین که مهر ویزا را 
در پاسپورتم زدند. انگار پرپر واز به من دادند. 
پر کشیدم وبه آمریکارفتم تا آن طور که 
می‌خواهم زندگی کنم و آینده‌ام را بسازم. 
داداش امیر در حق من خیلی لطف کرد. او 
مرا پیش خودش برد و یکی از اتاق‌های خانه‌اش 
رابه من داد و بعد هم در یک فروشگاه ایرانی 
به عنوان صندوقدار کار موقتی برایم جور 
کرد وبعد هم به من گفت: توی اوقات 
بیکاری سعی کن زبان بخونی تا من یه کار 
بهتر با در آمد بیشتر برات جور کنم." 
من که مدیون زحمات او بودم. مطیعانه 
گفتم: چشم داداش "! 
یک سال و نیم گذشت ومن در 
کارم تقریبا جا افتاده بودم و زبان 


ا 1 


به دوست و آشناهات بسپار بلکه یه 
کار خوب گیر من بیاد. حقوق فروشگاه 
خیلی کمه!" داداش امیر که سرش گرم زند گی 
و کار و تحصیل بود زیاد پیگیر این موضوع نمی شد 
و هربار فقط می گفت: فعلاً کار فروشگاه رو دو 
دستی بچسب. من به فک رتم | 
خیلی کلم فی کو اسک یک کار چابی در کار 
کار فروشگاه پیدا کنم و خیلی هم به این در و آن در 
زدم ولی موفق نشدم. یک روز عصر خسته و کوفته 
بعد از کار توی کافی شاپ محله نشسته بودم و 
قهوه می‌خوردم که پسرجوانی آمد و کنار میز من 
نشست و گفت: اینجاخیلی شلوغه.اگه شما تنهایین 
و منتظر کسی نیستین؛ من سر میزتون بشینم؟" 
من که بدم نمی آمد با آن جوان همصحبت شوم 
گفتم: "من تنهام. می‌تونین بشینین." پسر جوان 
روی صندلی روبرویی‌ام نشست و بعد از سفارش 
قهوه سیگاری لای لبهایش گذاشت. این من بودم 
که سرصحبت را با او باز کردم و پرسیدم: شما 
اهل این محل هستین؟" پسرجوان پک محکمی به 
سیگار زد و گفت:" آره. آپارتمانم درست روبروی 
این کافی شاپه" جرعه‌ای از قهوه‌ام را نوشیدم و 
گفتم:" زندگی توی این محله اصلاً ‏ مسون نیست. 
نه جای درست وحسابی برای تفریح داره و نه 
آرامش و امنیت"... 
پسرجوان سرش را طوری تکان داد که انگار 
با حرف‌های من موافق است. نفس بلندی کشیدم 
و بعد گفتم: "من که به محض گیر آوردن یه کار 
بهتر از اینجا می‌رم." پسر جوان با کنجکاوی 
نگاهم کرد و پرسید: کارت چیه؟ دستم را زیر 
چانه زدم و گفتم: توی یه فروشگاه پای صندوق 
کار می کنم و به خاطر حقوق کمی که می گیر م 
مجبورم توی این محله زندگی کنم '. 
پسرجوان پک دیگری به سیگارش زد و 
گفت:"اگه اهل کار باشی می‌تونم سفارش تو رو به 
صاحب‌کارم بکنم تا نیمه وقت براش کار کنی. اون 
پول خوبی به تو می‌ده ۲ 
فوری و بی‌تردید گفتم:" من آدم کارم چون 
ول لان دارم کی کے من روو ها کارت 
معرفی کن." پسرجوان با دقت به من نگاه کرد و 


بعد گفت: فردا شب بعد از ساعت ۰ ۱ بیا آپارتمان 
من تا ببینم چیکار می‌تونم برات بکنم " . _ 

دختر پیش خدمت قهوه پسرجوان را اورد. 
حس می کردم پسر جوان با نگاههای خیره به من 
می‌خواهد حدس بزند من چه جور آدمی هستم. 
بتابراین خودم رامعرفی کردم و در حینی که 
پسرجوان در حال نوشیدن قهوه‌اش بود. خلاصه 
وار داستان زند گی خودم رااز ایران تا آمریکا 
برایش گفتم. پسرجوان که حالا می‌دانستم نامش 
"مایکل" است به دقت به حرفهایم گوش داد. 
بعد از پایان صحبت‌هایم مایکل نگاهی به ساعت 
مجی‌اش انداخت و بعد از بلند شدن از جایش 
گفت: من عجله دارم و باید برم. میز رو هم 
انی کی و وا پیا رشان من اد 
کاری برات بکنم ۲ 

چند دقیقه بعد از رفتن مایکل من هم کافی 
شاپ راترک کردم. فردای ان روز تا ساعت سه 
فروشگاه بودم. ناهار یک ساندویچ خوردم و بعد 
به یک بوتیک رفتم و برای خودم شلوار و پیراهن 
خریدم. بعد از رسیدن به خانه دوش گرفتم و 
صورتم را اصلاح کردم.به دست آوردن کار خوب 
با حقوق بالا برایم مهم بود و می خواستم مورد قبول 
واقع شوم. رآس ساعت ده شب زنگ آپارتمان 
مایکل رابه صدا در آوردم. مایکل در را برایم باز 
کرد و دعوتم کرد وارد آپارتمانش بشوم و برایم 
لیوانی نوشیدنی آورد و گفت: من با صاحبکارم در 
مورد تو صحبت کردم و اون تانیم ساعت دیگه 
میاد اینجا و در مورد کار با تو صحبت می کنه و اگه 
موافقت کنی با حقوق خوب از فردا عصر کارت رو 
شروع می‌کنی ... ساعت حدود یازده شب بود که 
آقای "مک رایان" آمد. دست مرا به گرمی فشرد 
و گفت: از مایکل شنیدم که تو جوون باهوش و 
فعالی هستی." این تعریف به مذاقم خوش آمد 
و گفتم: اگه کاری به من داده بشه به خوبی از 
پسش برمیام." من و مک رایان روی یک کاناپه 
نشستیم. او به من توضیح داد که در کار پخش 
غذای حیوانات خانگی است و در همین محله یک 
انبار بزرگ دارد و به من در پخش این غذاها در 
سطح شهر نیاز دارد. در ادامه گفت: به ون در 
اختیارت می‌ذارم و روزانه پنجاه دلار بهت می‌دم 
تا برای من کار کنی و کارت هم از ساعت پنح عصر 
شروع می‌شه و ساعت یازده شب تموم می‌شه ۲ 

فوری بی‌هیچ فکری قبول کردم. دستمزدی که 
به من پیشنهاد داده بود انقدر زياد بود که جای 
هیچ فکری باقی نمی گذاشت. مک رایان آن شب 
قراردادی با من امضا کرد و بعد هم سوئیچ ون را 
که توی انبار بود به من داد و در آخر هم یک تکه 
کاغذ به من داد که روی آن درس انبار نوشسته 
شده بود و قرار بر این شد که من روز بعد ساعت 


پنج به انبار بروم و ون را که حاوی غذای حیوانات 
بود تحویل بگیرم و آن رابه آدرسی که به من 
می‌دادند. ببرم. 

کارم راحت‌تر از آنی بود که تصور می کردم. 
هرروز بعد از اتمام کارم در فروشگاه به یک 
رستوران می‌رفتم و ناهار می‌خوردم و بلافاصله 
خودم رابه انبار می‌رساندم و ون رابرمی‌داشتم و 
بسته‌های غذای حیوانات را پخش می کردم. 

یک ماه از شروع کارم گذشته بود که تصمیم 
گرفتم ماشین بخرم. مایکل به من پیشنهاد داد 
یک ون بخرم تا با ماشین خودم غذاهای حیوانات 
را پخش کنم. او می گفت: اینطوری حقوقت بالاتر 
می‌ره چون ماشینی که زیرپاته رو میدن به یه 
کار گر دیگه و تو اجاره مان ینت رو هم از مک 
رایان می‌گیری ۲ 

حرف‌های مایکل به نظرم منطقی می آمد. یک 
ون قسطی برای خودم خریدم و مک رایان قرارداد 
جدید با من امضا کرد و حقوقم دوبرابر شد. یک 
سال و چند ماه گذشت و من کلی پول پس انداز 
کردم و تصمیم گرفتم خانه‌ای در یک محله خوب 
اجاره کنم اما یک روز به علت سرعت غیر مجاز در 
اتوبان توسط پلیس متوقف شدم. یکی از مأموران 
پلیس بعد از اینکه مدارک مرا گرفت مشغول 
بازرسی ماشینم شد و در جعبه‌های مخصوص 
غذای حیوانات بسته‌های گو کافین زا بیدا کرد. 


من واقعاً شو که شده بودم و نمی‌دانستم بسته‌های 
کو کائین راجه کسی در جعبه‌ها گذاشته.پلیس 
مرا بازداشت کرد و روانه بازداشتگاه شدم. روز 
داد گاه هر کاری کردم نتوانستم قاضی را متقاعد 
کنم که از بسته‌های کوکائین که در ماشینم پیدا 
شده بی‌اطلاع بوده‌ام. همه چیز علیه من بود. 
مقادیر زیادی موادمخدر در ماشینی که به نامم 
بود. پیدا شده بود و من متهم به پخش مواد مخدر 
شدم. قاضی علاوه بر جریمه نقدی مرابه پنج 
سال حبس محکوم کرد و من گرچه مایکل و مک 
رای ان و محل انبار آنها رال و دادم اما تخفیفی در 
مجازاتم داده نشد. پنج سال به انداژه یک عمر بر 

از زندان که آزاد شدم امیر حتی نخواست با 
من حرف بزند. با سوءسابقه‌ای که داشتم هیچ جا 
به من کار نمی‌دادند. شب‌ها توی مترو می‌خوابیدم 
و بعد از ان. صاحب یک مغازه دوچرخه‌سازی که 
افغانی بود اجازه داد در زیرپله مغازه‌اش بخوابم. 
باز هم به سراغ امیر رفتم و با التماس از او خواستم 
ترتیب باز گشتم را به ایران بدهد. قبول کرد و 
من به ایران نزد خانواده‌ام بر گشتم. بدون هدف 
و برنامه‌ریزی و پشتوانه به خارج از کشور رفتم و 
نصیبم چیزی جز پشیمانی نشد... 


چند راز ھت زر ال 


روغن هسته زرد آلو منبع غنی از انواع 
ویتامین‌هاست که باعث شفافیت پوست و 
تقویت رشد موها می‌شود. در واقع روغن هسته 
زردآلو سرشار از اسیدهای چرب زیر است که 
برای سلامتی و زیبایی مهم هستند: 
۱ سید اولئیک :پوست را مرطوب کرده و با 
ئم پیری مقابله می کند. 
۲ .اسید لینولئیک :با نقایص پوست مبارزه 
ہے کک رم رایت وه رات و 
تجدید لایه فوقانی پوست کمک می کند. 
۳.سید استثاریک : که برای پا کسازی پوست 
از آکنه و جوش‌های سر سیاه موّثر است. 
ا الک ار ی رار ارات 
ارچ مکااات ہی کن 
روغن هسته زردآلو همچنین گنجینه 
ویتامین‌های زیر است که برای سلامتی و 
زیبایی مهم هستند: 
ا از وزی اکت ووت وجا 
سازی سلول‌های آن مهم است. 
۲.ویتامین :8 که برای کنترل ترشح سبوم. 
تقویت مو و تسکین پوست ملتهب و پوست 
تحریک شده مؤثر است. 
۴ یامن که رای کار آھے ادا 
است و از پوست در مقابل "رادیکال‌های آزاد " 
که به سلول‌ها حمله کرده و پیری را تسریع 
ہی کنند محالت ہے کد 
روغن هسته زرد آلو همچنین به لطف تر کیبات 
بی نظیر خود. آلودگی‌های پوستی و سموم 
اضافی را از بین می‌برد و به مرطوب سازی 
پوست کمک می کند؛ بنابراین باعث شفافیت و 
مخملی شدن پوست می‌شود.این ماده همچنین 
با شکستگی مو و خارش پوست سر مبارزه 
می کند و موجب برخورداری از موهای بلند. 
محکم و براق می‌شود. علاوه بر این ناخن‌ها 
را تغذیه و آن‌ها را قوی و سالم می کند. روغن 
هسته زرد الو می‌تواند به عنوان پاک کننده 
آرایش یا به عنوان یک مراقبت کننده از 
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دست 


که و ای دعضی از ز ند دهامی افند... 


اطاعات کک اره ۳۹۱۹ AN‏ ۴۹ 


روّیا افشار برنده سیمرغ بازیگر نقش اول زن: 


باید مننظر سلیقه خودم می‌ماندم 


یکی از متفاوت تر ین انتخابهای جشنواره امسال اهدای‌سیمرغ بلور ین به ریا افشار است:باز یگر قدیمی 
تثاتر وسینماو تلویزیون که بخشی از حافظه بصری سالهای دهه ۰ ۶ است و نق 


N 


پس از فتر تی طولانیء در دهه ۰ دوباره به سینما باز گشت و در سالهای اخیر بیشتر 


نقشآفرینی‌های اودر 
مجموعه‌های تلویزیونی مثل "آینه" و "در خانه و.. وی ی چم بو و اد .رویا افشار: 
بیشتر بازیگر گزیده کار سینماو 
تناتر ایران‌بوده است.بازی در فیلم "مامان ساخته آرش انیسی سیمرغ بهتر ین بازیگر نقش 
جشنواره فیلم فجر را برای او به ارمغان آورد و در روزهای اخیر سبب موجی از وا کنش‌ها درباره کارنامه گزیده و 

فرهیخته او شده‌است. رؤیاافشار اخیر آدر مصاحبه‌ای باهمشهری دربارحضور خود در سینمای ایران‌چنین گفت: 


اول زن سی‌ونهمین 


(طی چند روزی که از اعطای سیمرغ 
می گذرد بسیاری در شبکه‌های اجتماعی 
درباره انتخاب شمابه‌عنوان بازیگر تقش اول 
زن جشنواره نوشته‌اند. بیشتر نوشته‌ها حول این 
محور بوده که رؤیا افشار بازیگری است که 
سالها مورد بی‌توجهی قرار گرفته ومااز کنار 
نقشهای او گذشته‌ايم و... حالا سیمرغ سبب 
شده است که پس از سال‌ها دوباره مورد توجه 
عمومی قرار بگیرید. 

هیچ‌وقت از کار فارغ نب-وده‌ام. در طول این 


برای رادیو و... در سینما گزیده‌تر کار کرده‌ام. 
اما خیلی با تعبیر بی‌توجهی موافق نیستم؛ یعنی 
بی‌توجهی از طرف مردم نبوده و همواره حواسشان 
بسوده و کارهایم را دنبال کرده‌اند. حالا ممکن 
است قرار گرفتن در یک موقعیت خاص سبب 
جریان‌سازی یا توجه عمومی شود اما نبودن شما 
یا اتعخاب نشدن شما اصلا به این معنی نیست که 
مردم شما را نمی‌بینند. 

آیا در طول سالهای گذشته کمتر به شما 
نقش پیشنهاد می‌شد یا نقشها رابا دقت ووسواس 


شاید باورتان نشود اگر بگویم که بیشتر از هر 
بازیگر دیگری پیشنهاد داشته‌ام. اما بايد منتظر 
سلیقه خودم می‌ماندم و بازی در فیلمی را انتخاب 
می کردم که سلیقه خودم در آن اتفاق بیفتد. ناگزیر 
بودم از انتخاب‌های درست. همواره انتخاب‌های 
شما بیش از توانایی‌های شماست اما آنچه شما را 
معرفی می کند انتخاب‌های‌شماست. 
× ملاک شما برای قبول یا رد فیلمنامه‌ها چه بود؟ 

بیشتر به فیلمنامه‌هایی توجه کرده‌ام که فکر 
می کردم جایشان در سینمای ایران خالی است. 


سالها یا مشغول تئاتر بوده‌ام یا سینما یا نوشتن و سختگیری بیشتر 


گفت وگو با حامد ثابت برنده جایزه پیترین موسیقی متن از جشنواره فجر : 


ییاز دس انآ 


آهنگس از فیلم سینمایی بی‌همه‌چیز می گوید در شرایط کرونایی ضبط موسیقی با نوازنده‌های 
ار کستر سمفونیک تهران‌وار کسترملی‌ایران کاربسیار سختی‌بود.ولی‌نوازنده‌هابااز خود گذشتگی 
این کار راانجام دادند.حامد ثابت آهنگساز هفته پیش برای فیلم سینمایی بی‌همه‌چیز "ساخته 
محسن قرا یی برنده‌سیمرغ بلور ین بهتر ین موسیقی‌متن از سی ونهمین جشنواره‌فیلم فجر شد. ثابت 
درساختن موسیقی این فیلم روی صحنه تالار وحدت از نوازند گان ار کستر 
ت سمفونیک تهران وار کستر ملی ایران بهره برد و یس از در یافت جایزه 
آن را به نوازند گان این دو ار کستر تقدیم کرد.او که تاکنون برای 
بیش از ۲۰ فیلم سینمایی موسیقی متن ساخته است» پیش از این 
نیز در ۱۳۹۱ ودر سی و یکمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم 
"برلین ۷- سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن رادریافت 

۱ کرد. ثابت برای فیلم‌های رت ۱۳۸ ان 


اطلاعات 2 


۵۰ ا ۹ من ٩٩‏ 


ی انتخاب می کردید؟ 


× آقای ثابت. در مورد ساخت موسیقی فیلم بی‌همه‌چیز ‏ واین که 
چگونه‌همکاری شما با محسن قرایی شکل گرفت. بفر مایید. 
شکل گرفت وبه فیلم پی‌همه‌چیز "منتج شد. 

۲(چه احساسی از دریافت سیمرغ داشتید؟ 

من امسال با تعداد زیادی نوازنده کار کردم و خیلی خوشحال بودم که این 
سیمرغ رابه نوازنده‌هایم تقدیم کردم و می‌دانستم که آنها هم احتمالاً خیلی 

"این تصمیم از پیش گرفته شده بود بادر لحظه تصمیم گرفتید جایزه 
خودرابه نوازند گان ار کستر سمفونیک تهران وار کستر ملیایران تقدیم 
کنید؟ 

من این تصمیم رااز قبل داشتم. یعنی زمانی که داشتیم کار راضبط 
می‌کردیم. بعد از این که ضبط تمام شد در ذهن من این بود که اگر فیلم 
جایزه فجر رابگیرد حتماً آن رابه نوازند گانم تقدیم کنم, یعنی از دوهفته قبل 
این پیش‌بینی را کرده بودم که اگر این اتفاق افتاد حتماً آن رابه بچه‌ها تقدیم 
می کنم که خدا را شکر این اتفاق افتاد. 

۲(چطور شد که تصمیم گر فتید بانوازند گان‌این‌دوار کستر کار کنید؟ 

همیشه دوست داشتم این اتفاق بیافتد. منتهی به دلایل متعدد این اتفاق 
در سینمایایران نمی‌افتاد ونمی‌دانم‌هم که در آیندهاتفاق می‌افتد یاخیر,ولی 
آقای قرایی کار گردان فیلم خیلی اصرار داشت که ما باار کستر بز رگ ضبط 


کنند که پیش ‌تر در سینمای ایران بیان نشده, مثل 
ال و با یر البته فیلمنامه‌های کار 
خوبی هم بوده که تا جایی پیش رفتم اما وقتی 
به پشت صحنه نگاه می کردم و سرمایه گذاران 
و کسانی که قرار بوده سازند گان فیلم باشند. 
رامی‌دیدم که فیلم باورشان نبوده و به دلایل 
دیگری. مثل دلایل سیاسی جزو تهیه کنند گان 
و سازندگان فیلم قرار گرفته‌اند. من بازیگری 
بوده‌ام که همواره به این مسائل هم توجه کرده‌ام. 
خیلی سر فیلمنامه‌ها جدل کرده‌ام. شاید خیلی از 
دوستان به‌خاطر جدل‌هايم از من دلگیر باشند یا 
کمتر به سراغ من بیایند اما هميشه حواسم جمع 
× چرا بیشتر کار گردانان اول راانتخاب کردید؟ 
که آدم بتواند کمک کند به آدم‌های لايق که 
وارد سینمای ایران شوند. روت | و "ایستگاه 
S|‏ دا ماما" تو رها 
بوده‌اند. حالا ممکن ات کاری مثل IS‏ 
مقابل بسیاری از مردم "سرکوب "را دوست 
داشتند و بازخوردهای مثبت زیادی نشان دادند. 

× شما از باز یگر انی هستید که خاستگاهتان 
تتاتر بوده است. در سالهایی که در سینما 


هم بازیگری کردید و هم کار گردانی و تلاش 
کردید که از این خاستگاه دور نشوید. 

تقاتر محل تفکر است. جایی است که تاوقتی 
زنده‌اید و کار می‌کنید. ناگزیرید پیشرفت کنید. 
یک‌امکان روش تفکرآنه اب ۳ ۰ 
سبب می‌شود کم و کسری‌هایتان را جبران کنید. 
خوشوقتم که سال‌هایی را دوباره به تئاتر ب رگشتم. 

× چرا کمتر به سراغ تلویزیون رفته‌اید؟ 

به تلویزیون خیلی اعتماد ندارم. در کاری بازی 
می‌کنی و بعد می‌بینی نتیجه چیز دیگری شده 
است. کسانی که می را ۳۱۲۰ ۱۳ 
دیگر در تلویزیون نیستند و جایشان را کسانی 
گرفته‌اند که معلوم نیست چقدر در تلویزیون 
ماند گار باشند. اینها سبب شده که کمتر به سراغ 
تلویزیون بروم. 

× چقدر سینمای ایران و بازیگران زن را در 


خیلی سر درنم ی آورم از سینمای ایران و 
بازیگران راء جز یکی دو نفر. دنبال نمی کنم. بیشتر 
به فیلم‌هایی که از سینمای جهان دارم مراجعه 
می کنم و آنهاراتماشامی کنم و فکر می کنم 
همچنان می‌توانند مربیان خوبی باشند. 

و برسیم به فیلم "مامان" که نخستین 
ساخته آرش انیسی است و سیمرغ بازیگر نقش 
اول زن را برای شما به ارمغان آورده است. 

"مامان" فیلمی است که مطمشنم مورد پسند 
مردم واقع می‌شود. همیشه دوست داشتم 
در فیلم‌هایی بازی کنم که هم نظر نخبگان و 
تماشاگران حرفه‌ای را جلب کند و هم مورد پسند 
مردم واقع شود. حتی در سینمای جهان هم سینمای 
کسی مثل امیر کاستاریکا مورد پسندم بوده که 
طیف‌های گوناگون تماشاگران را همراه خود کرده 
است. مامان از فیلمنامه‌های ۱ ےک ۲۳ 
کک لب مور ار ۳۱ 
می‌توانست به سینمایی تبدیل شود که دوست 
ندارم. مطمئنم اگر فیلم عوامل دیگری داشت 
نتیجه چیز دیگری می‌شد. چنان که اگر کسی 
به جز مجیدبر ز گر تهیه کننده بود اصلا ممکن 
بود فیلم ساخته نشود. من به‌عنوان بازیگر سعی 
کردم در همه جزئیات بازیگری. در آکسا‌دان 
فیگورهاء نهایت دقت را به کار بگیرم و از همه توان 
و تجربه‌ام استفاده کنم. حالا اینکه چقدر توانسته‌ام 
موفق باشم چیزی است که باید مردم و تماشاگران 


گزیده‌تر کار می کردید به سراغ تئاتر رفتید. سال‌های اخیر دنبال کرده‌اید؟ داوری کنند. 
mm mm mm mm mm mm mı mm mm mm mm mm mm mı mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm‏ 


کنیم. ضمن این که او خیلی علاقه‌مند به موسیقی است و دانش قابل‌ملاحظه‌ای 
به عنوان مخاطب موسیقی دارد. 

با وجود کرونا و قرنطینه ضبط قطعات به چه شکل انجام شد؟ 

من در تک تک ضبط‌ها بودم. البته هم برای نوازنده‌ها و هم برای رهبر ار کستر 
و هم برای من خیلی کار سختی بود ولی بچه‌ها لطف داشتند و ازخود گذشتگی 
کردند و آمدند وبا رعایت فاصله‌ها و استفاده از ماسک کار را پیش بردیم و خدا 
راشکر هیچ کس هم از گروه بیمار نشد. 

× قطعات فیلم قرار است در قالب آلبوم منتشر شود؟ 

صحبت آن با ناشر شده‌است که مجموع موسیقی فیلم‌ها در قالب یک آلبوم 
در یک يادو سی دی يا بیشتر یک سلکشن منتشر شود که این کار هم در سال 
جدید اتفاق خواهد افتاد. 

× موسیقی را چقدر برای فیلم لازم می‌دانید و چقدر فکر می کنید در یک 
فیلم‌سینمایی تأ ثیر گذاراست؟ 

از فیلم به فیلم خیلی متفاوت است. گاهی یک فیلم سینمایی خیلی موسیقی 
می‌خواهد و گاهی هم موسیقی باعث آسیب زدن 
به فیلم می‌شود و این یک قانون قطعی ندارد. 

× چقدر با اعمال نظر و سلیقه کار گردان 
روی موسیقی فیلم موافق هستید؟ 

این هم بستگی به این دارد که کار گردان چقدر 
شناخت روی‌موسیقی‌داردولی دراصلآ هنگسازی 
یک کار انفرادی است و اعمال نظر چندان معنی 


نمی‌دهد؛ بیشتر یک کنش مفهومی و معنایی بین کار گردان و آهنگس از اتفاق 
می‌افتد که هر چقدر کار گردان در مورد موسیقی فیلم وموسیقی دانش واطلاعات 
بیشتری داشته باشد طبیعتاً این کنش, عمیق‌تر و جدی‌تر خواهد بود. 

× به نظر شسما از موسیقی در فیلم چگونه باید استفاده شود که بر گوش 
مخاطب بیشتر بنشیند و بیشتر شنیده شود ؟ 

مسال این است که شما با یک ساختمان به نام فیلم طرف هستید که موسیقی 
هم بخشی از آن است.معتقد هستم آنچه برای فیلم بی‌همه چیز اتفاق‌افتاد ممکن 
است راهرابازکند تاماهم بتوانیم به سمت کیفیت بهتر برویم که شاید مخاطب هم 
بیشتر دوست داشته باشد و دست ما آهنگسازها هم بیشتر باز می‌شود. 

در قالب یک آهنگساز فکر می کنید برای تربیت گوش شنوای مخاطب 
چه باید کرد؟ 

سعی می کنیم در حد بضاعتمان موسیقی خوب بسازیم و کار خاصی غیر ازاین 
از دست مابرنمی آید. در اصل بیشتر بر نامه‌ریزی سیاست گذاری‌های فر هنگی و 
مدیران ارشد فرهنگی است که می‌تواند چنین تاثیری را گسترش دهد. چون یک 
هنر مند به‌تنهایی فقط می تواند اثر هنری‌اش راخلق کند 
ّح و کار پیشتری از دست مابرنمی‌آید. 
این روزها مشغول چه کاری هستید؟ 


پروژه‌ای در دست دارم که البته سینمایی نیست 
که الان فصل پیشنهاد نیست و پيشنهادها برای سال 


بعد می‌شود. 


همه خوږند امانه د ای همه کار 


#مثل اسپانبانی 


e 
۵۱ AN ۳۹۱۹ الاعات کل سارو‎ 


۵۲ کلرا ۹ دمن ٩٩‏ 


سپ مدن_____ | 


جمشید خاوری 


۳ در فیلمهای امسال شاهد حضور چند 
خوانن ده جدید به عنوان بازیگر هستیم. "آرش 
عدل پرور" که با نام "۸-۲ 212911 معروف 
است در فیلم "حکم تجدید نظر" حضور دارد. 
علی رهبری و آرین بهاری (پازل بند) نیز در فیلم 
"گل به خودی " حضور دارند و موسیقی فیلم را هم 
ساخته اند. 

۳۲ در بین فیلمسازان متقاضی شر کت در 
جشنواره, دو نام با حواشی زیادی همراه بود. اول؛ 
"محمد امین کریم پور" که به عنوان یک چهره ی 
اینستاگرامی با کلیپ های خنده‌دارش معروف 
شد و بدون داشتن شرایط قانونی توانست برای 
ساخت فیلم "حکم تجدید نظر " مجوز کار گردانی 
بگیرد. دوم. "اميد آقایی" که یک روحانی است 
و اعطای مجوز فیلمسازی به او نیز سر و صدای 
څل از اهال سا زاذ راوز گرا انی سی 
کرده فیلمی شبیه اخراجیها بسازد. 

۳ لب خط از لحاظ بازیگری یکی از 
کنجکاوی برانگیزترین فیلمهای امسال است. 
تر کیب بازیگران طوری است که هم چهره 
ای تثاتری مثل نسیم ادبی دارد و هم چهره ای 
تلویزیونی مانند نیما شعبان نژاد. هم لاله صبوری 
دارد و هم هامون سیدی ( که بیشتر در فیلمهای 
برادرش هومن بازی کرده) و بالاخره تر کیب 
محمدرضا داودنژاد در کنار علی کاظمی (شاعر 
برره) و صفر کشکولی که باید دید کار گردان از این 
جمع نامتجانس, چه بازی متفاوتی گرفته است. 

۳ پسر دلفینی" تنها انیمیشن راه یافته به 
جشنواره بود که ظاهرا به دلیل نبودن انیمیشن 
دیگری که با هم رقابت کنند از حضور در جشنواره 
انصر اف داد. 

۳ قاتل و وحشی, چپ راست. روشن و 
شیشلیک آثاری بودند که از سوی شورای پر وانه 
نمایش با اصلاحیه های زیادی روبرو شدند و 
شرط حضور در جشنواره انجام آن اصلاحات 
عنوان شد. سازند گان روشن و شیشلیک به این 
اصلاحات تن دادند و فیلمشان راسانسور کردند 
تا به هر ترتیب در جشنواره باشند اما ظاهراً 
مشکلات "چپ راست" و "قاتل و وحشی" فراتر از 
ممیزی است و انگار موقتاً توقیف شده اند. 

× 2 اولین فیلمی که مهدی پاک دل و رعنا 
آزادی ور بعد از ازدواجشان همبازی شده‌اند "تارا" 
نام دارد که اتفاقاً نقش زن و شوهر هم دارند. 


اک یز رس بر چا 
امسال جشنواره فیلم فجر به دلیل شیوع کروناء رونق همیشگی را نداشت و از ۵۷ فیلمی که شرایط لازم را داشتند فقط ۱۶ اثر ۱ 


به مرحله داوری راه یافتند. اکران فیلم‌ها نیز علارغم استقبال مردم و فروخته شدن اکثر بلیت‌ها در روز اول, با یک سوم ظرفیت 
سالن‌های سینما همراه بود. در این صفحه اطلاعات بعضاً تازه ای از متن و حواشی فیلمهای جشنواره سی و نهم را برایتان تدار ک دیده ایم : 


× فیلم "تک تیرانداز " روایتی واقعی 
زندگی شهید " عبدالرسول زرین " تک‌تیر اند 
جایزه تعیین کرده بودا 

۲( شهاب حسینی و حسام منظور بعد از 
فیلم "مست عشق" (که هنوز اختلاف بین سرمایه 
گذارانش حل نشده) برای بار دوم در "طلاخون" 
همبازی شده اند. 

7 فرنوش صمدی به نوعی پر افتخار ترین 
فیلمساز زن جشنواره محسوب می شود. او تا کنون 
ده‌ها جایزه مهم به خاطر فیلمهای کوتاهش در 
اسکار هم هست. 

ex‏ در مورد بازیگران فیلم "ابلق "دو نکته قابل 
ذ کر است. اول اینکه الناز شاکر دوست برای بازی در 
این فیلم رژیم لاغری گرفته.و دوم‌اینکه گیتی معینی 
به خاطر فشار کار و تحمل گریم سنگین, دو سه بار 
که توانسته پروانه ساخت سینمایی بگیرد. او البته در 
تهران درس خوانده اما نخستین فیلمش (لیپار) رادر 
زاد گاهش یعنی سیستان و بلوجستان ساخته است. 

×[ علی مصفا یکی از بازیگران "بی همه 
چیز" بود که اواخر پارسال با شیوع کرونا از بازی 
در این فیلم انصراف داد. شهاب حسینی جایگزین 
او شد و حتی چند سکانس هم بازی کرد اما او 
هم به دلایلی از پروژه جدا شد و هادی حجازی 
فر از اواسط فیلمبرداری به گروه اضافه شد 
و کار را تمام کرد. 

Ex‏ از جمله تهیه کنندگانی که علارغم 
میل سایر عوامل. اجازه حضور فیلم شان در 
جشنواره را نداد بهرام رادان تهیه کننده ی فیلم 
" گربه سياه" بود. 

8 بازیگری که کم کم رشد کرد و اسسال 
دیده شد. صحرا اسدالهی است. او کارش را سالها 
قبل با بازی در تثاتر و فیلم های کوتاه شروع کرد و 
البته این شانس را هم داشت که در فیلم فرروشنده 
اصغر فرهادی بازی کند ( در نقش دختر پیر مرد 
که اواخر فیلم به سراغ پدرش می آید) او امال 
در امان فانک و وت دواو ان 
در نقش های اصلی ظاهر شده است. 


مدا مد هه _ هه 


ون 
اطلاعات ی 


آفیلم" به عنوان منتقد 
به نقد فیلم می پرداخت 
امسال به عنوان یلار ۱۲5 
فیلم "آھے" را دارد و در ۶۶ 

سالگی نخستین تجربه کار گردانی 

خود را پشت سر گذاشته است. 

× 7[ در حالی از "تک تیران داز" به عنوان 
پرخرج ترین فیلم حاضر در جشنواره (با هزینه 
ای ۱۰ میلیارد تومانی) یاد می شود که شنیده 
شده فیلمی دیگر با سرمایه ای ۱۷ میلیارد تومانی 
ساخته شده است! 

۲( صحنه زنی "و روز ششم از جمله 
فیلمهای مهم و خوش ساختی هستند که از راه یابی 
به جشنواره بازماند ند. 

اا سی سال بعد از ساخت فیلم "مار" اثر 
ماند گار زنده یاد علی حاتمی» آرش انیسی امسال 
فیلمی ساخته که نامش را مامان" گذاشته است! 

×[ ارسلان امیری و آیدا پناهنده زن و 
شوهر فیلمسازی هستند که هر کدام یک فیلم در 
جشنواره دارند و برای دریافت سیمرغ بهترین 
کار گردانی با هم رقابت می کنند. 

×8 چند فیلم از جمله "ستاره بازی از 
حضور بازیگران خارجی بهره گر فته اند. در این 
فیلم "مارشال منش " که سابقه بازی در فیلم 
"دزدان دریایی کارائیب" را دارد یکی از نقش 
های اصلی را ایفا کرده است. 

Î Xx‏ قرار بوده ماه چهره خلیلی در فیلم سایه 
زند گی "در انگلستان به ایفای نقش بیردازد که 
مرگ ناگهانی‌اش مانع از این کار شد. 

× تولید فیلم "منصور" که به زند گی و 
فعالیتهای جنگی سرلشکر منصور ستاری فر مانده 
اسبق نیروی هوایی می پردازد؛ از ابتدای نوشتن 
فیلمنامه تا پس از تولید. زیر نظر پسر ایشان یعنی 
سورنا ستاری (معاون فعلی رئیس جمهور) انجام 
شده است. 

ااا هوتن شکیبا و الناز شاکر دوست بعد از 
یی که ماه کاله اال درکوفلم ایی" 
و ابلق" همبازی شده اند. 

۲( جمشید هاشمپور با شش فیلم گیجگاه " 
"شیشلیک ‏ آراند چهارم ؛ روز ششم "برای 
مرجان" و "لب خط" پر کارترین بازیگر جشنواره 
سی ونهم می باشد که سه فیلم اول. در بخش 
رقابتی حضور دارند. 


بانت خ‌آاندانآشکن پزمان 


سوال زشت و نامناسب یک به اصطلاح 
خبرنگار از پژمان جمشیدی و پاسخ مودبانه و 
البته دندان ش‌کن او حسابی در محافل هنری و 
حتی ورزشی سر و صدا کرد و چندین مطلب و 
نقد و مقاله در این باره در رسانه‌ها ثوشته شد و 
حتی به گبرلو مجری جلسه نقد جشنواره انتقاد شد 
که چرا چنین سوال بی‌ربط و مزخرفی را خوانده. 
طرف که معلوم نیست چه طوری به او به عنوان 
خبرنگار و منتقد هنری کارت داده بودند سوالی 
با این مضمون پرسیده بود که؛ "در فوتبال که به 
جایی نرسیدید, فکر نمی کنید برای دیده‌شدن 
راههای بهتری هم وجود دارد و دیده‌شدن صرفاً 
با بازیگری نیست؟" 

و جواب پژمان چقدر هنرمندانه و پخته و 
مودبانه و در عین حال دندان شکن بود: 

"نمی خواهم بحث راعرفانی یا مظلوم نمایی کنم 
یا جواب شما را بدهم. می خواهم یک بحث خیلی 
پی‌ربط کنم که از دو روز گذشته خودم به آن فکر 
کردم. سه روز پیش. چون خیلی در اینستاگرام کم 
می‌روم و الان خیلی چک نمی کنم. یکی از دوستان 
سر صحنه فیلم‌برداری به من گفت یک نفر یک 
نقد خیلی خوب و یک صفحه‌ای برایت نوشته 
است. خیلی خوشحال شدم چون یک نقد شخصی 
و صرفاً به خاطر بازی من در فیلم شیشلیک بود. 
به محض اینکه آن نقد و خبر راخواندم. صفحه 
بعدی همان خبر, فوت علی انصاریان بود. وقتی ما 
در این دنیا داریم زند گی می کنیم. همه اینها که 
می‌گویید به قدری برایم بی‌ارزش است که این 
موضوع سه روز پیش تلنگری به من زد که بدنم 
لرزید. وقتی یک تعریف از خودم دیدم و خبر 
بعدی در خصوص فوت علی. دوست عزیزم بود. 
بنابراین زندگی آن قدر برایم با ارزش نیست که 
فکر کنید برای دیده شدن فیلم بازی می کنم. به 
واقع خودم راسر گرم می کنم. در خصوص قسمت 
مرول شاا گر کسی من را تشاد فک 
می کند زند گی برایم خیلی با ارزش است. نه 
ان قدری که شما فکر می کنید دیده‌شدن برایم 
مهم است. نه زند گی اینقدر برایم مهم است که 
بخواهم برای دیده‌شدن چنین کاری کنم. 

محمود گبرلو در بخشی از بیانیه‌ای که پس 
از این ماجرا منتشر کرده می‌گوید: 

هر کس که کارت رسمی و معتبر خبرنگار 
در جشنواره فیلم فجر را دریافت می کند یعنی 
صلاحیتش از طرف مس ئولانه رسانه‌اش با 
انجمن منتقدان يا مسئولان جشنواره مورد 
تأیید قرار گرفته و می‌تواند آزادانه هر نظری 


رااعلام کند, پساگر از کلمات نامتاب ۰ ۱۱ 
توهین آمیز استفاده کرد ان مسئول یا انجمن و یا 
جشنواره باید پاسخگو باشد چرا من و دیگران باید 
هزینه بی‌ادبی را بدهیم و چهره‌ای از خبرنگار نشان 
بدهیم که در واقع نیست؟ این توهین به خبرنگاران 
شریف جشنواره است و همین پنهانکاری بحث 
می‌شود که سال دیگر هم به او کارت بدهند و 
همان آش و همان کاسه. سالهاست که نزدیک به 
۰ کارت برای منتقدان و حدود دو هزار کارت 
برای خبرنگاران صادر می‌شود بدون آنکه نظارتی 
بر عملکردها داشته باشند یا تذ کر مکتوب به فرد 
خاطی داده باشند خبرنگاران منصف و شریف 
چرا باید چوب تعدادی محدود را بخورند؟ چرا 
مسئول رسانه از خبرنگارش عملکرد نمی خواهد؟ 
چرا جشتواره عملکرد خر نگاران ۱ ۱۳ 
قاسره از ناسره مشخص شود؟ درا ۱ ال 
مسئول برخی نشست‌ها بوده‌ام برخی افراد مثل 
این فرد را دیده‌ام که همیشه همین رفتار ناپسند 


را دارند و همیشه هم کارت رسمی جشنواره را 
می گیرند. به هر حال باید این اوضاع را درست 
و 

به محمود خان می‌گوییم برادر من. درست 
ٹمی شوہ اینها همجدان کارت م ۰,۲ ۳۱ 
دورهمی فک و فامیلی و به قول مهران مدیری 
حال و هول همیشه برقرار باشد. فقط ماند دایم در 
جشنواره‌ای که برای قدیمی‌ترین و پرسابقه‌ترین 
نشریه کشور که دهه هاست هر هفته ۶ صفحه 
را به سینما و تئاتر و تلویزیون اختصاص می‌دهد 
حتی یک سهمیه هم در نظر نمی گیرند. آن هم 
نشریه‌ای که بسترساز رشد بسیاری از هنرمندان 
و نویسندگان و منتقدان سینمایی بوده. چه خبر 


است و حضرات روی چه معیاری این همه کارت 
به این و آن می‌دهند که از شکل و شمایل و پوشش 
برخی از دارند گان کارت جشنواره به راحتی 


می‌توان فهمید که این کاره نیستند و خواهرزن 
و یابرادرزن و فک و فامیل این و آن بوده‌اند تا 
این دورهمی‌راخوش کدرا ا 
خروجی چنین وضعیت بلبشویی همین می‌شود. 
راستی متولیان جشنواره اگر شهامت دارند چرا 
در راستای شفاف‌سازی در یک سایت اسامی 
خبرنگاران به همراه شناسنامه کاری و تعداد نقد 
و نظری که در رسانه نوشته‌اند و نیز صلاحیتی که 
دارند را منتشر نمی کنند؟ 


در همین رابطه حسام افروز در بخشی از 
یادداشت خود در روز گار نوشت: ماجرا به 
نشست رسانه‌ای فیلم سینمایی "خط فرضی " 
بازمی گردد. آنجا که پرسش یا بهتر بگوییم توهین 
یکی از خبرنگاران به پژمان جمشیدی می‌رفت 
فضا را متشنج و نام خبرنگار را حباب گوثه بر سر 
زبان‌هاروان کند؛اما سعه‌صدر و پختگی پژمان 
جمشیدی والبته اندوه بزرگ از دست‌دادن دو 
دوست دیرینش پاسخ او را به سمتی سوق داد که 
جز شرمساری برای خبرنگار حریص دیده‌شدن 
نماند: "نه آن قدری که شما فکر می کنید دیده 
شدن برایم مهم است. نه زندگی اینقدر برایم مهم 
است که بخواهم برای دیده شدن چنین کاری 
کنم. نه فوتبال رابه این دلیل انتخاب کردم نه 
سینمارا ...پژمان جمشیدی اما از ستاره‌هایی‌ست 
که‌همواره مخاطب از او اس تال ۱ 
تنها مخاطب که فرشته طائر پور بعد از کاندیدا 
شدن جمشیدی برای بازی در سوءتفاهم به عنوان 
نقش مکمل و همین روز گذشته آزیتا حاجیان 
برای بازی مطلوب این بازیگر در "خط فرضی " که 
ضمن درخشان خواندن بازی پژمان جمشیدی از 
خبرنگار خواسته بوداتصاف ۱۱ ۳۷ 
کند. 

و اما مهم‌ترین بخش ماجرا که به پاسخ موقر و 
محترمانه پژمان جمشیدی بازمی گر دد. 

نه فوتبال رابه این دلیل انتخاب کردم. نه سینما 
را در این چهار-پنج سالی که من در جشنواره فجر 
هستم تا حالا نقد شخصی از خودم ندیده بودم. 
یعنی اگر مثلاً در سوءتفاهم هم کاندیدا شدم. 
در خصوص فیلم نقد می‌نوشتند و در گوشه‌ای 
از آن هم در خصوص بازی من يا فیلم‌های 
در ۲۳ 

بعد از خواندن پاسخ پژمان جمشیدی در 
نظر داشته باشید که کافی بود تن پرسش‌های 
اینچنینی خبرنگاری به تن پاسخ‌های آنچنانی 
افرادی نظیر ابراهیم حاتمیکیا یا مسعود 
کیمیایی بخورد. (نشست قاتل اهلی و خروج) 
آن‌وقت می‌دیدیم بلوایی به پا می‌شد که فقط 
یک بزن‌بزن سیر کم داشت. 
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9 کلال ,برد 


زنده یاد محمدرضا حسن بیگی 


سرمای خشک و سوز سردی که می‌وزید. 
تا مغز استخوان نفوذ می کر د. قادر. یقه پالتوی 
کهنه‌ای را که یکی از زندانیان موقع مرخص شدن 
به‌او داده بود بالا کشید. دست‌هایش را در جیب 
پالتو فرو برد و قدم تند کرد تا زودتر خودش را به 
گر مخانه برساند. 

او از وقتی از زندان آزاد شده بود جایی 
برای زندگی و کاری برای انجام دادن نداشت و 
شب‌هایش را در گر مخانه شهر داری و کنار عده‌ای 
از بی‌خانمان‌ها می گذراند. آن شب نیز وقتی 
به گر مخانه رسید. از حرارت فضای گر مخانه, انگار 
خونی تازه در رگ‌هایش دوید. دقایقی ایستاد و 
به‌اطراف چشم انداخت. جایی خالی. کنار یکی از 
دیوارها را انتخاب کرد و وقتی خواست بنشیند. 
مرد لاغراندامی که آن‌جا نشسته بود. جمع و جور 
شد وبرایش جا باز کرد و وقتی نشست. حیرت‌زده. 
براندازش کرد و گفت: به ریخت و قیافه‌ات 
نمی‌خورد که بی‌خانمان و کارتن‌خواب باشی! 

قادر سرش را به‌طرف او بر گرداند. مردی 
همسن خودش به‌نظر می‌رسید. با چهره‌ای 
استخوانی. رنگ پریده و ریش‌هایی بلند. اما 
وله وخراست گوید نکر کو تشون 5ب 
از دلش گذشت که: لابد همدرد من است. شاید 
هم وضعیتی بدتر از من دارد که اگر این‌طور نبود. 
دلیلی نداشت الان در گر مخانه باشد . 

به‌این جهت. برای آن که جواب حرفش را داده 
باشد, ابروانش را بالا انداخت و پرسید: 

- مگر بی‌خانمان‌هاء شاخ دارند یا دم؟ 

مردی که چان حرفی زده بود: با مکنی را 
در جواب گفت: هیچ کدام. اما به ور معمول, 
ادمهای بی‌خانمان معتادهایی هستند که خانواده 
و فرزندانشان آنها را طرد کرده‌اند. کسی شغلی به 
آنهانمی‌دهد. یا اگر هم بدهد. توانایی کار ندارند 
و ناچارند برای یک لقمه نان و این که جایی برای 
خوابیدن داشته باشند. به‌این‌جا بيایند. ولی تو به 
قیافه‌ات نمی خورد معتاد باشی! 

قادر, سرش رابه‌نشانه تأیید حرف او تکان 
داد:بله, من معتاد نیستم. اما بی‌خانمان هستم. 

-اگر معتاد نیستی. چه کار کرده‌ای که از 
خانواده طرد شده‌ای ؟ 

قادر که ان گار غم عالم روی دلش سنگینی 
می کرد و خودش هم بدش نمی آمد با کسی درددل 
کند و سبک شود با صدایی آهسته, به‌طوری که 
بقیه حاضران در گر مخانه نشنوند. گفت: 

- من» خانواده‌ای ندارم. 

هم صحبتش پوزخندی زد و گفت: 


-از پشت بوته که نیام ده‌ای. به‌هرحال هر 
آدمیزادی خانواده دارد و... 

قادر نگذاشت جمله‌اش را تمام کند: من‌هم 
داشتم. اما حماقت کردم و ان را از دست دادم. 

-من‌هم همین جهالت را کردم و اعتیاد باعث 
شد زن و بچه‌ام را از دست بدهم و در به‌در شوم. 
نگاه به‌من نکن که اعتیاد ریشهام را سوزانده و 
حتی نمی‌توانم روی پا بایستم, تو. خداراشکر 
سالمی, در سنی هم هستی که می‌توانی کار کنی 
و روی پای خودت بایستی... حرفه‌ات چی بوده؟ 
چه کاری بلدی؟ 

- از نوجوانی توی کار ريخته گری بودم. 

- خب... برای آدمی با تخصص تو کار زیاد 
است. 

-بله... اما آن‌هایی که مرامی‌شناسند. حاضر 
نیستند به‌من کار بدهند. برای این که سابقه زندان 
رفتن دارم. 

-قتل کرده‌ای؟ 

-ای بابا...اگر قتل کرده بودم. مگر می‌توانستم 
الان این‌جا باشم؟ 

- پس چکار کرده‌ای؟ 

- حکایتش مفصل است.مرد دیگر حرفی نزد. 
اما قادر خودش دنباله حرف را گرفت که: 

از دوره نوجوانی» یعنی از وقتی حس کردم 
استعداد درس خواندن ندارم. قید مدرسه رفتن 
را زدم و در کارگاه تراشکاری پدرم مشغول 
کار شدم و وقتی به‌سن ازدواج رسیدم. همچنان 
کارگر کارگاه پدرم و وابسته به‌او بسودم. پدرم. 
مزد چندانی به‌من نمی‌داد و به‌همین جهت هم. 
وقتی به‌سن ازدواج رسیدم و عاشق دختری شدم 
که سعادتم را در زندگی بااو می‌دیدم و او هم 
آرزویش ازدواج با من بود. هیچ پس‌اندازی 
نداشتم تا بتوانم زند گی مشترک راشروع کنم و از 
روی ناچاری به خواست پدرم. با دختر خواهرش: 


لمات 


یعنی دختر عمه خودم ازدواج کردم. اما اگر 
راستش را بخواهی, هیچ علاقه‌ای بهاو نداشستم, 
چون دلم جای دیگری بند بود. 

-پدر عشق وعاشقی بسوزد. می‌فهمم چه 
می‌گویی. من‌هم در سال‌های جوانی یک‌بار عاشق 
شدم اما خانواده دختر به‌ازدواج ما رضایت 
ندادن د و به‌همین دلیل دستخوش چنان غم و 
غصه‌ای شدم که برای رهایی از ان به‌مواد مخدر 
پناه بردم و... 

قادر, حرف مرد را نشنیده گرفت و ادامه داد: 

- بعد از ازدواج من» پدرم خانه‌ای برایم خرید و 
دستمزدم را هم به‌مقدار قابل توجهی افزایش داد. 
که راستش را بخواهی.از اضافه شد ن دستمزدم, 
حرفی به‌همسرم نزدم. آن‌را برای خودم پس‌انداز 
می کردم و انتظار روزی را می کشیدم که از نظر 
اقتصادی مستقل شوم و بتوانم همسرم را طلاق 
بدهم وبا دختر مورد علاقهام ازدواج کنم.اما 
انتظارم خیلی طول کشید و آن دختر هم ازدواج 
کرد منتهی عمر زندگی مشتر کش به بیش از 
هفت سال نکشید و شوهرش که راننده کامیون 
بود. در جریان یک حادثه جاده‌ای از دنیا رفت... 

-لابد تو هم از این قضیه کلی خوشحال 
شدای ؟ 

-البته, انسانی نیست که آدم از مرگ کسی 
خوشحال شوک اما آر... ته دلم خوشحال بودم که 
دیگر رقیبی ندارم و ممکن است به‌هدفم برسم. 
به‌همین جهت توی تمام مجالس تشییع و ترحیم 
آن مرحوم حضور داشتم و سعی کردم تا جایی که 
امکان دارد. خودشیرینی کنم و به‌دل خانواده ان 
زن بنشینم و با خودم حساب کردم وقتی در آمد 
کافی دارم. به‌راحتی می‌توانم بازن آرزوهایم 
ازدواج کنم, اما یک سال بعد از مرگ شوهرش: 
وقتی به‌خواستگاری او رفتم. خان_واده‌اش گفتند 
به شرطی با ازدواج ما موافقت می کنند که همسرم 


خدا می‌داند چنان مستاصل مانده 
بودم که اگر از آن جوان خجالت 
نمی کشیدم» گریه را سر می‌دادم. 


× ببرون آمدم و پیاده به هتل برگشتم‎ ٩ 
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راطلاق بدهم و این کاری بود که از ترس پدرم 
قاد ر به‌انجامش نبودم. ناچار, چند سالی دندان 
روی جگ ر گذاشتم تا این که پدرم قوت شد و چون 
تنها فرزند خانواده بودم. اداره کار گاه ريخته گری 
به‌عه ده من گذاشته شد. آن موقع دیگر نه 
مشکل اقتصادی داشستم. نه پدری که به‌خاطر او 
مجبور باشم با دختر خواه رش زندگی کنم و با 
خودم حساب کردم حالا دیگر وقتش رسیده تا 
به آرزوهایم برسم و بقیه سال‌های عمرم را آن‌طور 
که دوست دارم. پشت سر بگذارم. به‌همین جهت 
با وجود داشتن دو تا بچه به‌همسرم گفتم که از 
زندگی با او راضی نیستم و خواستم که از همدیگر 
جدا شویم. بعد از ماه‌ها بحث و جدل» همسرم 
به‌سرطی حاضر شد طلاق بگیرد که مهریه و حق 
و حقوقش را کاملاً پپردازم, خانه‌ای را که در آن 
زند گی می‌کردیم. به‌او ببخشم و بچه‌هایمان را 
نیز به‌او بدهم ومن که برای رسیدن به‌خواسته‌ام 
حاضر به‌انجام هر کار دیگری هم بودم. تمام 
خواسته‌هایش را قبول کردم و با این‌همه. وقتی 
از دفترخانه طلاق بیرون آمدیم. گفت با این 
بلایی که سر من آوردی, مطمئنم از زند گی خیر 
نمی‌بینی و من در جوابش گفتم هر وضعیتی پیدا 
کنم از زندگی در کنار تو بهتر است! 

قادر. نفسی تازه کرد و ادامه داد: 

-وقتی همسرم را طلاق دادم دیگر آه در 
بساط نداشتم که با ناله سودا کنم. نه از پس‌اندازم 
چیزی باقی مانده بود. نه منزل و ماوایی داشستم. 
بااین‌حال. یک بار دیگر سراغ زنی رفتم که 
زندگی با او جزو آرزوهایم بود. منتهی, او بر خورد 
سردی با من کرد و گفت روز گاری مرا دوست 
خاش ته اما حالادیگر احساس سابق رانسبت به 
من ندارد. گذشته‌هارابه رخم کشید و گفت در 
سال‌های جوانی به من وعده ازدواج دادی, اما 
بی‌خبر از من, با دختر دیگری ازدواج کردی و 
دلم را طوری شکستی که برای فراموش کر دنت. 
با اولین مردی که خواستگارم شد ازدواج کردم. 
بعد از مرگ شوهرم. وقتی دوباره سرو کله‌ات پیدا 
شد. آرزوهایم دوباره جوانه زد اما حاضر نشدی 
به‌خاطر من همسرت را طلاق بدهی و یک‌بار دیگر 
هفت هشت سال مرا در انتظار گذاشتی و حالاء که 
همه چيزت را باخته‌ای و با دست خالی سراغ من 
امده‌ای. چه انتظاری داری؟ 

قادر وقتی دید هم صحبتش با اشتیاق چشم 


به‌دهان او دوخته» و انتظار شنیدن بقیه حرفش را 
دارد. گفت: دردسرت ندهم من که اصرار داشتم 
هرطور شده دل او را به‌دست بیاورم. کار گاه 
پدری رادر گرو بانک گذاشتم و با پول آن. 
خانه‌ای به‌اسم خودش خریدم. اما باز راضی نشد. 
ناچار از هر راهی که ممکن بود پول تهیه کردم 
و وسایل خانه گران‌قیمت برایش خریدم. اما باز 
راضی نشد و گفت که دو بار دلش را شکسته‌ام 
و دوبارمرانفرین کرده و تا وقتی دلش‌بامن 
صاف نشود: تمی‌تواند تقاضايم را قبول کند. در 
همان اوضاع و احوال, چون پولی نداشتم تا اقساط 
بدهی به‌بانک را بپردازم. اخطاریه پشت اخطاریه 
برایم می آمد و چون خودم را آدمی آبرودار 
می‌دالسستم وذلم کی خواست باتک کار گا پدرم 
را به‌مزایده بگذارد. فکر کردم هر طور شده باید 
بخشی از بدهی‌هایم به‌بانک را جور کنم و بپردازم 
و در این رابطه. فکری احمقانه به‌سرم زد. از 
اعتماد یکی از دوستان پدرم سوءاستفاده کردم 
وک شس که که ان واوو کید 
گاوصن‌دوق کار گاهش را دزدیدم و همان‌شب 
وقتی خداحافظی کردم و از خانه‌اش خارج شدم. 
یک راست به کار گاهش رفتم. قفل در را شکستم 
و پول کلانی را که در گاوصندوق بود سرقت 
کردم و چون جایی برای نگه‌داری پول‌ها نداشتم. 
شبانه به خانه پدری آن زن رفتم و پول‌ها را نزد 
اوامانت گذاشتم, اما درست در اولین ساعات 
روز بعد. دستگیر شدم. دلیلش هم این که دوست 
پدرم می گفت غروب وقتی به‌خانه رفته. کلید 
گاوصندوق همراهش بوده و صبح وقتی متوجه 
شده کلید نیست. فهمیده که دزد کسی جز من 
نمی‌تواند باشد. من‌هم که راه فراری نداشتم. در 
مراحل بازجویی اعتراف کردم سرقت کار من 
بوده و پول ها را نرد چه کسی امانت گذاشته‌ام. 
مأموران به‌سراغ آن زن رفتند. اما مشخص شد 
خانه پدری را ترک کرده و به‌مکان نامعلومی 
رفته. تلاش برای یافتن آن زن چند روزی ادامه 
داشت» اما پیدایش نکردند. تاجار مرا به‌زندان 
فرستادند و چند سالی در حبس بودم و وقتی از 
زندان آزاد شدم که بانک کار گاهم را به‌مزایده 
گذاشته و آن زن هم خانه‌ای را که به‌اسمش 
خری ده بودم, فروخته بود و مالک جدید خانه هم 
هیچ نشانی و آدرسی از او نداشت. 

قادر, قطره اشکی را که از گوشه چشمش نیش 
زده بود. با پشت دست یاک کرد وبا صدایی گرفته. 
گفت: آره داداش! بی‌عقلی من باعث شد همه 
چیزم رابر سر آرزویی بگذارم که به آن نرسیدم. 
اما گاهی که به گذشته فکر می‌کنم. به‌این نتیجه 
می‌رسم که علاوه بر پی‌عقلی خودم نفرین آن دو 
تأ زن هم در سیه‌روزی من بی‌تاثیر نبوده! ۳ 


بقیه از صفحه ۲۳ 


در بی‌رو رین زاوی زمین فرار دتم 


بار از پدر سیند خواستم به دادمان برسد.هر چه 
داشتم و نداشتم رابرای شمیلا خرج کرده بودم اما 
پدر شوهرم فقط می گفت خدا بز رگ است... خدا 
بزرگ است ودر این شکی نیست اما دستهای ما 
خالی بود. پدر سپند پول داشت. طلا داشت» سکه و 
دلار داشت. اما حاضر نبود ریالی برای بچه هایش 
خرج کند. چون می‌ترسید بیمار شود. می‌تر سید 
پیر و فرتوت شود و بی‌پول بماند.مدام می گفت 
ماپیری. کوری داریم من باید پول داشته باشم 
و گرنه خود شما مرا به خانه سالمندان می‌برید. 
همه این حرفها و دلیل‌های واهی‌اش باعث شد 
تامن از او کینه به دل بگیرم کینه‌ای که باعث 
شد وقتی همراه مادر شوهرم به مشهد رفته بودند 
و من در خانه‌شان تنها بودم سراغ کشوی میز 
اتاقش بروم و مقدار زیادی پول نقد و تراول را که 
انجا پنهان کرده بود بردارم. 

مقداری هم از طلاهای مادرشوهرم و همینطور 
طلاهای سیتا را برداشتم. تا آنها از سفر بر گردند 
همه طلاها را فروختم و پولش را در خانه مادرم 
پنهان کردم.برای خرج دوا ودرمان شسمیلا. 
می‌خواستم دزدی را بیندازم گردن کار گر خانه. 
غافل از اينکه آنها مدتی بود او رابیرون کرده 
بودند. پدر شسوهرم که از سفر آمد فهمید من 
از خان ه او دزدی کرده‌ام. بدون اینکه به کسی 
بگوید از من شکایت کرد. روزی که با مآمور جلو 
در خانه آمد سپند در خانه بود. به او گفت زنت 
دزد الست وول ری من و مادو و رت را 
برده» سپند همانجا در حضور مآمورها مرا کتک 
زد. من اول انکار کردم و بعد انداختم گردن 
کار گر خانه. و نهایتا اعت راف کردم. اما باز هم 
همه چیز را نگفتم. گفتم همه را خرج کردم. 
نگفتم همه پولها خانه مادرم است. می ترسم 
پای او هم به این ماجرا باز شود. هنوز هم جرات 
ندارم بگویم. سهند هر ماه به ملاقاتم می‌آید. 
پدرش گفته یا پولها را برگردانم یا سپند مرا 
طلاق دهد. اما من می‌دانم اگر پولها را بر گردانم 
هم او کاری می کند سپند مرا طلاق دهد. مهم 
نیست طلاق بگیرم. نمی‌دانم با شمیلا چه کنم ؟! 
اگر او را از من بگیرد می‌میرم اگر او رابه من 
بدهد با هزینه سنگین دواو درمانش چه کنم! 
مستاصل و درمانده شده‌ام! چه کنم؟ 

الان هم در اتاق ملاقات نشسته و منتظر است. 
مثل همه این چند ماه و من باز نمی‌دانم چه کنم. 
مثل همه این جند ماه... ۳ 
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کرونای برفی -انگلستان: گلوله برفی بزرگی با شاخه‌های درختان به شکل 
یک ویروس کرونا ساخته شده است. مردم با ساختن گلوله‌های برفی به این 
شکل سعی داشتند علاوه بر تفریح و برف بازی» سایرین و به ویژه خود را به 
رعایت پروتکل‌های بهداشتی دعوت کنند. 


E 


بیدار شدن غول -اندونزی: تصویری از کوه مراپی در اندونزی را می‌بینید 
که بار دیگر غبار و خاکستر از دهانه آن خارج می‌شود. این کوه فعال‌ترین کوه 
آتشفشانی اندونزی است و در آخرین فوران خود باعث مرگ چند صد نفر از 
مردم اندونزی و تخلیه اجباری بسیاری از شهرهای اطر اف شد. 


N‏ ۱ ا 
قهرمان -هنگ کنگ: آقای لای 
صعود به ار تفاع است را می‌بینید که از معلولان حر کتی است و در تصویر 
در حال بالارفتن به بالای برج نینا در هنگ کنگ است. او همراه با صندلی 
چرخدار خود این چالش راانجام داد و برای این کار تنها از قدرت بالا تنه خود 
بهره برد. او توانست با وجود وزش باد شدید در عرض ۱۰ ساعت ۲۵۰ متر 

بالا رود و هدفش جمع آوری کمک‌های مالی برای بیماران قطع نخاع بود. 


۵۶ ۹ من ٩۹٩۹‏ امات ی 


چاوای که یک ورزشکار حرفه‌ای در رشته 
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وا کسن امید -مادر ید:سرنگ‌های استفاده شده برای تزریق واکسن کرونا 
در محفظه‌های مخصوص جمع آوری می‌شوند. وا کسیناسیون در بسیاری 
از کشورها شروع شده است که البته سرعت تولید آن با میزان تقاضا و نیاز 
جوامع فاصله زیادی دارد و علیرغم نتایج رضایت بخش فعلی. هنوز عوارض 
جانبی احتمالی ان به طور کامل مشخص نشده است. 


صابون عاج - آفر بقا:گلوله‌های صابونی خاص به نام صابون عاج را می‌بینید 
که مختص آفریقا است و تولید آن صرفا به صورت سنتی و فقط در این منطقه 
صورت می گیرد. این صابون‌ها که شهرت جهانی دارند. در زبان محلی 
کابا کورو نامیده می‌شوند. آنها به سراسر دنیا صادر می‌شوند و از روغن 
درخت نار گیل بدست می‌آیند. 


دربای زباله -صربستان: تصویری که می‌بینید دریاچه پاتپک در صربستان 
است کا ما اژجطری‌های پلاشیکی فسایر وتاله‌های اسا اسک تین 
دهه بی توجهی و عدم کنترل مدیریت پسماند زباله‌های صنعتی و پلاستیکی 
سبب | سیب رسانی شدید به محیط زیست این کشور شده است و در صورت 
عدم رعایت استانداردهای لازم. شاید دیگر ادامه حیات جانداران در چنین 
محیط‌هایی ممکن نباشد. 


کر گفت‌گوی ویژه 


بقیه از صفحه ۱۷ 

عراق ایادی‌اش بودند. یعنی ایادی‌اش را تحریک 
کرده بود که در ایران کارهایی صورت بدهند 
که آن کارها به نفع بر نامه‌های آینده عراق باشد 
و اين برنامه‌ریزی‌ها را ذا شیف و البته در تبادل 
سفارت ایران و عراق. خوب سفیر تبادل شد و قرار 
تندروها و میانه روهای بعثی. 
غیر از مورد بحرین» مادر مطبوعاتمان کیهان و 
اطلاعات آن موقع» مثلاسخن از اینکه در عراق 
هم انقلاب خواهد شد و از این قصه‌ها بود؟ 

-بود. 

#داشتیم؟_ 

-داشتیم. اقای منتظری رئيس مجلس 


عربی خطابه می‌خواند عليه عراق. 
#پس این تائید می کند که مابی احتیاطی 
کردیم؟! 


-بله, اصلاً شرایطی حاکم بود در کشور ما که 
بهانه می‌داد دست آنها.البته من در رابطه با انچه 
که در ایران به عنوان تبلیغات بود گاهی می‌آمدم 
در شورای انقلاب یا در وزارت خارجه. می گفتم 
نکنید این تبلیغات را. اینها فایده‌ای ندارد. مردم 
عراق جرات گوش کردن به این جیزها راندارند. 
فکر نکنید که آنها الان نشسته‌اند پای رادیو و 
هرچه شما میگویید را گوش می کنندا عوض همه 
اينها شم بییید فعالیت‌های تقوریکی بکنید بای 
افکار و اندیشه‌های مرحوم آقای مطهری. مرحوم 
آقای شریعتی, اینها را به زبان عربی بگویید که 
مردم آنجا استفاده کنند. تأثیر گذار باشد. فحش 
و فضیحت به شخص دادن و دیگران, فایده‌ای 
ندارد. در یک موقعیتی من مراجعه‌ای داشستم 
به وزارت خارجه پیش اقای سعدون حمادی 
وزير خارجه عراق: که آدم پخته‌ای بود. گفت 
که انگیزه اینهمه تبلیغات در ایران چیه؟ گفتم 
در ایران انقلابی صورت گرفته و 
آزادی وجود دارد. بندها گسسته 
شده و تا بیاید قید و بند مجددی 
ایجاد شود زمان می‌برد. شما در ک 
کنید شرایط ایران راو آنچه در 
ایران اتفاق می‌افتد بیان انقلابیون 
واقعی نیست. بیان حاکمیت نیست. 


کح 2 


ا TT BEE FO TE ONE TS‏ ۱ 
: ایشان کفته‌اند که شما به رهبر ایران بگویسد که نماینده تسام الاختیاری را انتخاب کنند تا برای ۱ 
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مذا کسره بیاید عراق. فقط همین... در تمام دورانی که من عراق بسودم فقط همین بک بیغام بود... 


اج ااا ت و عاسیت‌های کان ابیت که 
آزاد شده‌اند و هر چه دلشان می‌خواهد می گویند 
شسمااین راد رک کنید. بلندپایگان ایران امام(ره) 
نخست وزير وزرایش, شخصیت ها اینها کسانی 
هستند که مثلاً وزیر امور خارجه... اظهارات آنها 


را بسنجید. 
# یعنی مادر اظهارات امام(ره) چیزی 
تحریک کننده عليه عراق نداشتیم؟ 


-نداشتیم. نه. امام(ره) خیلی هوشمند بود. 
امام(ره) به این واقعیت رسیده بود که رهبر 
نهضت غیر از رهبر نظام است. رهبر نهضت باید. 
آرمانخواهی‌ها و اینهاء اما رهبر نظام رهبری است 
که باید نظام راحفظ کند و اساس و شالوده را 
نگه دارد.به همین دلیل است که در پیام پاسخی 
که مرحوم آقای رجایی به رئیس‌جمهور فرانسه 
فر ستاده بود. امام (ره) اعتر اض کردند و دستش 
را گرفتند و گفتند: شما نباید از این حرفها بزنید! 

یعنی شما در موقعیت نظام جمهوری اسلامی 
ایران هستید نه نهضت انقلاب ایران. که آن متن 
گل آقا گفت که امام (ره) به دیکته ات اعتراض 
کرده. به هر حال فرق می کرد. من به سعدون 
حمادی گفتم که شما می‌دانید من به امام(ره) 
نزدیک بودم و در این جا من رابطشان بودم و الان 
هم از طرف ایشان آمدم. شما چرا اجازه نمی‌دهید 
که یک بحث روشن و جدی در رابطه با تمام 
آنچه را که شما مایل هستید انجام شود. تمام آنچه 
مذاکراتی داشته باشیم. می‌دانید که من با ایشان 
نزدیک هستم. شما بگویید تا من بگویم. 

دو روز بعدش من را خواست. گفت من پیام 
بهره گیری از تحر کات بعدی که می‌خواهند 
داشته باشند. زمینه‌ها را فراهم کرده باشند)به 
هرحال گفت که ایشان گفته‌اند که شما به رهبر 
ایران بگویید که نماینده تام الاختیاری را انتخاب 
کنند. او برای مذاکره بیاید(عراق).نه اینکه ما 


بیاییم! نه اینکه ما نماینده بفرستیم! رهبر ایران 
نماین_ده تام الاختیاری را بفرستد عراق. فقط 
همین. در تمام دورانی که من عراق بودم. فقط 
همین یک پیغام بود...من هم آمدم یران امام (ره) 
آن موقع قم بودند. من رفتم خدمتشان و گفتم 
که حاکمیت عراق صدام. اینط ور پیامی داده 
است و من آمده‌ام و شما چه دستوری می‌دهید؟ 
اگر هم مصلحت می‌دانید کسی را اعزام کنید 
من پیشنهاد می‌دهم که اقای رفسنجانی بیاید. 
فرمودند من بايد فکر کنم. که چند روز بعدش 
من رفتم خدمتشان. گفتم من می‌خواهم بر گردم 
نظرتان چیست؟ فرمودند: من هرچه فکر کردم. 
در اینها حسن ثیت ندیدم و قاکتیکی است. اينها ما 
رادر شرایط ضعفی تشخیص می‌دهند ویک سری 
ادعاهایی دارند و طبیعتاً در این شرایط, ما ارتش 
منسجمی که بتوانیم دفاع کنیم نداریم. قوای 
نظامی ما شکل نگرفته اند. فضای امنیتی داخل ما 
هنوز سامان درستی نگرفته است و اینها مطالباتی 
دارند و اگر ما در برایر مطالبات آنها تسلیم بشویم 
مردم از ما اتنظار نخواهند داشت ما تسلیم بشویم 
که نسبت به تمامیت ارضی کشور تسامح کنیم 
که نمی‌ش ود ما خواسته‌هائ آنها را تبت به 
اقلیت‌ها و قومیت‌های داخلی بخواهیم بپذیریم 
که مصلحت نیست که انها بخواهند خودمختاری 
عرب‌ها باشد یا خودمختاری کردها باشد این 
طور مطالباتی دارند. ادعای جزایر سه گانه را 
دارند. خب طبیعتاً ما توان تسلیم نداریم و نباید 
هم ليم وی زنوق عات اراق امت ,ما وة 
دفاع از تمامیت ارضی کشور راداریم و وظیفه 
دفاع از تمامیت و حیثیت کشور راداریم. منتها 
اگر ما جواب منفی بدهیم و بگوییم نه! می گویند ما 
خسن نیت داشتیم و اینها نپذیرفتند. شما بگویید 
ما در آینده نزدیکی دو انتخابات در پیش داریم 
نکی انتخانات رباست جمهوری آست برای اولین 
بار در کشور مردم آزادانه رئیس اجرایی کشور 
را انتخاب می کنند و یکی انتخابات مجلس قانون 
گذاری و مجلس شورا راداریم و باز برای اولین 
بار در تاریخ این کشور مردم آزادانه نمایند گان 
واقعی خود را برای قانون گذاری انتخاب می کنند. 
6 من ترجیح می‌دهم برای 
مذاگرات بنیاذین این خنیتی بین 
دو کشور. نمایند گان واقعی ملت 
ایران باشند. من در شرایط گذار 
نظارت دارم و شماتا آن موقع 
چند ماهی بیشتر نیست تا آن 
موقع حسن نیت نشان بدهید. 


ی 
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ادامه در شماره آبنده 


بازی‌بایوپن‌هفتمین بازی تسودر تیم 
آنتورپ بود. چرا؟ 

-من به عنوان دروازه‌بان اول با آنتورپ قرارداد 
امضا کرده‌واز راه‌دور آمده‌بودم و گلر کم تجربه 
یاگمنامی‌نبودم.من‌چندباربهترین دروازه‌بان 
ار 

وهمچنین نامزدمردسال آسیا! آیا 
ایوان لکو سرمربی سابق آنتورپ این موضوع را 
می‌دانست؟ 

-چیزی که من درک نکر دم حرف‌های‌سر مربی 
تیم دراولین پر خورد بود. ایوان لکو وقتی به بلژیک 
رسیدم به من گفت دو ماه تأخیر داشتی! 

مگرنمی‌دانست که به خاطر پروتکل‌های 
بهداشتی نمی توانستی به بلژیک بروی؟ 

E E‏ ماس رمربی‌تيم 
جوری‌بامن‌صحبت کرد که‌انگار دوماه‌درایران 
استراحت کرده‌ام! 

3 چه حسی پیدا کر دی وقتی آن صحبت‌ها 
رااز زبان سرمربی تیم شنیدی؟ 

-شاید آن لحظه خیلی جدی نگر فتم.ولی بعد 
از دوب ازی ونتای ج یک بر یک مقابل‌موسکرون و 
باخت ۲-یک برابر سر کل بروژ احساس کردم باز 
هم شانس بازی ندارم. 


۵۸ کل من ۹٩‏ امات تک 


بهترین بیرانوند را بلزیکی‌ها می‌بینند! 


بعد از نیمکت‌نشینی در این دوبازی با 
ایوان لکو صحبت نکردی؟ 
برای من به وجود آمده‌بود. به سرمربی گفتم که 
من از راه‌دور به بلژیک آمده‌ام و انتظار دارم به من 
فرصت بدهید! 

جواب‌ایوان لکوچه بود؟ 

-جواب سرراست ودرستی نمی‌داد. باز هم 
جدی نگرفتم و با خودم گفتم دوباره از نوشروع کن 
ار سرمریی را جلب کنی, 

منظورت از روزهای سخت همان اوایل 
کوچ از خرم آباد به تهران و مشاغل سختی بود 
که انجام دادی؟ 

ا و کد وه اکت 
سر گذاشته بودم. من یک عشایر هستم و خودم 

توخودت رابهتر از بوتز گلر فیکس آن 
روزهای آنتورپ می‌دانستی ؟ 

-مساله این تنس کک کیو راغا 
چه کسی بدتر. من و بوتز بیسرون زمین به هر حال 
باهم کنارمی آمدیم. تمرین می کر دیم ومن فقط 
ا کک وی اد انیم شاس 
وتان رات با ی داشته باشیم آمااین‌طور نشد. 

3 یک بارهم باوجود دعوت به تیم ملی 
ایران‌از دراگان اسکوچیچ خواستی اجازه بدهد 
در تمرینات آنتورپ حضور بیشتری داشته باشی 
تا جایگاهی ثابت به دست بیاوری؟ 

-بازی دوستانه با بوسنی بود که به همین دلیل 
اسکوچیچ‌هم تشکر می کنم که من رادرک کردو 
اجازه داد به جای حضور در دیدار دوستانه با بوسنی 

> تساابتکه‌بالاغره در یک باژی سسنگین 
مقابل تاتنهام نوبت به تو رسید و بوتز استراحت 


ری ایور سارت تال ای ور کف اادد اہر ` 
تصمیسم خطرناک و بدی بودا" شاید هر کس دیگری جای علیرضا بیرانوند بود نابود می‌شد یا 
اینکه تصمیم به جدایی م یگرفت اما او خودش م یگوید: "لکو سعی کرد من رااز لحاظ روحی 
بشکند اما نتوانست, چون من از استان لرستان م یآیم. جایی که مردمان سختکوشی دارد..." 
صحبت‌های بیرانوندبا سایت سرپوش را با این توضیح بخوانید که قبل از دیدار هفته بیست‌وپنجم 
سورب انجام شد که تیم سرا نون موفق شد با نتیجه ۲ بر دو برابر وسلند به پیروزی برسد. 


کرد. یک تنه‌بادر خشش کم‌نظیر چند ین فرصت 
ایده‌آل‌ستار گان‌بز رگ تیم‌لندنی را گرفتی. 
درباره آن بازی توضیحی می‌دهی؟ 

-من با تر دید وسختی بازی راشروع کردم.حدود 
۵ماه‌بدون حس رقابت فقط و فقط تمرین می کردم. 
مصد ومیت همسترینگ راهم با ریکاوری پشت سر 
گذاشته بودم ولی خدا مثل هميشه کنارم بود. 

٤‏ شاید هم ایوان لکوسرمربی‌سابق آنتورپ 
دراین بازی, تسورابرای محک سخت مقابل 
گلزن ان تاتنهام به میدان فر ستاد که ثابت کند 
در بازی‌های بزر گ نمی‌توانی موفق باشی اما به 
خوبی‌نشان‌دادی که مرد بازی‌های بزر گ‌هستی 
و مهاجمان بز ر گی همچون رونالدو را بی‌دلیل 
ناکام نگذاشته‌ای؟ 

هی ان را اادد 
حال‌برای کد روان که ھماو ق رب کر 
و نتوانسته در دیداری رسمی به میدان برود شاید 
مسابقه با تیم بز رگ تاتنهام و ژوزه مورینیو کمی 
سخت باشد. می دانستم بازی سختی است اما خودم 
راآاماده کرده‌بودم وبه خودم قول‌دادم‌بهترین 
عملکرد را داشته باشم. 

وبعدا زآن‌یک بازی‌بااف‌سی بروژ, 
شکست ۲ -صفر ومصاحبه عجیب‌ایوان لکو که 
توراانتخاب بدی خواند؟ 

-آیوان لکوسعی کرد من رااز لحاظ روحی بشکند 
در حالی که‌من ازلرستان می‌آیم. یک عشایر هستم 
و به سختی عادت دارم. 

3 به نظرت عملکرد خیلی بدی برابر اف‌سی 
پروژ نداشتی؟ 

-قطعاًاشتباه‌فنیبدی نداشتم مثل آن صحنه‌ای 
که توپ به دستم خورد و... اماچر | کسی نگفت تیم ما 
از دقیقه ۶ اده‌نفره‌شد ؟!چرابه این موضوع اشاره 
نشد ؟ هر تیمی وقتی ده‌نفره‌می‌شود کارسخت 
خواهد شد.اگر بازی رابا دقت دیده باشید متوجه 
می‌شوید آن بازی باید ۴- صفر یا ۵- صفر می‌شد. 

خیلی‌هاتصور کردند علیر ضابیرانوند 
بعداز آن صحبت‌های ناامید کنندهایوان لکو 


باشگاه آنتورپ را تر ک می کند. 

-قبل از آن باید پپرسم اشتباه من بز رگ تر بود 
یا کاریوس گلر سابق لیور پول در فینال دو سال پیش 
تک تیان ار را رال ماهر وا 

٤‏ قطعاً کار یوس این دروازه‌بان در جریان 
بازی فینال چمپیونزلیگ دو سال گذشته دو 
اشتباه مهلک داشت که باعث شد رتال‌مادرید 
۳- یک برابر لیورپول پیروز میدان شود 

-آیایو ر گن کلوپ‌هم کار یوس رانتخاب بّدی‌خواند؟! 

نه و رگن کلوپ پس از شکست در فینال 
لیگ قهر مانان ار وپادر مصاحبه‌ای گفت: گلر بسیار 
خوبی است.او ۵ ۲ ساله است.بهتر ین در وازه‌بان‌های 
جهان هم ممکن است اشتباه کنند و..." 

-طبیعی است. یک مربی مثل یک پدر یا برادر 
بز رگ تر باید حامی بازیکن خودش باشد. 

جواب سوال ما راندادی؟ به رفتن فکر 
کردی پانه؟ 

-نه.هیچ وقت به رفتن فکر هم نکر دم.می‌دانستم 
گلری هستم که آنتورپ لازم دارد و تلاش کردم 
برمری ترا هفاعد کم دس 

پس ماندی که رقابت کنی.شاید هم 
می‌دانستی ایوان لکو رفتنی است؟ 

-به‌این‌مسائل فکر نمی کردم.من درزمین 
زحمت می کشم و سر خودم راجلوی توپ می گذارم 
تاتیم گل نخورد. به هم تیمی‌های خودم هم همیشه 
می گویم نان حلال سر سفره خانوادهات ببر یااینکه 
سخت‌تر تمرین کن و سخت تر باش تا تیم موفق 
شود. من دنبال چیزی نبو د م وانتظار جد ایی سر مربی 
راهم نمی کشیدم. بااين وجود کتمان نمی کنم ایوان 
لکوهر کاری که برای نابودی روحی روانی یک 
بازیکن وجود داشت رادر مورد من انجام داد. 
دلیلش را هنوز هم به درستی متوجه نشده‌ام. 

3 بی‌تعارف اصلاً پشیمان نشدی که چرابه 
جای آنتورپ به تیمی دیگر نرفتی؟ 

-ه ر گز وه رگزاحتی یک لحظه و برای یک ثانیه 
هم از امضا کر دن قرار داد با انتورپ پشیمان نشد م. 

>((چرا؟ یک‌دلیل‌بیاور که‌بعدازبر خوردهای 
سرد ایوان لکو پشیمان نشده باشی ؟ 

-واقعاً از تمرین کر دن در اروپاویک تیم 
اروپایی داشتم لذت می‌بردم. توانایی‌های 
خودم رامی‌شناختم و می‌شناسم و می‌دانستم 
نوبت من هم می‌رسد وبه قول معروف ماه | 
پشت ابر نمی‌ماند. 

توهنوزهم درایران طرفداران | 
زیادی‌داری وبازیکن محبوبی هستی. 
داشتن ۲میلیون فالوثر نشان‌دهنده این 

-مردم ایران و هواداران خیلی لطف و 
محبت نشان می دادند. فوتبال دوستان‌ایرانی 


می کر دند.این باعث می شد بیشتر کار کنم تافیکس 
شوم. از طرفی دیگر آنتورپ اولین تیم اروپایی من 
بود. اگر قرار بود جا بزنم یا پشیمان شوم شاید دیگر 
فرصت بازی در اروپا نصیبم نمی شد. همه این موارد 
دست به دست هم داد که با انرژی زیاد وانگیزه‌های 
شخصی بمانم و مبارزه کنم. 

راستی دل توبرای‌ایران تنگ نشده است. 
خیلی وقت است که به بلژیک رفتی و... 

-گاهی این اتفاق می‌افتد. دلم ه وای وطن را 
می کند و دلم برای‌اقوام. دوستان و آشنایان تنگ 
می شود. ایران دو بازی مقدماتی در پیش دارد واين 

3 دران دوران سخت و دشوار پیامی هم از 
همبازیان‌خودت‌در آنتورپ دریافت می کردی 
که تورادلگرم کند؟ 

-صد درصد همین طور است. هر چند هنوز 
زبان انگلیسی من خیلی خوب نیست اما رابطه 
آنها گرم بگیرم.همبازیانم هم خیلی به‌من کمک 
کرده و می کنند. 

3 بهترین دوست تو در رختکن آنتورپ 
همه با عبدالله سک بازیکن سنگالی تیم شوخی دارم 
وبا هم بگو و بخند داریم. او یک مدافع مستحکم و به 
ظاهر خشن اما با دلی مهربان است. 

حالا آن‌مشکلات پشت سر گذاشته 
شده و به نظر می‌رسد فرانک ورا کوتن سرمربی 
جدید آنتورپ اعتقاد زیادی به توداشته‌باشد. 


این طور نیست؟ 

-اعتماد سرمربی تیم بز رگ ترین سرمایه یک 
بازیکن است. وراکوتن هم از روزی که به تیم اضافه 
شده هميشه به من روحیه داده و کمک کرده است. 
می‌خواهم بهترین بازی‌های خودم را برای آنتورپ 
و این مربی انجام بدهم. البته همیشه دلم روشن 
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بود و می‌دانستم شانس سراغ من هم خواهد آمد. 
می‌دانستم دنیا هميشه یک جور نمی‌ماند. 

وقتی کپا آریزابالاگا به عنوان 
گران‌قیمت ترین دروازه‌بان جهان و بامبلغ ۸۰ 
میلیون یور واز بیلبائوراهی چلسی شد. هواداران این 
تیم تصور می کر دند او سال‌ها دروازه این تیم رابیمه 
خواهد کرد امابه یک نیمکت‌نشین محض تبدیل 
شد. نترسیدی همان اتفاق برای تو تکرار شود؟ 

رانا ای درا دوس الب کت 
انواع واقسام اشتباهات شده است.شاید همان 
بحث گران‌ترین دروازه‌بان جهان فشار بسیار بالایی 
روی‌دوش او گذاشت.(باخنده)من که گران‌ترین 
دروازه‌بان جهان نیستم! 

> بگذار جور دیگری سوّال خود را مطرح 
کنیم. نگران نیستی با باز گشت بوتز فرانسوی باز 
هم نیمکت‌نشین شوی ؟ 

-نسه. این تصمیم به سرمربی تیم برمی گر دد. 
می‌خواهم بهترین علیرضابیرانون د رااینجابه 
هواداران آنت ورپ وفوتبال بلژیک نشان بدهم. 
می‌خواهم کمک کنم آنتورپ به مراحل بالاتر برسد 
و خودم هم بیشتر از این دیده شوم. 

3 آیااین توانایی راداری که فوتبال بلژیک 
را تحت تأثیر خودت قرار دهی؟ 

-تلاش خودم رام ی کنم.اين یک هدف است 
و می‌خواهم اینجا درخشش ویژه‌ای داشته باشم. 

شوخی کردیمامی‌دانیم توتوانسته‌ای 
در تورنمنت بز رگ جام جهانی(۱۸ ۰ ۲ روسیه) 
بدرخشی و حتی جلوی مراکش, اسپانیا و پر تغال 
بدرخشی. مهار ضربه پنالتی کر یستین رونالدو 
هم حسابی جالب بود. 

-بله» همه می‌دانند چه اتفاقی در جام جهانی 
افتاده‌است‌اماهر چه بود تمام شده وبه تاریخ پیوسته 
ات بای رو الوا هر فان و د گری در 
جام جهانی خاطره شد و به تاریخ پیوست. حالا باید 
خاطر ات جدیدی به‌همراه | نتورپ بلژیک و تیم ملی 
بسازم. اگر بخواهم هر روز به گذشته فکر کنم آینده 
راازدست خواهم داد. 

٤‏ درپایان حرف ناگفته‌ای نداری؟ 

-می‌خواهم از طریق همین تریبون 
در کات یر دادم او ا اا 
بازیکنان ارزنده‌سابق تیم ملی و پرسپولیس 
رابه خانواده ان عزیزان؛ اهالی فوتبال و همه 
هواداران و پرسپولیسی‌ها تسلیت بگویم. 
8 واقعاخبری‌باور نکر دنی‌بود.اقامهرداد 
همشهری من و اصالت خرم آبادی داشت. 
هنوز سنی هم نداشت که بخواهد به این 
شکل دار فانی را وداع بگوید. برای خود 
من خبر شوک آوری بود و خداوند به 
خانواده‌اش صبر بدهد. روحش شاد. 


ù 
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e‏ د کارت 


090 ۳7 

ع س ت ااك ر 
5 ٭# تیم ملی دوومیدانی جانبازان 5 معلولان ایران 
با om‏ 
ا الملل فزاع مرت پا این داد 
«خود. TT‏ 
ار ار 


!۰ در آغاز هفته بیست‌وهشتم لیگ بر تر والیبال 
؛سپاهان صدرنشین در جدال فولادی‌ها مغلوب 
!نماینده سیرجان شد و هراز آمل هفتمین ناکامی 
فصل خود را برابر شهرداری ارومیه تجربه کرد. 

وهای اس گرا ات ود لهس ان دی 
صربستان و بورسای تر کیه با درخشش 
ستاره‌های ایرانی خود موفق به شکست سه بر 
؛صفر حریفان شدند. 

1 تر کیب ۶نفره تیم ملی شمشیربازی اسلحه 
اسابر برای حضور در جام جهانی مجارستان با 
بر گزاری رقابت انتخابی؛ نهایی می‌شود. 


عبدولی, قهرمان کشتی فرنگی جهان از رسیدنش 


به وزن مطلوب در یک ماه آینده خبر داد. 
+ # حسن ذوالقدر» سرمربی سابق تیم ملی تکواندو! 
| کشورمان با مستئولان فدراسیون تکواندو؛ 
۱ 1 


م ب توان ردد 1 


| عزیزی, رئیس فدراسیون تنیس: اعتباراتی که ! 
از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به ما تعلق | 
امی‌گیسرد هیچ اتفاقی را رقم نمی‌زند و با دو سه ! 
ااعزام خارجی تمام می‌شود. 
1 اد رقابت‌های پارادوومیدانی جایزه بز رگ فراع ؛ 
ادر امارات با کی ۱۵ مدال یط بات کان 
«کشورمان بایان بافت. ۱ 

+ حسن تفتیان. سریع ترین مرد ایران. درا 
رقابت‌های رال دوو مدا تاج ال 
"فرانسه, به عنوان نایب‌قهرمانی دست پیدا کرد. 

۶+ جدال تیم‌های نیروی زمینی شسهید شاملی و | 
زغال سنگ طبس بر یر ال ما او 


"خاتمه پافت 


٭ زارع ملی پوش سنگین وزن کشتی آزاد: : خدا 
پا ی رای ی 

چون باعث شد سراغ ضعف‌ها و اشتباهاتم بروم. ¦ 
۱ محمدی, سرمربی تیم ملی کشتی آزاد: نیاز | 
اداریم کشتی گیران سنگین‌وزنمان در میدان‌های ! 
'دیگر محک بخورند و عیارشان را بهتر بسنجیم 
ربس کمیته ملی المپیک اعلام کرد ورزش ایران | 
آدرسال ۰ نباز به ۲۰ هزار دوز وا کسن کرونا دارد. ؛ 
! دیدار تدار کاتی تیم ملی بسکتبال پیش از اعزام ؛ 
و مساقات سای کاب ابا لو ن ۱ 


© خدا کند اوضاع فوتبال بهتر شود 
انتخابات هیأت رئیسه و رئیس فدراسیون فوتبال 
دهم اسفند بر گزار می‌شود و برای پست ریاست 

۴ کاندیدا تائید صلاحیت شدند. عزیزی خادم. 
مصطفی آجرلو علی کریمی و کیومرث هاشمی. 
از هیات رئیسه قبلی نیز در میان ۶٩‏ کاندیدای تائید 
دو یرای سا مخت فا هار 
این دوره می توانند انتخاب شوند. در اردیبهشت ٩۹۵‏ 
ودر اغالات فلا ضای فد راس ون فوعال عارت 
بودند از مهدی تاج علی کفاشیان.حیدر بهاروند. 
لیلا صوفی زاده. محمود اسلامیان. محمود شیعی. 
عبدالکاظم طالقانی. فری دون اصفهانیان و هدایت 
ممبینی که از بین این ٩‏ نفر تنها طالقانی و ممبینی 
هم امسال در میان کاندیداها هستند و از هفت نفر 
دیگر خبری نیست و همین خود می‌تواند برای اهالی 
فوتبال و فدراسیون ورشکسته آن خبر خوبی باشد 
که شاید با آمدن افرادی تازه‌تر کی و البته کاردان 
از این وضعیت به در آید. البته بر گزاری پرشتاب و 
باعجله انتخابات هیأت‌ها در چند استان آن هم در 
ادن هی ار 
ناک شد و حکایت از مسائلی در پشت پرده داشت 
و بر شسائبه عدم شفافیت حاکم بر فدراسیون دامن 
زد اما همین که از تیم جناب تاج اثر و نشان چندانی 
دیده نمی‌شسود خود جای خوشحالی دارد. در این 
میان ورود علی کریمی به همراه مهدی مهدوی 
کیا که از اهالی سالم و شناسنامه دار فوتبال کشور 
هستند می‌تواند امیدها را افزایش دهد البته اگر بنا 
به گفته تابش رئیس قبلی سپاهان باندهای پشت 
پرده و عوامل غیرفوتبالی اجازه بدهند که به گفته 
تابش نخواهند داد و امیدواريم که پیش‌بینی او 
درست از کار درنياید. 

9 حمله مجدد علی کریمی به کفاشیان 
کفاشیان که در هفته گذشته اعلام کرده بود 
رئیس آینده فدراسیون فوتبال باید در باتلاق 
بدود. با واکنش علی کریمی مواجه شد که برای 
او در صفحه اینستاگرامش نوشت: برو دعا کن 
که من به این صندلی نرسم وگرنه همه تون باید 
واب وی تا 
کریمی مصاحبه جدیدی انجام داد که در آن 
گفته بود: اگر توانستید مثل مانتیجه بگیرید 
| [هرچه بگویید درست است. کریمی هم مجددا به 
این صحبت ها وا کش سان داد و برای کفاشیان 
نوشت: مطمتنا به کسان دیگر هم ۱۲ سال فرصت 
بدن وبزارن کارشون رو بکنن. بهتر عمل می کنن." 


© شهر خودرو فولادی می‌شود؟ 


باس کلای کهبرای مالی با گاه شه حودره 
پیش آمد و گویا بدهی‌های بز رگ بانکی‌اش حالا 
ا کل ا ا ا 
نماینده مشهدی در رقابتهای لیگ هم در هاله‌ای 
از ابهام قرار گرفت و گویا شایعاتی در مورد انتقال 
با اوا اا 
شهردار مشهد نیز به نوعی آن را مورد تأیید قرار 
TT‏ 
تیم بخش خصوصی در فوتبال فعالیت داشت نیز 
به جر گه تیم‌های دولتی پیوسته است. 

در حال حاضر فولاد خوزستان, دیگر تیم فولادی 
لیگ بر تر است.استقلال و پرسپولیس دولتی و زیر 
نظر وزرات ورزش هستند.صنعت نفت آبادان و 
نفت مسجد سلیمان با وزارت نفت مر تبطند. 

مس رفسنجان و گل گهر سیرجان به نوعی تحت 
بوک ی درل قرا دار او ان 
خودرو را دو خودروساز دولتی اداره می کنند. 
آلومینی وم اراک ذوب آهن اصفهان و سپاهان 
نیز زیر مجموعه وزارت صنعت حساب می‌شوند. 
تنها می‌مانند تراکتورسازی و ماشین‌سازی تبریز و 
نساجی قائم شهر که فعلا خصوصی مانده‌اند و معلوم 
نیست فوتبال مثلحرفه‌ای کشور چه زمانی قرار 
است مثل اکثریت قریب به اتفاق تیم‌های حرفه‌ای 
دنیاء رنگ حرفه‌ای شدن واقعی و خصوصی‌سازی 
را به چشم ببیند و از بلای دولتی بودن رهایی یابد. 


® زیبایی دربی پور تو با گلزنی مهاجم ایرانی 


مهدی طارمی یکی از گلهای پور تو را در دقیقه ۵۴ 
به ثمر رساند با این نتیجه. پورتو ۴۱ امتیازی شد 
وبا هفت امتیاز کمتر و یک بازی بیشتر نسبت به 
اسپور تینگ صدرنشین. در رده دوم جدول لیگ 


برتر پر تغال ایستاد. بواویستا هم از قعر جدول جدا 
شد و به رتبه هفدهم جدول لیگ پر تغال رسید. 
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سپاهان منسجم و پرسپولیس مهار نشدنی 
هفته پانزدهم لیگ بر تر فوتبال ایران با دو پیروزی 
پرسپولیس, برتری مقتدران ه سپاهان مقابل 
استقلال و رسیدن به صدر. قهر محمود فکری 
و محرومیت گادوین منشابه دلیل «شادمانی 
منشوری» همراه بود. ترا کتور بردء ذوب آهن بدون 
مربی باز هم شکست خورد و ماشین‌سازی در 
آخرین هفته نیم فصل اول به نخستین پیروزی اش 
ادر لک هوست بافت, 

پیروزی معوقه 

پرسپولیس که نیمه دوم کلکسیونی از موقعیت‌های 
گل‌زنی را هدر داد. با یک گل به پیروزی رسید. 
پرسپولیس با این نتیجه تا پیش از بر گزاری هفته 
چهاردهم لیگ برتر به رده سوم جدول صعود 
اکر 

نساجی هم چنان می‌بازد 

پنج شنبه ۲۵ بهمن هفته پانزدهم لیگ بر تر با پنج 
ااا ار ارات و 
سلیمان. به پیروزی ۲ بر یک رسید. 

ماشین سازی در تبریز موفق شد تنها صفر 
باقی‌مان ده در جدول رده‌بندی لیگ بر تر راحذف 
کند. ماشین‌سازی تا هفته پانزدهم لیگ بر تر بدون 
پیروزی بود. در خانه برابر صنعت نفت یک بر 
صفر برنده شد. 

امیر قلعه‌نویی. سرمربی گل گهر مقابل نساجی 
در مازن‌دران. تصمیم گرفت علیرضا حقیقی. 
دروازه‌بان اصلی خود راحتی روی نیمکت هم 
ننشاند و گادوین منشا بهترین گل‌زنش را از 
تر کیب اصلی به لیست ذخیره‌ه امنتقل کند. با 
همین تغییرات به پیروزی ۲ بر یک رسید. منشا 
که نیمه دوم به زمین آمده بود. گل دوم و پیروزی 
گل‌گهر را به ثمر رساند. 

مجید جلالی و سهراب بختیاری‌زاده از هفته 
دوازدهم به عنوان سرمربی و کمک مربی به 
نساجی آمدند و در چهار بازی پیایی شکست 
خوردند. 

حساس ترین بازی 

فولاد در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته 


پانزدهم در اهواز میزبان شسهرخودرو بود و با دو 
گل زبیر نیک‌نفس و ساسان انصاری دو بر صفر 
برنده شد. 

آخرین بازی 

سپاهان با برتری مقابل استقلال هم طلسم پیروز 
نشدن مقابل این تیم در اصفهان را شکست و هم با 
۸ متیاز: به صدرجدول رده‌بندی رسید. 

وا کنش هفته 

مسب ود ری ارد تا لول ال 
سپاهان. کنفرانس خبری رانیمه تمام رها 
کرد. دلیل تر ک کنفرانس خبری» سوال یکی از 
خبرن‌گاران در مورد تغییرات مکرر در تر کیب 
اس لالب ود افات فک ری در جال ک ان 
کتفرانس راترک می کرد کفت ودارا کر تا 
باز باختیم. سوالات کارشناسان شروع شد.» 
محرم .مربی هفته 

محرم نوید کیا در پایان بازی از ستایش بیش از 
حد تیمش پرهیز کرد و با این جمله که "هنوز 
برای بهتر شدن کار داریم" گفت که امیدوار است 
سپاهان ر نیم فصل دوم. نمایشی "قابل قبول‌تر " 
ارائه کند. 

ذوب آهن همچنان در بحران. تراکتور گریخت 
هفته پانزدهم لیگ بر تر برای ذوب آهن اصفهان 
از یکش نبه آغاز شد. از جلسه هیات مدیره باشگاه 
با ریاست کارخانه ذو ب آهن و تصمیم برای 
بر کناری رحمان رضایی.رحمان رضایی پس از 
۴ هفته مربیگری در ذوب آهن» یک پیروزی: ۸ 
تساوی و ۵ شکست. 

جمعه ۲۶ بهمن. مس رفسنجان. تیم بدون 
سر مربی ذوب آهن را ۲ بر یک شکست داد. 

در دیگر دیدار. سایبا میزبان ترا کتور ود ابتدا 
باگل دقیقه ۷ مهرداد حیدری پیش افتاد اما 
رای ور رها وب و ال ور 
توسط محمدرضا خانزاده و حمید بوحمدان به گل 
رسید و با همین نتیجه پیروز شد. با این نتیجه. تیم 
مسعود شجاعی تا رده هشتم جدول صعود کرد. 
با احترام به گل سروش رفیعی به استقلال. گل 
دوم تراکتور که در دقایق تلف شده نیمه اول وارد 
دروازه سایبا شد. زیباترین گل هفته پانزدهم بود. 
حمید بوحمدان توپ سر گردان در میانه زمین را 
دریافت کرد و بدون معطلی با شوتی غیر قابل مهار 
درواو مایا ار ۱ 
پرسپولیس, دومین پیر وزی در فاصله پنج روز 
پرسپولیس برای دومین بازی پیاپی. بدون مهاجم 
تخصصی وارد زمین شد. 

پرسپولیسی که یحبی گل‌محمدی روی نیمکت آن 


می‌نشیند. علاقه‌ای به پیروزی با اختلاف بیش از 
یک گل ندارد. پرسپولیس با این پیروزی با یک 
بازی کمتر به رده دوم جدول رده‌بندی صعود 
کرد. 

شادی عجیب 

سایت فدراسیون فوتبال خبر از محرومیت گادوین 
متشامهاجم گل گهر داده است. کمینه اتضباطی 
فدراسیون فوتبال به دلیل آن‌چه «تخلفاتی مبنی بر 
رفتار غير ورزشی» که «در خور صدور قرار دستور 
موقت» بوده با استناد به ماده ۱۰۰ مقررات 
انضباطی, تا اطلاع ثانوی محروم کرد. 

جمله آخر 

دراگان اسکوچیچ پس از پایان دیدار تیم‌های فوتبال 
سایپا و تراکتور تبریز تماشاگر خبر از برنامه‌ریزی 
برای تیم ملی. پس از جلسه کنفدر اسیون فوتبال 
آسیا داد و به خبرنگاران گفت: «نقطه ضعف تیم 
ملی در خط دفاعی است.» او گفته لیگ را تماشا 
می کند تا شاید نقطه ضعف تیم ملی را با بازیکنان 
جدید پوشش دهد.دراگان اسکوچیچ از قوی‌ترین 
عط دقاعے سال ال ای رن 
نقطه ضعف کنونی تیم ملی نام برده است. 


نام تیمهای لیگ برتر بازی 


صنعت نت آبادان ۱۵ 
گل گهر ٠‏ ۱۴ 
آلومینیوم اراک ۳ 
تراکتورسازی۱۵ 
مس رفسنجان ۱۵ 


SSS. DODO. CEO‏ ات مب ات 


۱ 
۲ 
۳ 
۴ 
۵ 
۶ 
۷ 
۸ 
٩ 


نفت مسجد سلیمان ۱۵ 
بیکان ۳ 


شهر خودرو ۱۵ 
سایپا ۵ 


ذوب آهن ۱۵ 
نساجی ۵ 
ماشین سازی ۱۵ 
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8 وتا یآقای طا( علوی, ر باست محترم امور مشتر کین و فروش گاز 
منطقه ۳ تهران, آقای آخوندی معاونت محترم. سر کار خانم آرزو محمدی 
حسابدار عزیز و خانم میترا قیاسوند کارمند محترم بخش امور مشتر کین 
قدردان شما هستیم که دلسوزانه, پاسخگوی مراجعه کنند گان هستید و 
مسئولانه در رفع مشکلات یاری‌شان می کنید 
جمعی از مشتر کین منطقه -شهابی 
زهرلچا,همسرمورالممچهار م اسفند. سالگر د تولدت, هر سال و هميشه, 
روز باشکوه و جشن بز رگ زند گی ماست. تولدت مبار ک. الهی که سالها با 
شادی و سلامت کنارمان بمانی 
همسرت. محمدعلی خسروی و دخترمان ستیا 
#۶ ای مممررضاپتادی.واد ر ابلاغ را رگستری شورستانگوساران از اینکه 
توانستید زیر نظر مدیریت توانمند و دلسوز و زحمتکش واحد نامبرده رضایت 
شهروندان گچسارانی رابه شایستگی جلب نمایید از جنابعالی و دیگر پرسنل 
صمیمانه قدردانی می‌شود علی اکبر حیدری 
2 راد فارگ سل 
ووفرهنګ روس راشتی» خر سند خواهم شد بعداز سالیان دراز با آدرس 
نمایند گی روزنامه اطلاعات در گچساران مکاتبه برقرار کنید 
علی اکبر حیدری 
پ راو رعزی زع شاهرخ چان ۱۰ اسفند را با تقدیم هزاران شاخه گل آبی به تو 
تبریک می گوییم و امیدواریم همیشه شاد و موفق باشی» دوستت داریم 
خواهر و برادر و پدر و مادرت-تهران 
وفیراز6»سالی به بزر گی اهورامزدا: به پایند گی کورش و به پاکی زرتشت 
برایت آرزومندم 
خواهرت.سوده و برادرت امیر حسین پیوندی -آتریش 
ومیرچارق»شاد هستند جهانیان به نوروز و عید. عید ما و نوروز ما تویی. سال 
نو مبارک پدر و مادرت پیوندی -تهران 
وگل ویورداز.عابی ومریم عزیزمان.میلاد شما عزیزان رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل مریم و یاس تبریک می‌گوییم 
پدر و مادرت و خواهرانت. مینا و مونا بیانی-تهران 
ل»پس کلم رامید زندگی‌ام, خدا را هزاران بار شکر که سلامتی‌ات را به 
دست آوردی. شادمانی آسمان و آرامش زلال را برای زندگی‌ات آرزومندم. 
زمین در انتظار تولد یک بر گ, من در حال شمارش معکوس. صفر همیشه 
پایان نیست و گاهی آغاز پرواز است. تولدت مبار ک 
مادرت. سهیلاباقری -اصفهان 
معلم وزيز رارقا سلیمانیسراهی.معلم عزیزم که با مهربانی مارا به 
سوی درخت پربار علم و معرفت رهنمون ساختی و در این ایام سخت همواره 
راهنمای ما بودی. بهشت جاودان جایگاه ابدیت شما باشد 
پارمیس پاشاپور کلاس سوم شهرک فرزان-شهر قدس 
همسرعزیز م ایلیاهان»بهترین همسر دنیاء هميشه به قداست چشمهای تو 
ایمان دارم. چه کسی چشم‌های تو رارنگ کرده‌است و چه وقت دیگر گیتی 
تواند چون تویی خلق کند؟ مهربانم تولدت مبارک. امیدوارم هميشه سلامت 
همسرت. فرشته عادل-ساری 
رزترانممتر ای وب عایی ورگ ره وراهاو دزی دج مفتر مهم رپورگرشی» 
با کمال تاسف در گذشت پدر مهربانتان رااز صمیم قلب تسلیت عرض می کنم 
واز خداوند متعال خواستاریم روح پا کش رابامولایش علی(ع) محشور کند وبه 
بازماند گان آن مرحوم صبر جزیل عنایت فرماید. مارادر غم خود شریک بدانید 
محمدابر اهیم صیامیان گر جی و خانواده -بهشه ر گرجی محله 


و تندرست باشی 


رس 
املاعات سل 


پدسرف رار کان‌پان» تو همان پر تو نوری که با آ مدنت به قطرات باران 
زند گی ما تابیدی و زندگی مان را تا ابد رنگین کمان کردی, تولدت مبارک 
بهترین پسر دنیا مادرت. خاکپور و پدرت شهریاری -تهران 
«فاترزیپای‌هرج»تولدت را تبریک می گویم و آرزو می کنم خور شید هميشه 
بر تو بتابد و دل گرم‌تر از گذشته به زندگی‌ات ادامه بدهی 
مادرت. پروین رحیمی - شهر قدس 
2 همس الیل ,آواچان»میلادت ای عزیز تر از جان مبار ک باد. درمقدمت 
غزل به ترنم. نشسته باد تولد تو مبار ک‌ای بهترین همسر دنیاء همیشه در کنار 
من بمان همسرت. محمد مولایی -تهران 
2 پر رقرآگارهان قاسم ,جه لطیف است حس آغازی دوباره و چه زیباست 
رسیدن دوباره یه روز زیبا و چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودن و چه 
شیرین است امروز, پدر عزیزمان تولدت مبارک 
دخترتان. مهشید و پسرت مجید نیشابوری-سمنان 
۴ همسرعایلسری )موز تولد تو همه پرستوهای عاشق به آشیانه 
باز گشتند. امیدوارم تمام لحظات زند گی ات سر شار از سلامتی. شادی و نشاط 
باشد.مهربانم تولدت مبارک همسرت امیرنوری -تهران 
2 ور مرج هوهق یروزی که تولد تو باشد. قشنگترین روز خداست و 
آرزوی من خنده همیشگی روی لب هایت. مادر عزیزم تولدت مبار ک 
پسرت. بردیا سمرقندی -بندرعباس 
۴ پرلررژاوه‌لورج(احتی اگر آسمان پر از ستاره باشد. باز هم ماه بینشان تک 
است. ژینای گلم تو تک هستی,تو یه شیرینی بی‌نهایتی... تولدت مبا رک 
ستاره شیرخانلو 
اس ھا ینا ھکوس خو د کلنجا رابرزوابد 


ج س ا س د ا ص _- ._-_ 


پاسخ عکسبا متعلق به کجاست: تصویر شماره یک منطقه 7۶ 

تصویر ۲ منطقه ۴۳ تصویر ۳منطقه 3۲ تصویر ۴ منطقه ۴ تصویر ۵ 

منطقه ۲ تصویر ۶ منطقه ۴۵ تصویر ۷ منطقه ۱( تصویر ۸ منطقه 
۱ تصویر ٩‏ منطقه 0۳ و تصویر ۰ ۱ منطقه ۸۶رانشان می دهند. 


رانشان می دهد. 


- ۰ 


برخلاف دیگران دنیا راسرشار از موضوع‌های منفی و نگران 
و کننده نمی بینبد واین روحبه شسماته ام روال زند گی تان رافحت 
تأثیر خود قرار داده‌است و همین که سعی می کنید باعینک بدبینی 
۱ به موضوع‌ها نگاه نکنید, خیر و بر کت را در زند گی تان جاری کرده 
است. در مورد موضوعی که ذهنتان را مشغول کرده هم باید 
|| بگویم که به تنهایی کاری از شما ساخته نیست و این روال باید از 
ریشه و به شکلی منطقی حل شود! 


زحمت‌های زیادی کشیده‌اید تا به این نقطه بر سید و می‌دانید 


080 که باید خیلی مواطب باشید تا تلاش تان بیهوده صرف نشود. اما 


| برای شما هموار کند و بپذیرید که شناخت و نوگرایی در فکرو ایده 


| هاست که می توان در ذهن‌هاماند گار شد و در مورد نگرانی تان | 


هم بدانید که خیلی محلی از اعراب ندارد. همین! 


گاهی با خودتان می‌اندیشید که این همه زحمتی که کشیده‌اید ٩‏ 
E H4‏ نتیجه ملموسی رابا خود به همراه ندارد. اما اگر دقت کنید نقطه 
به نقطه زند گیتان را از قبل پیش‌بینی کرده‌اید و تمام جوانبش را | 


حدس زده‌اید و حالا خیلی نباید از نتایج آن متعجب باشید و فقط 
بدانید که بعضی از مراحل زند گی را نمی‌شود خیلی محاسبه دقیق 
| کرد و موضوع ذهنی‌تان هم یکی از آن موارد است. 
8( شرایطی قرار دارید که به خوبی می‌توانید درک کنید چه 
| تصمیمی به صلاحتان است و چه کاری را نباید انجام دهید 
واگر در فشار هستید هم بدانید که تنها نیستید و اتفاقا 
باتجربه‌های ارزشمندی که در زند گیتان اندوخته اید. 
| می توانید کولاک کنید. به شر ط آنکه بپذیرید استراحت هم 
بخش مهم از زند گی است و آینده در صورتی زیباست که 
شاد و سلامت باشید! 


ERT € 


جزو افرادی هستید که قبل از هر تصمیمی خوب فکر می کنید 
و همین خصیصه باعث شده تا کمتر از دیگران» فراز و نشیب‌های 
زند گی راحس کنید والبته تدبیر و پشتکار شما هم جزو گزینه‌هایی 
هست که اگر دقت کنید رفتار و عملکرد شما را از دیگران متمایز 
می کند و در مورد نگرانی ذهنی تان هم بدانید که اشتباه می کنید 
و به زودی متوجه این موضوع خواهید شد. 


دنیایی مملو از موضوع‌های منفی و نگران کننده روبرو 
هستید و می‌بینید که با تدبیر و آرامش چه زیبا و قابل دفاع 
عمل می کنید و همه جیز به لطف او در کنترل شماست 


| | وفقط باید روی روحیه مدیریتی تان کار کرده و به شکلی 


کال که ور سال ای سال سر یں رو هار 
دارید و هیچ وقت خودتان را در مسایل پیچیده بی تج ر به به 
حساب نیاورید! 


9 
ray‏ 
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دنیایی از مهر و دوستی در وجودتان موج می‌زند و می‌دانید 
که نمی توانید به انسان منفوری تبدیل شوید و اگر بعضی مواقع 
تارادا عار چ می دود این رت 
هستند و بايد به گونه‌ای بیندیشید که در موارد ساده.ولی 
تعیین کنن ده‌هم. منطقی و قابل دفاع عمل کنید. در مورد 
موضوع ذهنی‌تأن هم بدانید که اگر بخواهید با تکیه بر لطف 
"او" می‌توانید. 
mE‏ 

جزو افرادی هستید که می توانید اجازه ندهید مشکلات در 
زند گی تان عرض اندام کنند و معمولاً از چنین مواردی با فاصله 
بسیاری عبور می کنید و اتفاقا در مواردی که بامساله پیچیده‌ای 


|| روبرو می‌شوید هم با کمک گرفتن از تجربه‌ها و دوستی‌های 


پیرامونتان, قابل دفاع عمل می کنید. ولی در مورد موضوعی که 
تحت فشار هستید.باید عمیق تر بیاندیشید و منطقی‌تر باشید. 
A‏ مه سح 
تلاش‌های شبانه روزی تان به نتیجه رسیده و به خوبی در ک 
می کنید که حالا می‌توانید به خودتان و عملکردتان ببالید. اما 
موضوع را خیلی جدی نمی گیرید و همین نوع نگاه باعث می‌شود 


| که خیلی موفقیت‌هایتان به چشم نیاید و اگر آینده‌با ثباتی راانتظار 


دارید باید از همین حالا به فکر باشید و اجازه ندهید که دیگران: 


| کا :ها ان رای نها تعیین تکلیف کنندا! 


5 64 a 
جزواشخاصی هستید که یک جنگ و یک صلح پایدار رادر‎ 


گیری خوب فکر می کنید. نباید به خودتان ايراد بگیرید که اشتباه 
کرده‌اید. چون اتفاقاً بی گدار به آب نمی‌زنید و در بیشتر موارد 
سعی می کنید منافع ذهنی خودتان را بر مسایل جمعی ترجیح 
بدهید. به همین منظور باید نتایج رفتار خودتان را بپذیرید و 
هوشمندانه عمل کنید. 


در روزهای پیش رو فرصت مناسبی خواهید یافت تا گذشته 


8 و آینده تان راوارسی دقیق کنید و اتفاقاً این نوع بررسی, برخلاف 


دیگران که باارسیدن به نقاط گنگ یا منفی در هم می‌پیچد برای 


۱ ار تباهتان برایتان آموزش به همراه آورده و در تصمیم‌های مهم 


و 


زند گیتان بهترین عملکرد را داشته ابرا 


پیچید گی هایش بر آمدید و توانستید به گونه‌ای عمل کنید 
ایجاد نشده می‌بینید در حالی که می‌دانید. این نوع نگاه غلط 


پیچید گی‌های زند گی غلبه خواهید کرد! 


( ديت 


خدا حستی 


3 


3 


حیات است 


لطفاً دقت کفید: دانشمندان لازم دیدند تا به 
مردمی که هرروز بیرون می‌روند وبرای هر خرید 
پلاستیک می گیرند. بگویند برای هرپلاستیک 
۰ سال زمان نیازهست تا تجزیه شود واز آنجا 
که ۱۱۳ سال از ابداع پلاستیک می گذرد تا امروز 
تجزیه نشده است! 


عجیب ترین حصام دفیا: این عکس متعلق به 
وان های عمودی است که به تازگی طراحی. ساخته 
و وارد بازار شده‌اند و این وان‌ها طوری طراحی 
شده‌اند که انگار داخل حمام های عادی هستید اما 
کاملاً در آب غوطه ور شده اید! 


جا زیاد هم صعسست: اگر شماهم جزو آندسته 
ازافرادی هستید که فکرمی کنید روی کره زمین 
جابرای زند گی کم است بدانید که اشتباه می کنید 
واگر تمام ۷.۸میلیارد انسان زنده حال حاضر این 
کره‌خاکی دراین ثانیه در کنارهم بایستند درمحیطی 
به اندازه شهر تهران .یا لس آنجلس جا می گیر ند! 


با خرس ها شوخی نکنید:اگر فکرمی کنید 
وقتی درمقابل یک خرس قراربگیرید خیلی درد نمی 
کشید ودرجا کشته وخورده می‌شوید بدانید که سخت 
دراشتباه هستید. چون طبق تحقیقات دانسمندان اگر 
یک خرس به انسان حمله کند. او رانمی کشد . بلکه 
زنده زنده شروع به خوردن او می‌کند. پس وقتی تنها 
درجنگل قدم می‌زنید نمک همراه خود داشته باشید! 


به نگاهتان شک کفید:تبلیغ جالب یک 
دندان پزشک با این عکس و متن: 

اولین چیزی که در این عکس می‌بینید دندان 
شکسته شده این مرد است. چون لبخند بر چهره 
انسان آنقدر تاثیر گذار است که شما ابتدا لبخند 
این شخص را دیدید و متوجه نشدید که او یک 


ابرو ندار دا 


باوو کنید زمین شناسان وقتی داشتندتصاویر 
ماهواره‌ ایی از قاره های مختلف رابررسی 
می کردندباشگفتی عجیبی روبروشدند ودریافتند 
سواحل بخش جنوبی قاره استرالیا به دلیل واکنش 
ماس ها دویرایزاملاحعنی آف اقبانومن به شکلی 
تبدیل شده‌اند که گویی آنجا آخر کره زمین است 
ویوسته ایی بعداز آن وجود ندارد! 


۶۴ 


باو رک رد دیا ی 


۷ چپ دست‌ها به طور متوسط ۳ سال زودتر از 
راست دستها می میرند 

همه ما هنگام تولد ما کم سن و سال ترین 
شخص کره ی زمین بوده ایم 
هر ساله در جهان حدود ۴نفر هنگام پوشیدن 
شلوار می‌میرند! 
طبق قانون کالیفرنیا اگر زندانی کنار نگهبان 
صدای عجیبی از خود تولید کند ۱۱ سال به حبس 
او اضافه می‌شود 
> جریمه عبور از چراغ قرمز در دبی اگر منجر به 
حادثه شود. ۲ ۴ میلیون تومان است 
۷ اگر می‌خواهید بدانید مردم ژاپن چقدر 
درستکارند. بدانید که در نیویور ک ۶درصد از 
گوشی‌های گمشده به یلیس تحویل داده می‌شود. 
و این رقم در تو کیو ۹۸ درصد است 

درهر ۱۰دقیقه یک نفر در برزیل به قتل 
می رسد 
بر خلاف شنیده ها بعد از مصرف ماری‌جوانا 
انسان نمی تواند خواب آرامی داشته باشد 
۷ هیچکس در اثر کهولت سن نمی‌میرد و در 
واقع ما به دلیل بیماری‌هایی که کهولت سن به 
وجود می آورد می‌میریم 

قلب زنان به دلیل کوچک تر بودن, تندتر از 
قلب مردان می‌زند 
#تر کیه بیشترین مصرف سرانه چای را در 
جهان دارد 
کانادارتبه اول را در باسوادترین مردمان 
جهان دارد 
چین بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد 


کسانی که عجیب معروف شدند 


جهش زنتیکی خیلی نادر است که به قول پزشکان 
آدم راخوشگل والبته معروف می کند و ملانیا هم 
به خاطر این چشمها در جهان شناخته شده است! 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


نشسته‌ام! و دید که حالا کاکتوسی هم به میزش 
اضافه شده! من نیمچه نویسنده‌ام؛ به خوبی 
می‌توانم درون آدمها را تصور کنم. از حضور 
کاکتوس تعجب می کردند! حق هم دارند... 

پیرمرد برای خانه‌اش امده که تخریب 
نشود. شهر دار لابه‌لای حرف‌هایش به پیرمرد 
می گوید: همه‌ش به خودم می گم کاش شهردار 
نبودم! 

انگار پیرمرد و شهردار با من حرف می‌زنند و 
درددل می کنند چون هر دو گاه گاهی نگاهشان 
به نگاه من است... 

توی دلم خالی می‌شود. این آرزوی من است 
تو شهردار نباشی. شهر دار نباشی تادستور ندهی 
سگ های بدبخت رابکشند تا تو که در آینده 
می‌خواهی نماینده شوی نتوانی و نشوی! آرزوی 
من است که تو همان بازرس سابق استان باشی. 
سه روز آن شهر و روز دیگر در این شهر... همان 
مرد لاغر کمی آفتاب سوخته... 

به پیر مرد قول می دهد که کارش رادرست 
می کند و خیالش راحت باشد. دعاهای پیرمرد 
که می گوید: خاک پایت هستم و آن پیرزن 
که گفت: کنیز همین همیشگیات هستم, در سرم 
می‌چرخد! چطور همچین فرد مهربانی و کسی 
که دائم برایش دعا می‌فرستند رضایت می دهد 
می‌گوید: 

-خب دیگه چی؟ 

از توی کیفم برگه جدا شده از یک مجله 
رابیرون می آورم و جلوی ش می‌گیرم و ازش 
می‌خواهم در مورد نهادی که برای جمع آوری 
معتادها با شهرداری هم‌کاری می کند توضیح 
بدهد. حین صحبت با تلفن به آنچه که در ب رگه 
نوشته شده می‌اندیشد و بعد از پایان تماس 
می گوید: 

-این ایدز گرفته؟ 

-بله. 

-تو این چرت و پرت‌ها رو باورت می‌شه؟! 
اینا چرت‌وپرت هستن. اخه این ادم چطور از 
دستکش استفاده نکر ده و مسائل بهداشتی رو 
رعایت نکرده؟ مگه می‌شه؟ همه چی توی 
روزنامه‌ها و مجله‌ها می‌نویسن... 

اینجا بود که وارفتم, راست هی گفت. من که 
نویسنده‌ام و باید به همه چیز دقت کنم؛ به این 


مسأله توجه نکرده بودم و حتی در داستانم به این 
مساله اشاره‌ای نکر ده بودم. اما اق؛ مهندس و 
شهردار دارای عناوین به این نکته اشاره کر دا 

- خب این نهاد جمع آوری معتاد و متکدی 
رو بگید... 

توضیح داد و از سهل انگاری پیمانکار گفت... 


بعضی مواردش را می‌دانستم اما نکته‌های 
جدیدی نیز فهمیدم. ۲ 

- بعد همین پیمانکارا سگا رو می کشن؟ 

شاید بهش برخورد! نتوانستم بفهمم که چه 
در درونش گذشت!مثل او که نفهمید چه در 
درون پر آشوب و آشفته‌ی من می گذرد! 

خیلی محکم‌تر و جدی‌تر از جدی گفت: 

-پس چی کارشون کنیم به نظرت؟ 

این واکنش یعنی دیگه هیچی نگوا یعنی در 
موردش حرف زدی چرا؟ سعی کردم آرام باشم. 
اما لحنم جدی بود: نکشید. 

- نکشیم نه؟ 

-حمله که به آدم‌ها می کنن چی؟ 

این جمله را که گفت صدایش آرام بود و 
قاطعیت قبل را نداشت. 

سعی کردم لبخند چشمانم را ببیند. نیامده 
بودم که حال خودم و حال او راخراب کنم. بالاخره 
من و او به هم اند ک گرایشی داشتیم که اگر این 
گرایش نبود هر کدام روبرو و کنار هم ننشسته 
بودیم... من در قاب یک دوست مهمانش بودم و 
نباید در جلد دشمن فرو می‌رفتم... 

با لبخند چشمانم گفتم: 

- آخه آدم‌ها سربه‌سرشون می‌ذارن با موتور 
دنبالشون می‌افتن... 

حرفم را قیچی کرد: به بچه چی؟ بچه... 

هر دو صدایمان ارام بود. چشم در چشم هم 
داشتیم وعصبانی نبودیم. 

دیگر ماست‌ها کیسه کردم. نمی‌دانستم چه 
جوابی بدهم که تلفن به فریادم رسید. 

ازش دلخور شدم. دلم گرفت. دیگر دوستش 
نداشتم. همیشه دلم می‌خواست نظرش را در 
مورد سگ کشی بدانم... در آن سکوت و سردی 
کار با دشعان سقید و ظریقشن گههدیشه با 
انگشتر با آن فیروزه‌ای رنگش دوستش داشتم, 
دستی که در خیال و رویایم قرار بود حریم غرور 
وآرامش من باشد..چنگ انداخت گردنم و 
آن‌قدر گلویم را فشرد که طاقتم طاق شد. زل 
زدم به کسی که بهش اميد بسته بودم. خیلی 
سعی کردم آرام باشم و در قالب دشمن فرو 
نروم. 


تلفنش را که قطع کرد گفت: 


- چی می‌خواستی؟ چی باید می گفتم؟ 
جواب دادم: 
-همه چی گفتید. گفتید پیمانکار! 
- خب. خانم راسخ من باید برم. 
از خدا خواسته ازجابلند شدم و گفتم. 
ا 

آبدارچی که سینی پذیرایی را آورد من و او 
بلند شده بودیم. بشقاب‌های پذیرایی را که روی 
میز گذاشت شهردار گفت: 

- آوردی! ولی حالا چرا؟ 

راه گرفتم که بروم. يخ کرده بودم می‌دانستم 
که اگر بروم خانه باز دل بدبختم سراغش را 
می گی رد اما در آن ساعات حوصله‌اش را 
نداشتم. 

از را 

- خانم راسخ! بدون پذیرایی نباید برید. 

- نه ممنون. نه. 

- نه هر کی اینجا می آد باید با پذیرایی بره. 
اینها رو باید با خودتون ببرید. سهم شماست. 

ابدارچی هم تعارف کرد که بايد سهمم 
را یبرم. دیگر نگاهش نمی کردم. به آبدارچی 
نم 

-زشته من اینا رو ببرم. 

صدایش مجبورم کرد بر گردم. 

-نه, زشت نیست. منم سهمم رو با خودم 
می‌برم... دیگر برایم مهم نبود... شاید اگر بر 
نمی‌داشتم دیگر دشمنی‌ام راعلنی می کردم و من 
ین را کی کراس آبمپوهو کیک راب داشتم و 
توی کیفم انداختم راه که گرفتم بروم. باز صدایم 
زد...و ازم خداحافظی کرد. تازه یادم آمد ازش 
خداحافظی نکرده‌ام. گفتم. 

"ممنون خداحافظ ۱ 

از پله‌های سه طبقه پایین رفتم. از راهرو و 
در باز بزرگی که دو مجسمه‌ی شیر سنگی دو 
طرفش بود گذشتم وبیرون رفتم. چند خیابان را 
پیاده گذراندم و وارد شدم. 

وارد خیابانی شدم که هر وقت همراه خواهرم 
با ماشین دوردور می کردیم. کنار آن می ایستادیم 
تا به سگ‌ها غذا بر سانيم و سگ‌ها رامی‌شمردیم. 
به خیابان که می‌رسیدیم آهنگ مورد علاقه‌مان 
را به یاد او بلند می کردیم و می‌خندیدیم... 

آن‌قدر حالم بد بود که از شسهرداری تا 
خانه‌مان را که راه زیادی بود. مثل وقت هایی 
که غم داشتم. پیاده رفتم... درحینی که بارها با 
پاشنه‌ی بلند کفشم. درست مثل توی فیلم‌ها؛ 
بارها سکندری می خوردم و نزدیک بود به زمین 
بخورم. اشک پشت عینک دودی‌ام را کسی ندید 
زیر لب دعا کردم: " امیدوارم سال بعد. شهردار 
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خاموش 


داشیم. تاصدای نې ای خدار ادشنه یم 


اوسن 


۱ 


Sa,‏ بسن و 
نازنین زهرا سیدی 
زیت لب 
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